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205 هرکس دعا کند» خدا جوابش را می دهد. 
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7 بی ترسی و بی غمی 
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۵ ذکر خداء بزرگترین سازنده وجود است. 
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"زبان‌قران" 


زبان دین به ویژه زبان قرآن» نه زبان فلسفی است. نه زبان دانش متعارف 
است» نه زبان حقوقی و سیاسی است. نه زبان شعر و داستان سرایی است. 
و نه حتی زبانی دقیقاً بر اساس گرامر های معمول است. زبان قرآن. الهی 
است. کسی زبان قرآن را بدرستی می فهمد که پیش از هر چیز 
فان واد کبس رشان تست مگ آ که سوک سک که 
و به سرچشمه ی کتاب واصل شده باشد. زیرا این کتاب نازل شده از 
سوی پروردگار جهانیان است. و زبان خداء خاص خود اوست. و این زبان 
خاص را تنها میتوان با تعلیم و حضور خود او فهمید. چه الرحمن عَلَم 
القرآن " (خدای رحمان تعلیم دهنده ی قرآن است)! آنها که از سلوک 
قرآنی بی بهره انده و صرفاً با پیش ذهنی های فلسفی. علمی. حقوقی. 
سیاسی. حکمی. اخباری, لغوی و غیره خو گرفته اند و به ذهنیات شان 
دلخوشند, با رجوع به قرآن» تنها همان ذهنیت های خودشان را خواهند 
دید. نه تمامیت آیات خدا را. برای همین است که تفسیر به ری مورد 
مذمّت قرار گرفته است. منظور از تفسیر به رأی این است که پیشاپیش 


دارای ری و نظری باشیم و برای اثبات همانها به سراغ قرآن برویم. یعنی 


قران را به استخدام خواسته ها و برداشت های خود بگيریم. و این کاری 
است زشت و خسارت بار که متأسفانه در طول تاریخ فجایع بسیاری 
آفریده است. یک سالک حق, وقتی که سراغ قرآن می رود. کاملاً تسلیم و 
خالی الذهن است. او هیچ رای و نظری ندارد که بخواهد به کتاب خدا 
a‏ ام هرارش اف نع شتا فادها 
آیاتش سلوک نماید. ای دوست! قرآن کریم. کتاب سلوک است و 
ماجراهای سوره سوره ی آن» سالک را مرحله به مرحله از شر نفسش 
رهایی می بخشد و رستگاری هدیه می دهد. وقتی این رهایی اتفاق 
بیفتد. قرآن حقایق اش را آشکار خواهد نمود. و بدان؛ فهم زبان الهی 
قرآن. تنها در چنین سلوکی عملی و تسلیمی همه جانبه محقق شدنی 


است: 


مسعود ریاعی 
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10 -علملند 
"و غَلمناة من لذنا علما٩"‏ 
(و علمی از [جنس علم] نزد خودمان به او تعلیم دادیم) 


این همان علمی است که به "علم نی" معروف است. این علم از جنس 
دلایل عقلی و شواهد نقلی نیست. از این علوم متعارف ذهنی نیست. 
علمی است که با تعلیم الهی و تفهیم ربّانی حاصل می شود که اهل قرب 
از آن بهره مندند. اصل علم همین است. شخص برخوردار از این علم. 
”می داند" بی آنکه چون دیگران نیازمند اسباب و مقدمات متعارف باشد. 


0 


این یک آگاهی زنده و کاربردی است که با "وصل" به مطلق» محقق می 
شود. علم لدنی آنچنان که از آیات و احادیث فهمیده می شود. دارای سه 


وح“ | مرحله ی بعد که مختص اولیاء خداست. که الهام" خاص 


9 نکته قبلی در جلد 1 همین مجموعه آورده شده است. 
یف 65 


5 


< 


4 نکات قرآنی جلد دوم 


است. و مرحله سوم که برای اهل ایمان ات ات نام دارد. هر کدام 
از اینها خود دارای مراتبی هستند که پیرامون شان بحث های زیادی 
صورت پذیرفته است. برای برخورداری از آن بخش از علم لدنی که برای 
سالکان امکانپذیر است باید سلوک کرد یعنی از پوسته محدودیت ذهنی 
خارج شد. زیرا این علم. معلمش خود خداوندست و خداوند شیوه های 
امه ودرا داره ها له E‏ رداق الفم خیفه کید 
تا خداوند تعلیم تان دهدا) وقتی سالک با تسلیم محض خویش به یگانه 
نیروی لایتناهی هستیء خود را به آگاهی زنده"" پیوند می زند. بالنتیجه 
از آن نیز بهره مند می شود. این ان اتفاقی است که در فرایند علم لدنی 
وقتی اسیر اند ک دانستنی های خودش است. تا وقتی تحت سیطره ی 
شرطی شدگی های جسمی» عاطفی و ذهنی قرار دارد» محروم از این 
آگاهی ناب و لایزال است. سالک با سلوکش. تمامی درها و پنجره های 


سس , 


وجودش را می گشاید. نرم و پذیرا می شود و خود را در معرض آن نور 


زنده“ قرار می دهد. تا هر ان بر وجودش بتابد و برخوردارش کنده 
"فراسّت“ که نوعی هوشمندی و بصیرت است. برای مؤمن» با تسلیم 
محض محقق می شود. او حقایق راء نه با چشم سر و نه با فکر» بلکه با 


بقرہ.282 
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انواع مصادیق شان در هستیء معرفت دارد. و با چنین معرفتی است که 
دست به عمل می زند. لذا از این روست که پیامبر(ص) فرمودند؛ "واتا 
فراسَة المومن فان نظر بنور ار (از فراست موّمن بپرهیزید که او با نور 
خدا می بیند) برای اینکه نور خدا تو را فرا گیرد. باید خالی الذهن شوی؛ 
تطهیر شوی. وجودت از انديشه ی غیر پاک شود. و در یک کلام باید 
"مراقبه" را بیاموزی. نشانه ی خالی شدن. بی برداشت بودن است. رها 
شدن از قضاوت های ذهنی است. و این یعنی تسلیم شدن به جریان 
ربوبی. وقتی چنین اتفاق با برکتی در وجودت محقق شود. آنگاه است که 
حقیقت کتاب خدا را درک خواهی کرد زیرا تنها معلم حقیقی قرآن. 
خدای رحمن است. و هر کس دیگری شاگرد است "الرحمن غلم القرآن** 
[خدای رحمان است که قرآن را تعلیم می دهدا). علم لدنی. علمی فرا 
زمان است. چون علوم ذهنی خطی و محصور زمان نیست. چنین علمی 
گذشته و آینده را یکجا در خود دارد. آن» هر آن در ”حال“ اتفاق می 
ات ا ارت کش تا نی ان ا ا 
به هر موقعیتی در هر زمانی. چه وقوع يافته و چه وقوع نیافته. آگاهی 
پابند. ای دوست. وقتی ذهن تو در ذهن الهی ذوب شود. بدون تردید به 


قدر قابلیت ات. از فراسّت علم لدنی برخوردار شده ای. 


7 ۰ ۳« 
٤¢ 2‏ نکات قرانی جلد دوم 
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1 -گفتند؛ شنیدیم»درحالیکه‌هیچ نمےشنونا 
“و لا تکونوا گالذِین الوا معنا و هم لا َسمعُون1" 
(مثل کسانی نباشید که گفتند؛ شنیدیم» در حالیکه هیچ نمی شنوند!) 


وقتی تو پیشاپیش تصمیم ات را گرفته ای» تو دگر در حال شنیدن 
نیستی! وقتی غرق تعصبی» در حال شنیدن نیستی! وقتی برای جَدل و 
کشمکش آمده ای» در حال شنیدن نیستی! آنگاه که به ظاهر گوش می 
دهی و در باطن در جستجوی گرفتن نقطه ضعفی. در حال شنیدن 
نیستی! آنگاه که فقط در فکر تخریب و هجوم به گوینده ای. در حال 
شنیدن نیستی! آنگاه که متعصبانه بر باورها و برداشت هایت پای می 
فشاری» در حال شنیدن نیستی! آنگاه که زبانت ساکت است اما در سرت 
پر از گفتگوست» در حال شنیدن نیستی! آنگاه که ذهنت نرم و قلبت 
پذیرا نیست» در حال شنیدن نیستی! آنگاه که خالی از حسن ظنی» در 
حال شنیدن نیستی! آنگاه که سراپا پر از انکاری. در حال شنیدن نیست | 
آنگاه که پر از نفرتی» در حال شنیدن نیستی! ... ای دوست» شنیدن 
حقایق. سکوت همه جانبه می طلبد. سکوتی که زبان و ذهن و قلب را 
شامل می شود. بدان که شنیدن» اگر شنیدن واقعی باشد. اعجاز می کند. 


آدمی را به طرفة العینی متحول می سازد. 


"انفال,21 


-توبدنبال‌مالکیت چه‌چیزهست؟! 
"له من فى السّماوات و الارض ۱" 


وقتی هر چیز و هر کس» چه در آسمانها و چه در زمین» از آن اوست. و 
فرمانبردار اوست. تو بدنبال مالکیت چه چیز هستی؟! وقتت را برای 
بدست آوردن چه چیز تلف می کنی؟! مگر نمی بینی چیزها روزی دست 
این است و روزی دست آن! مگر نمی بینی که یوم نا و یوم عَلینا" 
(روزی برای ما و روزی علیه ما) است! این جربان هستی» مالکیت بردار 
نیست. چون توپی می چرخد و می رود. و یک سالک این نکته را بخوبی 
دریافته است و ذهن خود را از مالکیت رهانده است. ما حتی از آن 
خودمان نیستیم. بلکه بخش هایی انرژیک از یک نیروی واحدیم. و این 
"واحد کل" هر آن در حال کار کشیدن از همه ی بخش های خود است. 
چه بدانیم چه ندانیم. چه بخواهیم چه نخواهیم. ما فرمانبردار این جریان 
ی فک هم زوا رال ای رایع 
چون رودخانه ای تمام هستی را بار خود کرده و می برد. دیر زمانی است 
کو کے اک وکل انش ربا اه 
نه مستقل از آن. هر موجودی در این دیگ بزرگ متحرک است که بالا و 
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پایین می رود» تبدیل می شود. از این طور به آن طور می شود. و با 
هست و نیست به پیش می رود. وقتی کسی این آیه ی شریفه را عمیقا 
در یابد قلب و ذهنش آگاهانه تسلیم می شود. آرام می شود. و با اين 
تسلیم و آرامش است که مفهوم زنده ی حیات را بی آنکه از کسی بپرسد. 


خود درک می کند. 


8 -بزودی‌آیاتمانودرآفاقانفس نشانشان‌دهی! 
"سنریهم آیاتنا فى الافاق و فى آنفسهم 
(بزودی آیاتمان را در آفاق و انفس نشانشان دهیما) 


4 


آیات» نشانه های حقایق هستی اند که فهم شان مراتب دارد. آیاتی است 
برای متفکران "لقوم یرون ". همانها که به نیروی فکر توان ادراک 
دارند. آیاتی است برای خردمندان "لقوم یعقلون". همانها که با نور تعقل 
توان فهم آیات را دارند. آیاتی است برای آولی الالباب". کسانی که مغز 
خورند و مغز را از پوست و قشر آن جدا می سازند. آیاتی است برای "آولی 
النهى“. کسانی که از هشیاری و فراسّت ذاتی برخوردارند. آیاتی است 
برای اهل بصیرت "وی الابصار". کسانی که با "دیدن سالکانه“ می توانند 


آیات را دریافت کنند. آیاتی است برای مردم عادی ”للناس“ . 


(14) 
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ای دوست. آیات» تفصیل شده اند و فهم هر فصل. اصحاب خود را می 
طلبد. مشکل جهان امروز این است که انسان ذهن گرا می خواهد تمامی 
آیات را با ذهن محدود خود بفهمد و دریافت کند. و این غیر ممکن است. 
ذهن وسیله ی فهم همه ی آیات هستی نیست. گاه بی ذهنی» م رکب 
است. گاه فراذهنی مر کب است. گاه سکوت» مر کپ است ... زیرا قرآن از 
اعلی مرتبه ی وجود نازل شده است و از همه ی عوالم» از لطیف ترین 
شان تا ثقیل ترین شان» سخن گفته است. سخنانی که هر کدام خاص 
همان عالّم است. زیرا هر عالمی زبان و منطق خود را داراست. این نکته 
ای مهم است که سالک در سلوک قرآنی اش خواهد آموخت. آموختنی 
که باعث خواهد شد تا آیات را خلط نکند و برداشت های خسارت بار 
نداشته باشد. فهم قرآن. هدایت الهی می خواهد. حکایت "بهدی من 
شاه" استه زیرا قرآن کتاب: سلوک است: و یک متن علمی متعارف 


همچون دیگر متون ذهنی نمی باشد. 
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4 دس بالافی‌دست. 
"فوق کل ذی علم غلیم1" 
(بر فراز هر صاحب علمی. داناتری وجود دارد!) 


همه نادانند. تنها سطوح نادانی شان متفاوت است. در حقیقت یک دانا 


5 -انسانگرفتارتاریکی های‌بسیاراست. 
"لمات بعضها قوق بعض [ذا آحرج یه لم ید باه * 
(تاریکی هایی است که چون موج بعضی بر بعضی قرار گرفته اند آنچنانکه 


اگر کسی دستش را بیرون آورد به زحمت آن را ببیندا) 


انسان در این جهان. گرفتار تاریکی های بسیار است. او در تاریکی خلق 
شده است "فی ظَلْماتِ لات“ و در سرزمین تاریکی تولد یافته است. نور 
روح او را کالبدهایی از جنس تاریکی چون لایه های پیاز در بر گرفته اند 
و اگر خود را به نور وجود نرساند» بی شک لقمه ی تاریکی خواهد بود. 
تاریکیهای طبیعت جسمانی» تاریکیهای قوای نفسانی» تاریکیهای ذهنی. 
تاریکیهای احساسی و عاطفیء تاریکیهای شرطی شدگی هاء تاریکیهای 
آیوسف 76 


2 
نور.40 
3 
زمر6 
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نافهمی و غفلت. تاریکیهای ظلم. تاریکیهای حق بجانبی, تاریکیهای جاه 
طلبی و ریاست خواهی, تاریکیهای دروغ و فریب و نیرنگ و از همه 
oe‏ تفا کی اس ی تفیل کف ات عم اقا اسان 
لتاق اه ای اه که هر مان و ها ا امه اک 
اتتان رک ها نیاق ات کت اه که جا راھد بر تانب ها 
انم ریک ان ات که امش ریک ات در تین وت 
نگاهش تاریک است و افقی را نشان نمی دهد. شنیدنش, تاریک است و 
فهمی از حقیقت ندارد. و قلبش تاریک است و رستگاری را معرفت ندارد. 
چنین انسانی اعمالش نیز در تاریکی است. بی هدف و کور و ناصواب 
است. او حتی دست خودش را نمی بیند چه رسد به دستاورد تاریکش را 
آنکه در تاریکی است توهم می کند که دستاورد خوبی دارد. "یَحسَبُون 
آنهم تون صَنقا"( خیال می کنند که کاری نیکو می کنندا). زیرا کار 
نیک تنها از کسانی بر می آید که با نور آگاهی و حیات کار می کنند؛ 
همانها که با سلوک خویش از تاریکیها رسته و به نور روح الهی خویش 


رسیده اند. 


کہف.101 
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6 - درزمینباغروروتغاخرراهمرو! 
ی ا 


(در زمین با غرور و تفاخر راه مروا) 


زمین» مادر توست. آخر چگونه میتوانی بر سینه ی مادر خود به غرور و 
تفاخر راه روی! ما هیچ فخری نداریم که بخواهیم به آن تفاخر کنیم. نه 
چیزی را به تمامی می دانیم و نه می توانیم! یک زندگی نسیه و در گرو 
که غرور و تفاخر ندارد. هر آن اسیر هر اتفاقیم و هر ماجرایی براحتی 
میتواند ما را به سویی بکشاند. غرور و تفاخر» نشانه ی حماقت محض 
است. یک سالک فرهیخته. چون یک شکارچی هشیار غرور و تفاخر خود 
را شکار می کند و آن را به پیشگاه خداوند قربانی می کند. زیرا یک 
سالک. شکارچی اوصاف خودش است. یکی یکی آنها را به دام می اندازد 
و از شرشان خلاص می شود. چنین شکاری او را آن به آن اقتدار می 
بخشد. و این همان جهاد حقیقی است که در قرآن به صورت های 
مختلف» به تصویر کشیده شده است. از شر قوای نفس خویش خلاص 
شدن و رهایی را پاس داشتن. آنگاه. چنان نرم و لطیف بر زمین گام 
خواهی زد. که گویی این آسمان است که بر زمین راه می رود. گام زدنی 


که فراتر از هست و نیست. هست. 


آاسرل37 


7 - ظلمبرهرپدیده‌ای‌اثری‌سوعدارد. 
"و لو یُوَاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دای "٩‏ 
(چنانچه خداوند مردمان را بخاطر ظلم شان مجازات کند. هیچ جنبنده 


ای در زمین باقی نگذار) 


چرا جنبندگان باقی نمانند؟! دیگر جنبندگان چه رابطه ای با وجود 
انسانها دارند؟ جنبندگان. ”فصل“ عام است و مردمان» ”نوع“ خاصل رابطه 
ی بین این دو رابطه ی "عموم و خصوص مطلق" است. بدین معنا که هر 
اسانی جنبنده است ولی هر جنبنده ای انسان نیست. ای دوست. 
الهی از طریق انسان است که به دیگر پدیده های هستی می رسد. 
ساختمان وجودی انسان طوری طراحی شده است که شبکه ی انرژیایی 
دیگر جنبندگان را در ارتباط با خود دارد و خود در ارتباط با آسمان 
اننبتت؛ این ساختار انسان است که توانایی ویژه در تولید. جذب» ذخیره و 
پخش انرژزی لطیف را دارد. این انسان. چه بداند چه نداند. یک پل 
ارتباطی انرژیایی بین زمین و آسمان. یعنی بين حیات لطیف و جهان 
تقیل است. هر اتفاقی که برای این انسان بیفتد. تمام هستی تحت تاثیری 


فاطر.45 
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ظالم هم فرصت می دهد. زیرا کسان دیگری هستند که نباید به تبع او از 
بین بروند. این بدان معناست که خداوند از ظالمان هم کار می کشد. بی 
آنکه بفهمندا هر انسانی» یک دستگاه تولید انرژی لطیف است. که البته 
تنها اند کی از آن را خود استفاده می کند. بقیه را جهان هستی اخذ می 
کند. ای دوست. این جهان با انرژی آگاهانه سرپاست. و لطیف ترین 
انرژی را با شعور ترین موجودات تولید می کنند. آنگاه که کارخانه ی 
آدمی مستهلک شد. خداوند به موقع حساب ظالمان را خواهد رسید. زیرا 
او برای ظالمان شدید العقاب" هم هست. و بدان که حتی یک انسان به 
اشراق رسیده و روشن بین. می تواند کل جهان را از منظر آگاهی, ارتقاء 


8 -زبانوح! 
“و لقد وصلنا هم القول للم يَتذگرون ۱" 
(و بدرستی که ما ”قول“ را برایشان "وصل" کردیم امید آنکه حقایق را 


دریابند!) 


مخصوصاً اینگونه ترجمه کردم تا دقتت را نسبت به معنای "وصل قو(“ 
بر انگیزم. زیرا بسیاری تصور می کنند که این آیه شریفه قصد آن دارد که 


بگوید: ما واژه ها و جملات را همانطور که زبان بشری» سخنان را به هم 


تقصص :51 
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ربط می دهند. پیوند می دهیم! یعنی طبق فهم گرامری و قواعد زبانی 
خودشان سخن را بنا می کنیم! یعنی در همان قالب های زبان ذهنی 
شان سیر می کنیم! این ساده اندیشی است و البته از دورترین معانی 
نسبت به اشارات لطیف آبه نیز هست. زیرا اگر چنان معنایی مراد بود. 
دیگر نیاز به این همه تفسیر و توجیه و تاویل در طول تاریخ نبود! و همه 
فهم یکسانی از آیات می داشتندا حال آنکه اینطور نیست! ای دوست. 
آ ات ها وا هت اما یه قرط ایکا امه هاش رى ری 
شده مان خارج شویم. سخن خدا. همچون سخن بشر نیست تا پیوند 
هایشان نیز مثل هم باشد. زبان بشریء زبانی تاریک است. آنها حتی 
نسبت به واژه های متداول بین شان» برداشت یکسان ندارند. چه رسد به 
زبان وحی! اکنون به بیان چند نکته در معنای وصل قول اشاره می کنم: 
الف) ”قول“ خداوند. واژه نیست. وجودی زنده است. از وجود احی زنده 
بیرون می تراود نه غیر آن, وقتی می فرماید“سَلام قولاً من رب 


4 ۳ 3 ۳ 
(سلام قولی از رب رحیم ات اشاره به زنده بودن سلام دارد 


رحیم 
زیرا "سلام" از اسماء الله است. وقتی خداوند میخواهد چیزی ایجاد کند و 
می گوید "آن ول له" این اشاره به قول زنده است زیرا بلافاصله پس از 
این قول. ”کن فیکُون" اتفاق می افتد و آن شیء ایجاد می شود. قول 


زنده» دارای انرژی زنده و آگاهی زنده است. هوشمند و کارآمد است. وصل 


یس 58 
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این قول. وصل وجودهای زنده و هوشمندی است که همسو و هماهنگ 


اند. و این ”قو“ است که کارآمد و خلاق است: 


ES‏ ات اس ان ی ی او 
عُسر آفرین است يا بسر آفرین. و این دو در ارتباط تنگاتنگ با هم اند. دو 
روی یک سکه اند. هر عُسری به بسر خود "وصل" است همچنانکه هر 
یُسری به عُسر خود! به بیان ساده تر هر "سختی با آسانی" مربوط به 
خود. در حال چرخش است. با هم اند. وقتی یکی آمد. منتظر دیگری 
باش! اینها به هم وصلند! وقتی در راحتی و داشتن و برخورداری بسر می 
بری. منتظر سختی متناسب با همان نیز باش! همچنانکه وقتی در سختی 
و ناراحتی هستی» نامید مشو که آسانی اش در پی اش اشتا این اقوالء 
همچون ماجراهایی زنده به هم وصل اند! یک سالک فرهیخته» ارتباط 
اقوال زنده را بخوبی در می یابد. زیرا از پیوندشان با خبر است! ای 
دوست. برای فهم سالکانه ی قرآن باید هدایت الهی را به دعا طلبید. و 
آنگاه است که در خواهی یافت کدام آیه ی زنده در پیوند تنگاتنگ با 
کدام آیه ی زنده ی دیگر است. و کدام ماجراء از پی کدام ماجرا خواهد 
آمد. و در یک کلام "وصل" ها را در می یابی به "آذن الله . 


آبقره.119 
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09 - آزادی‌بیانرابایدازقرآن‌آموخت. 

آن کمال آزادی بیان است. چه خود معلم آزادی بیان است. در آنجا همه 
آزادانه سخن میگویند. در آنجا هم پروردگار سخن میگوید هم ابلیس. هم 
نمرود سخن میگوید هم ابراهیم. هم فرعون و هم موسی. هم ظالم و 
فاسق و کافر و مشرک سخن می گویند هم مسلم و مومن و مصلح و 
متقی. هم بهشتی و هم جهنمی. هم جن و هم انس. هم زن سخن 
میگوید هم مرد. هم پیر و هم جوان. حتی در آنجا کودک نیز مجال 
سخن دارد. این کتاب نهایت آزادی بیان است. کتابی از این آزادمنشانه تر 
نمی شناسم. محال است کتابی آسمانی بیابید که در آن هر کسی با هر 
طرز فکری» فضایی بازتر از قرآن برای آزادانه سخن گفتن داشته باشد. 
این چیز پنهانی نیست. کافیست ساعتی به این کتاب رجوع کنی تا 
صحت گفتار مرا به عیان ببینی. مسلمانان جهان باید آزادی بیان را از این 
کتاب آسمانی بیاموزند. عجیب ظرفیتی است بزرگ! همه حرف شان را 
میزنند بی آنکه بترسند. همه مجال سخن و ابراز انديشه دارند. تا آنجا که 
دانسته ام» در هیچ کتابی» نه زمینی و نه آسمانی» آزادی بیان به قدر 
قرآن بها داده نشده است. اگر کسی برای اولین بار هم قرآن را بگشاید. 
اولین چیزی که برایش بارز و باهر خواهد بود. همین آزادی بیان است. 
حتی غیر منصف ترین آدمها نیز میتوانند آن را به وضوح ببینند. آنجا 
همه آزادانه مجال سخن دارند. خوب و بد ندارد. چه زمینی باشی چه 
آسمانی» فرصت سخن داری. در شگفتم که چگونه در جهان کنونی. 


(Zz) 
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برخی قرآن خوانها هیچ ارزشی برای آزادی بیان قائل نیستند و اجازه 
سخن به هرکس نمی دهند. شگفت! قرآن خوان و حرکت بر خلاف مشی 
قرآن؛ این نیز از عجایب فرهنگی است! اینکه کسی کتابش» مظهر آزادی 
بیان باشد و خود وقعی به آزادی بیان ندهدا متاسفانه امروزه در جهان. 
برخی به ظاهر اهل قرآن. چنان رفتار کرده اند که اغلب جهانیان این 
کتاب عزیز را کتابی ضد آزادی بیان میشناسند. واین نیز ظلمی دگر است 
که به قرآن روا میرود! ای دوست. کسیکه کتاب آسمانی اش قرآن است. 
باید اصلی ترین وجه بارزش» حرمت نهادن به آزادی بیان باشد. چنین 
کسی هیچ خوفی از آزادی بیان ندارد. نه تنها خوفی ندارد بلکه با طیب 
خاطر. مجال سخن به دیگران میدهد. این مشی خود قرآن است. در تک 
تک سوره های آن بارز است. کافیست حجم سخنان کافران و مشرکان و 
فاسقان و ابلیس و شیاطین جن و انس و کلیه دنیاطلبان را در قرآن با 
یک حساب سرانگشتی اندازه بگیری تا ببینی چه حجم وسیع و قابل 
توجهی را تشکیل داده اند اهل قرآن» چطور میتوانند بر خلاف این مشی 
قرآنی رفتار کنند؟ و کار خود را قرآنی بدانند؟ ای دوست. آزادی بیان در 
قرآن چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و یا با توجیهات بی اساس 
آن را محو و بی اثر نمود. آن فضای بسیط مغز قرآن است. مگر میشود 
قرآن را از مغز آن خالی کرد. مگر یکی دو آیه است. کل قرآن. آزادی بیان 
را فریاد میزند. کل قرآن مملو از جملات همه افراد با هر عقیده و منش 


است. چه قرآن کتاب زندگی است. و در این زندگی همه حضور دارند. 


(2) 
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قرآن کتاب همه است. هم زمینیان و هم آسمانیان. زیرا ريشه در ام 
الكتاب“ دارد و همه در آن بنوعی ذی حق اند. چه ”ذکر شان در آن 
است. " فیه ذکرکم. مسیر و تقدیرشان در آن است. چه" تبیاناً لكل 
شىء“ است. اصلاً از فرآیند همه ی سخنان قرآن است که حق» ظاهر و 
نمایان می گردد. وجود همه ی آیات است که حق را نمایان می سازد. 
اگر یک سخن را کم کنی» در آن خلل بوجود آورده ای. 

ای دوست. اهل قرآن. شبیه خود قرآنند. همچون قرآن. پر ظرفیت اند و 
اجازه سخن به همه میدهند و هیچ خوفی از شنیدن هیچ سخنی ندارند. 
اهل قرآن همچون امام صادق(ع) اند هر کس با هر عقیده ای نزدشان 
آمده و در امنیت کامل سخنش را بیان می کند. بهترین جواب را هم می 
گیرد. به واقع بارزترین ویژگی اهل قرآن. حرمت گذاشتن به آزادی بیان 
است. ای دوست. از گفتن دیگران خوف نداشته باشء از اينکه دیگران 
خوف گفتن داشته باشند. خوف داشته باش... بدان که تو را ملاکی 


دادم. تا اهل قرآن را به حق در هر جای جهان که باشند. بشناسی. 
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0 - برای‌خداوند.دونفره‌وتکنفره‌قیامکنیب 
“قل نما آعظکم بواحدة آن تَقُومُوا لله مثنی و فرادی1" 
(بگو؛ فقط شما را به "یکی" پند می دهم و آن اينکه برای خداوند. دونفره 
و تکنفره قیام کنید!) 

این یک چیز چیست که به آن موعظه می کند؟ کدام است؟ ای دوست. 
آن به واقع چیزی نیست. بدنبال "چیز" نگرد آن اشاره به خود "یگانگی" 
است! این آیه به راه آیگانگی" رفتن موعظه می کند. نه به این چیز و یا 
آن چیز! خود واحدة" را نشانه رفته است! یگانه اندیشی, یگانه بینی, 
یگانه خواهی و در یک کلام یگانه پرستی, ملاک سلوک است. این کیفیت 
"یگانگی" است که موفقیت و رستگاری می آورد. نه چندگانگی و تشتت! 
برای به یگانگی رفتن, باید کامل شویء زوج مکمل الهی خود را بیابی, 
"نور" خود ”خر“ ی خود نیمه ی آسمانی خود را دریافت کنی و کامل 
شوی. ”ربن آتمم نا نورنا“. و این معنای قیام "مَثتی" (دونفره) است. 
سخن از مکمّل حقیقی است. سخن از وحدت درونی توست. یکپارچه 
شدن زمین و آسمان وجود تو مد نظر است. و آنگاه که کامل" شوی. 
تازه "فرد" شده ای! "فرادی" گشته ای! زیرا به وحدت و یگانگی رفته ای. 
"یکی" را پاس داشتن, به معنای نائل شدن به "یکی" است. ورود به 


وحدت و خروج از کثرت است. و این یعنی ذهنی که توجه اش, تکه تکه 
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است. با سلوک. خود را به روح یگانه تسلیم می کند و یکپارچه می شود. 
و اینگونه است که رنج پا به فرار می گذارد. زیرا رنج. زائیده ی چند گانگی 
هاست. زائیده ی تضادهاست. آدمی هنگامی که این "یگانگی" را دریابد و 
بکار بندد» بدون تردید مشکلاتش یکی پس از دیگری زایل شدنی است. 
چه در "یگانگی"» مشکلی وجود ندارد. زیرا هیچ تضاد و تناقضی به آن راه 


ندارد. 


1 - ستجوسرکش‌تان به‌هاقع علیه خودتان‌است! 
لی اتت عان تم 


زیرا تو و جهان با هم یک واحد کل را تشکیل می دهید. جهان بیرون 
بازتابی از خود توست. هر آنچه که ذهنت مشاهده می کند. هر آنچه که 
در بیرون دیده می شود. همه تکه هایی از وجود خود توست. چیزی آن 
بیرون نیست که از تو جدا باشد. هر ماجرا و پدیده ای که می بینی و بر 
پرده ی ذهنت نقش می بندد. جهان خود توست. نه دیگری. همچنانکه 
مرتکب شود به خود ظلم کرده است. ممکن است که همان لحظه نفهمد 
اما بدون شک در زمان مناسبش, آنگاه که حجاب نافهمی زایل شود. 


آیونس,27 


< 
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خواهد فهمید. و این نزد حکمای الهی محرز است و چیز عجیبی نیست. 
بدان ”و فیک انطوی العالم 2 (در تو عالّم بزرگتر را سرشته اند 
این جهان زنده و هوشمند است و تو خود جهان بزرگی. پس هر آنچه 
کنی» بی شک بازتابش را به تمامی دریافت خواهی نمود. چه همه ی 
پدیده های جهان در یک شبکه ی پیچیده ی انرژیایی در ارتباط اند و هر 
عملی را عکس العملی است متناسب با آن. از منظر قرآن» بسیاری از اقوام 
و تمدن های منقرض شده در طول تاریخ» انقراض شان به سبب ظلم و 
سرکشی و طغیانشان بوده است. ”و ما ظَلَمَهُّمٌ الله و لکن کانوا نتم 
یَظمُون " (و خداوند به آنها ظلم نکرد بلکه آنها خود به خویشتن ظلم 
نمودند),حال که اینگونه است چگونه میتوان به جهان خود. یعنی به 
خویشتن خود ظلم کرد؟! حقیقتاً ظلم و سرکشی. جاهلانه ترین کاری 


است که بشر میتواند نسبت به خود روا دارد. 


۳ این فراقےاست بین من وتو 
“هذا فراق بینِی و بینک3" 


(اين فراقی است بین من و توا) 


"شعر منسوب به امام علی(ع)ءد یوان امیرالمومنین عليه الستلام 
حل.33 
"کهف78 

2( 
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سوال بیش از حد و نابجاء فراق و دوری می آورد. باعث جدایی می شود. 
برخی فکر کرده اند که آگاهی فقط با سوال کردن بدست می آید. ابداً 
اینطور نیست. آگاهی با صبر و قابلیّت بدست می آید. یک سالک ابتدا از 
است که از درون خودش بجوشد. اینکه انتظار داشته باشیم کس دیگری 
بیداری. سوالی باعث بیداری است که موجب حرکت و جوشش درون می 
می کنند تا معلومات ذهنی شان را افزایش دهند. تا به آن دانسته ها 
ببالند. اینان نیز خفته اند و اهل رشد و سلوک نیستند. بلکه فقط ذهن 
شان را از چیزهایی تلنبار کرده اند که برایشان کاربردی ندارد. برای یک 
سالک» اساسی ترین سوال "من کيستم“ اه نه ”تو کیستی“ و نه "او 
کیست“. زیرا خوب می داند که با شناخت خود» جهان را شناخته است. 


های زنده و کارآمد می رساند» صبر و متانت و پایداری در سلوک انتنت: 
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3 -باھرکس''کشانندۂ' ای اس تۇ 'گواھےدھندۂ “ایا 
“مَعَها سائق و شهیدل" 
(با هر کس " کشاننده"ای است و ”گواهی دهنده"اء!) 

با هر کس ”کشاننده ای“ است که او را به سوی سرنوشت محتومش می 
کشاند و "گواهی دهنده" است که شهادت راست می دهد. مجازات کننده 
ی ماء در خود ما و با خود ماست. این اعمال خود ماست که ما را هر بار 
به سویی می کشاند. و این میزان شعور ماست که هر بار بر ما گواهی می 
دهد. این ملائکه درون خود ما نهفته اند. جهان بزرگ درون جهان 
وسیعی است که جهان کوچک بیرون را می سازد. عمل صالح توء میتواند 
تو را بسوی اقیانوس عشق و رحمت برد و شعور متعالی تو نیز بر آن گواه 
اند. و اعمال صالحه خود سازنده بهشت اند. به واقع این تویی که سائق" 
و شهید" خود را بر می گزینی! اگر همواره در رنج و عذابی. کشاننده" و 


" گواهی دهند“ ات را عوض کرد 


ق21 


4 -بتداخلقمکندسپس بازش م کرد ! 
"هو اذى یبدی الخلق تم بیغ" 


(اوست که ابتدا خلق می کند سپس بازش می گرداند!) 


به کجا باز می گرداند؟! بازگشت آنگاه معنا می یابد که هر چیز به همانجا 
برگردد که از آن آمده است. جز این باشد کلمه ی از کشت بکار نمی 
برند. ای دوست. زندگی فقط این نیست که می بینی. دریافت ما از 
زندگی چیزی است و حقیقت آن چیزی دگر. حیات جریان دارد. هميشه 
جریان داشته و جریان خواهد داشت. ممکن است کیفیت های آن فرق 
کند اما چیزی با مرگ تمام نمی شود. دوباره شروع می شود. هر مرگ 
نقطة شروع مرحلة بعدی است. آدمی با معدلی که از این زندگی بدست 
می آورد» نوع زندگی بعدی اش را مشخص می کند. معنای دنیا مزرعةً 
آخرت است همین است. فکر کردی منظور از آخرت چیست؟ اینجا را 
آولی" یا دنیا گویند» و نتیجه اش که زندگی بعدی را می تاک ”آخرت“ 
گویند. دقت کن بحث ان ات کبری“ نیست. بحث از زندگی های 
دوباره است. در کتاب خصال شیخ صدوق (حدیث 5( آمده است که 
جابر بن یزید گوبد؛ که امام باقر(ع) فرمود: "هر مؤمنی مرگی دارد و 
کشته شدنیء براستی هر که کشته شده باشد برگردد تا به مرگ خود 


"روم.27 
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بمیرد» و هر که مرده باشد برگردد تا کشته شود... سپس فرمود: هر 
فردی از افراد این امت- چه نیک باشد چه بد- بر می گردد. اما اهل 
ایمان که برگردند در آرامش و نعمات اند و اهل باطل در خواری و عذاب 
الهی خواهند بود. آیا نشنیده ای که خداوند در قرآن می گوید: عذاب 
نزدیکتر را قبل از عذاب بزرگتر به آنها می چشانیم" (سجده 21) 
در حدیثی دیگر که هم در بحار(53/51) هم در تفسیر القمی(2/65) و 
هم در تفسیر الصافی(3/325) نقل شده آمده است که ابن عمار از امام 
صادق(ع) در بارة آي“ هر که از یاد من إعراض کند. زندگی سختی 
خواهد داشت"(طه 124)ء سوال نمود و گفت؛ ما که همواره اینان را در در 
زندگی خوش و در ناز و نعمت می بینیم! و امام(ع) در جوابش فرمود: "به 
خدا قسم که آنها آن زندگی سخت و پر مشقت را هنگام بازگشت دوباره 
به دنیا در پی خواهند داشت طوری که در آن موقع نجاست را هم می 
خورند . 

در حدیث دیگری که هم در تفسیر البرهان (764/4) و هم در 
بحار(23/605) و هم در نوادر الاخبار فیض کاشانی(3ح281) نقل شده 
آمده است که جمیل بن دراج از امام صادق(ع) در بارة آية "ما به یقین 
پیامبران خود و نیز اهل ایمان را هم در زندگی دنیا و هم روزی که 
گواهان بپا خیزند یاری می دهیم"(غافر51)؛ پرسید و امام(ع) فرمود: 


بخدا قسم این در زندگی دوباره است. نمی دانی که بسیاری از پیامبران 


(¥) 
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الهی در دنیا یاری نشده و کشته شدند و ائمه هم کشته شده اند و کسی 
آنها را یاری نکرد؟! تاویل این آیه در زندگی دوباره است. 
در حدیثی دیگر که هم درتفسیر العیاشی(1442) وهم بحار(53/84) و 
هم تفسیر البرهان(857/2) نقل شده آمده است که حمران بن اعین از 
امام باقر(ع) در بارة این آیه؛ "آیا ندیدی آن جماعت هزاران نفره را که از 
ترس مرگ از دیارشان گریختند و خدا به آنها گفت بمیرید و سپس زنده 
شان کرد (بقره243)؛ پرسید که آیا خداوند آنها را به دنیا برگرداند؟! و 
امام(ع) فرمود: به دنیا برگشتند به طوری که در خانه هاشان نشستند و 
غذا خوردند و زن گرفتند و مدتی بودند و سپس به مرگ طبیعی مردند . 
در حدیثی دیگر که هم در نوادرالاخبار(19ح285) و هم در بحار(53/44) 
آمده؛ امام کاظم(ع) فرمودند؛ بی تردید کسانی پس از مرگ زنده خواهند 
شد و انتقام خود را می گیرند. به هر کس آزاری رسیده به مانند آن 
قصاص می کند و هر کس خشمی دیده به مانند آن انتقام می گیرد و 
هرکس کشته شده باشد قاتلش را بکشد و برای این منظور دشمنان آنها 
نیز به دنیا برگردند تا محقان» خون ریخته شدۀ خود را قصاص کنند.." 
در حدیثی دیگر از امام صادق(ع) در بارۀ اینگونه رجعت می پرسند و 
ایشان ذر.جواب» این آبه رامین خوانته لک |ذا کرة اسر در این 
صورت آن بازگشتی زیانبار خواهد بود(نازعات12) 
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در حدیثی دیگر» در بحار(53/44) و در تفسیر البرهان(5/159) آمده که 
برخی از اصحاب امام صادق(ع) از دلیل این بازگشت ها می پرسند. 
امام(ع) پاسخ می دهد "در بازگشت شان به زندگی» غل و غش آنها مانند 
طلایی که به کوره می رود گرفته می شود تا آنکه هر چیزی به شبیه 


خود یعنی به حقیقت خود باز گردد" .. 


5 -عزت به‌تمامیازآن‌خداست. 
"قلله العرة 5 ۳ 1 


اگر بدنبال عزتی. بدان که عزت تنها از آن خداست. این اوست که عزیز 
است و جز او همه در پیشگاهش خوار و ذلیل اند. عزت. یک اقتدار همه 
جانبه است. اما نه هر نوع اقتداری. عزیزه چیره ای است که اقتدارش 
ريشه در عشق و رحمت و خردمندی است و نه زورگویی. صفت عزیز در 
قرآن» 47 بار در کنار صفت حکیم آمده» 13 بار در کنار صفت رحیم 
آمده 6 بار در کنار صفت علیم آمده. 5 بار در کنار صفات غفار و غفور 
آمده ... و از همه بارزتر یکبار در کنار فرمانروای بسیار پاک آمده است 


7 ی رت و و سس قمع‎ a 
الملکٌ القَدوس السّلامٌ المُؤمن المهَیمن العزیز". عزت. تنها از آن‎ 


"فاطر.10 
حشر23 
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خداست اما آنها که سراپا تسلیم اویند. به پاس تبعیّت از اوه عزیز و 
عزتمندند. و این "تسلیم تنها راه برخورداری از عزت است. لذا 
پیامبر(ص) و اهل ایمان نیز به تبّع او برخوردار از عزتی الهی اند "و لله 
له و لرسوله و للموفیین ۳ ای دوست. آنکه خدا را دارد» عزت را هم 
دارد. و آن که عزت دارد تمامی نیروهای زمین و آسمان در خدمت او و 
تخر اویند. زیرا "من کان لله کان اله له" (هر که از آن خدا باشد. خدا 


6 -همهبسوی‌مابازم یگردنر! 
"کل الینا راجون ۳" 


(همه بسوی ما باز می گردند!) 


برخی تصور کرده اند که حشر و برانگیخته شدن» فقط مختص انسان 
است. اما اینطور نیست. هر تفسی. حشر و برانگیخته شدن خود را دارد 
زیرا هر چیز به اصل خویش باز می گردد. این روند هستی است. گیاه و 
2 ۲ ۲+ ی و ۱ 

حیوان نیز حشر خود را دارند اذا الوځوش حشرت . از منظری میتوان 
گفت که بازگشت اجسام به انرژی» انرژی به نفوس» نفوس به ارواح» و 
آمنافقون8 

بحار الوا علامه مجلسی؛ ج ۰79 ص 197 ؛ 


تنبیا98 
"تکویر5 
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ارواح آگاه به منشاء واحد هستی است "آلا ای الله تصير الأمُور“. و دقيقاً 
از این روست که باید حقوق تمامی جانداران را حفظ و مراعات نمود و 
رشد خداداده شان را به مخاطره نینداخت. آنها از ما جدا نیستند. این 
جهان یک کل واحد است که سرنوشت رشد همه ی موجودات در 
پیوندی شگفت با هم مرتبط گشته است. زیرا رشد. یک فرآیند جمعی 
است و همه موجودات در آن دخیل اند. برای بازگشت به کل واحد. 
موجودات مرحله به مرحله استحاله می شوند. "لت رگبُن طبَفاً عن طبَق * 
یعنی هر بار از کیفیتی از حیات و آگاهی. خارج. و به کیفیتی دگر وارد 
می گردند. در سیر عروجی, این به معنای لطیف شدن» از سختی به نرمی 
رفتن» و از حصار جزء. رها گشتن و از مطلقیّت کل. برخوردار شدن است. 
اگر "انسان" را در رآس مثلث وجود بگیری» موجودات دیگر نیز به تبع او 
به کیفیت حشر خود وارد می شوند زیرا تمامی موجودات. مَُحْر او شده 
و از منظر انرژیایی و آگاهی. در تسخیر اویند. این بدان معنی است که هر 
آنچه بر انسان رود» بر هر آنچه که به او وصل است نیز عارض می شود. 
هر میاه تک کت نان تکام سیم ای اا وک ارت که 
حیوانات درونش را رام و مطیع کند و کلیه اوصافش را لطیف نموده. 
ارتقاء بخشد. زیرا هر کدام از این اوصاف تحسمی زنده دارند که روزی به 
ظهور خواهند رسید. 


1„ 
شوری53 
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7 -نسبت بهقآن‌شتاب‌مکن! 

"و لا تعجل بالرآن من قبل آن يُقضّی الیک وَحيَه و ثل زب زدنی علما" 

(و نسبت به فهم قرآن شتاب مکن آن هم قبل از آنکه وحی اش به تمامی 
بر تو عرضه شود و بگو: پروردگارا» علم مرا زیاد کن!) 


و مرتب برایشان وجوه مختلف و گاه پراکنده قائل اند» به معنای عدم 
حقیقی اش بی خبرند. زیرا هنوز تأویلش نیامده است. هر خبری در قرآن 
مربوط به زمان و واقعه ای است که برخی از آنها وقوع يافته و برخی هنوز 
وقوع نیافته اند. این بدان معناست که هر آیه مصادیق زنده ی خود را 
دارد. ژیرا قرآنء یک کتاب اسراری اننتنت و از غيب خبر می دهد. ”ذلک 
من آنباء الیب وجیه [لیک" ( اینها اخباری غیبی است که به تو وحی 
می کنیم!). وقتی که به پیامبر(ص) می فرماید "لا تعجل بالقرآن" (در 
قرآن تعجیل نکن!) منظورش در خواندن ظاهری قرآن نیست. بلکه منظور 
شتاب نداشتن در آشکار شدن مصادیق آن است. مراد از آنء عدم تعجیل 
نسبت به وقایعی است که مصادیق آیات بشمار می روند و هنوز وقوع 
نيافته اند. زیرا بیان آیات بیّنه ی آیات» مصادیق زنده ی ق است. وقتی 


"طه114 
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می فرماید؛ نسبت به قرآن تعجیل نکن قبل از آنکه وحی اش به تمامی 
بر تو عرضه شود. از فعل "آن بُقضی“ استفاده می کند! این یعنی حرف از 
قضا و حکم آیه است! نه خواندن صرف آن! و حکم هر چیز مصداق عینی 
اش را می طلبدا ای دوست هر کسی از مصادیق زنده ی آیات با خبر 
نیست. و چون با خبر نیست نمی تواند بر اساس آنچه که نفهمیده است و 
از حقیقت اش بی اطلاع است. حکم کند. زیرا حکم کردن تنها بر اساس 
آگاهی و علم» صحیح و کارآمد است. برای همین است که در ادامه آیه 
می فرماید؛ ”قل رب زدنی علما (پروردگار؛ علم مرا زیاد کن!) این یک 
کلاس درس بزرگ برای همه ی ماست. ای دوست. فهم یک آیه. تنها 
فهم واژه های آن آیه نیست. بلکه فهم مصادیق زنده ی آن و نیز آگاهی از 
جریان زنده ی وقایعی است که آن آیه بدان بستگی دارد. در تفسیر 
العیاشی. روایتی راهبردی از امام صادق(ع) آمده که می فرماید: "در قوآن 
اموری است که واقع شده. آموری است که در جریان است و اموری است 
که در آینده واقع خواهد شد. و چه بسا یک اسم دارای وجوه بی شماری 


باشد که جز جانشینان پیامبر(ص) کسی از آن آگاه نیستا“ 
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8 -دین خالص ازن خداس-! 
“آلا لله الدّین الخالص1" 
(آگاه باشید که دین خالص از آن خداستا) 
‌‌‌ ر ل 


دین. یک معنای متعارف و بازاری دارد و یک معنای متعالی. در معنای 
متعالی اش. دین قانون عالم است و موجب نظم هستی است. چیزی 
نیست که از بیرون به هستی تحمیل شده باشد. جوهره ی آن است. 
هستی با دین سرشته شده است و چیز جدایی نیست. دینء راهی زنده 
است که هستی با تمام عظمتش تسلیم وار در آن جاری است. دين 
همچون ایمان و آگاهی دارای مراتب است. حقیقت آن در تو به عنوان 
عالّم صغیر سرشته شده است. فطری است. آشناترین وجه وجودی توست. 
انسانی که شریعت حقه ای را می پذیرد» به واقع خود را آماده می کند تا 
این دانه ی فطری را پرورش دهد. تا به لایه های برتر دين عروج کند. و 
از بینش متعالی آن برخوردار شود. هر چه که سالک با سلوکش به لایه 
های لطیفتر دین دست یابد. آن را خالص تر کرده است. زیرا او نیک می 
داند که طبق نص صریح قرآن» این دین خالص است که دين خداست. 
دینی که پر از شائبه و شک و تردید است. دینی که آلوده به خرافات و 


توهمات است. دين خالص نیست. و چون خالص نیست. طبق نص صریح. 


زمر3 
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دين خدا نیست. و دینی که دین خدا نباشد» ناکارآمد و غير قابل اعتماد 
است. "دین خالص". دینی است که از نافهمی و بدفهمی "خلاص" شده 
است. این خلوص. این رهایی. این خلاصی از هر گونه آلودگی و شائبه و 
برداشت های متوهمانه. بسیار مهم و ضروری است. اگر نبود آیه به این 
محکمی بدان اشاره نمی کرد. لا" حرف هشیاری است. یک بیدار باش 
تمام است. آنگاه که تو به مغز دین خدا دست یابی» یک انفجار نورانی در 
وجودت اتفاق می افتد. یک روشن بینی شگرف. و آن این است که در 
می یابی که دین» جز عشق و محبت نیست. همچنان که امام باقر(ع) 
فرمودند؛ "هل الدّین إلا الب" (آیا دين جز عشق و محبت است) اين 
به واقع مغز دین است. او به مرکز عشق و رحمت رسیده است. اینجا 
سرشار از پاکی و قداست است. و دين خالص. همین است که امام باقر(ع) 


بحارالانوارن 27. ص 95. 


9 - شهرامن‌براهيم 
"و اذ قال ابراهیم ربٌ اجعل هذا بلداً آمناً و ارژق هه من اللْمَرات1" 
(و یاد آر آنگاه که ابراهیم گفت؛ پروردگاراء این راء بَلّدی آمن کن و اهلش 


را از ثمرات روزی د!) 


باز غیرمتعارف ترجمه کردم! چه کنم. چاره ای نیست. این آیه سرشار از 
رمز استا دقت کن» می گوید؛ این ر۳ کدام را به چه اشاره می کنر 
ای دوست. لد" در لغت پیش از آنکه به معنای شهر باشد. به معنای 
سینه است! صدر است! شهر معنای ثانوی آن است. ابراهیم(ع) یک ملت 
در سینه دارد. شهر او سینه ی اوست. و این سینه. اهل دارد. و این اهل. 
رزق خاص خود را در امنیت طالبند. ابراهیم (ع) در این مقام یک شخص 
نیست یک کل است. برخوردار از ملکوت پادشاهی خویش است و خود 
انش تکفا تیاس ا قلب اوه یک کفیه ا اعدا ا 
"ان فک ری ** قلبی که چون کعبه است و سینه ای که چون مکه گشته 
است» تمامی ثمرات ناب هستی بسویش سرازیر می شوند. نهرهای 
" آسماء" از آن جاری می گردند. و بهترین و پاکترین رزق ها از سراپایش 


2 7 مل ı8 ER‏ ۳ 
می جوشند. چه قلب المَؤمن عرش الرحمن این قلب مومن است که 
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عرش خدای رحمان است. یک سالک فرهیخته در سلوکش طبق فرمان 
1 . 2 8 ی سم را .که 

قران از ملت ابراهیم تبعیت می کند و اتبعوا ملة ابراهیم حنیفاً زیرا او 
یگانه بینی یگانه خواه است که تنها "یگانگی" را پاس می دارد و "ما کان 


0 -بکو؛خدا وآنگاهرهایشان‌ک. ! 
“قل الله نم ذرهُم2" 
(بگو؛ خداء و آنگاه رهایشان کرد!) 


گاه بهترین نوع کمک کردن به دیگران. کمک نکردن به آنهاست. باید 
رهایشان کرد تا تحربه ی خود را بدست آورند. این کمک نکردن. خود 
بالاترین کمک است. کمک کردن فقط آن نیست که به انجام فعل و عمل 
بشتابی. گاه بی عملی است. و یک سالک آگاه این نکته را بخوبی می 
داند. در اینگونه مواقع. عدم دخالت. عامل رشد است و باعث می شود که 
آدمی به فطرت خویش نزدیک و نزدیکتر شود. کسانی که پر از لجاجت و 
غرور اند. پر از منیّت و سرشار از خودخواهی اند» کسانی که آماده ی 
پذیرش هیچ حقی نیستند باید رهایشان کرد تا در آتش نافهمی و 
بدفهمی خویش, تجاربشان را بدست آورند. به اینان. "بگو خداء و آنگاه 


آبقره.135 
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رهایشان کن - این بزرگترین خدمتی است که میتوانی به آنها ارائه دهی. 
خدا را تقدیم شان می کنی! و خدا بفعل ما يَشاء“ است. همان کسی 
است که آنجه بخواهد انجام می دهدا این یعنی واگذار کردن به خدا و 


خود را خلع ید نمودن! 


1 امش بآنهانزل نم ودوپیروزی نزدیکے بان پداش دا 


“قال استجینةعلیهم و انام فتحقری 


(پس آرامش را بر آنها نازل نمود و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش دادا) 


" سکینه» آرامش الهی است. نور زنده است. نقد وجود است. یک گوهر 
گران بهاء‌ست که موجب پیروزی و رستگاری است. سکینه . آرامشی در 
نهایت هشیاری و هوشمندی است. هر آرامشی نیست. خواب نیست؛ 
غفلت نیست. بی حالی و بی توجهی معنا ندارد. یک امر تلقینی نیست. 
"سکینه" وجودی زنده است. نازل شدنی است. از بالا به سالک اعطا می 
شود. از اعماق درون. آنگاه که سالک به سکوت درونی اش نائل شود. 
آنگاه که نام اف وه وا از دانهای کک هی عازن کین آگان که 
برداشت ها و قضاوتهای تاریکش را دور بریزد» به واقع خود را لایق این 
آرامش الهی کرده است. و این تنها آرامشی است که برایت پیروزی 
نزدیک می آورد. تو را از چالش ها گذر می دهد و به نور حیات و آگاهی 


فتح 18 
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می رساند. نه هیجانات و اضطرابات. ”سکینه“» قرب پیروزی است» قرین 
آن است» و به واقع موجب آن می شود. نشان "فتح قریب". هیجان و 
اضطراب نیست. شلوغی و سر و صدا نیست. نشان فتح قریب سکینه ی 
الهی است. آرامشی است فراذهنی که در اوج هوشمندی قرار دارد. سکینه 
ی الهی از آن کسی است که تسلیم محض است. که راضی است و 
شجاعانه امرش را به خدا تفویض کرده است. ای دوست. در عمق روح تو 
کیفیتی است که همه اش پیروزی است» شکست در آن راه ندارد» جایی 
است که در سکون و سکوت اعجاب انگیز خود بسر می برد. نیل به این 


ناحیه از روح» خود یک پیروزی بزرگ است. 


® - راەخروج 
O EO‏ 
(آیا راه خروجی هست؟!) 


آنچه ما در روند زندگی مان از خوب و بد. کسب می کنیم. بر صحیفه ی 
وجودمان ثبت می شود. به عبارتی چون دانه ای در وجودمان کاشته می 
شود. و هر کدام به حَسّب حال و به مرور زمان به بار نشسته ظهور می 


يابند. درست چیزی شبیه به رشد گیاهان. برخی از گیاهان چند روزه 


اف 11 
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رشد می کنند و برخی چند ساله. دستاوردهای خوب و بد ما نیز چنین 
اند. و ما بدون تردید همواره با دستاورد هایمان روبرو می شویم. نوع 
زندگی مان را همینها می سازند. اگر از این وضعیت خسته شده ای اگر 
طالب رهایی هستیء یک راه هست که تو را از این چرخه ی هزاران ساله 
می رهاند. و آن سکنا گزیدن در کیفیت "بی خواهشی و بی آرزویی" 
انت و این امکان ندارد مگر آنکه روح و جانت به تسلیم و رض“ در آمده 


باشد. این تنها راه خروجی است که می شناسم. 


8 - آيانديدىكەپروردگارت باعلاچهکد؟! 
"آلم تر گیف فعل ریک بعاد ارم ذات العماد1“ 
(آیا ندیدی که پروردگارت با عاد چه کرد؟! با إرّمی که ستونها داشت!) 


این آیه بدون شک. گزارشی از "سفر در زمان" است. مصداق بارز خبر از 
غیب است. گاه است که انبیاء و اولیاء الهی به زمانهای موازی وارد می 
شدند و اخباری از گذشته یا آینده را گزارش می کرده اند. چنین 
گزارشاتی در کتب معتبر تاریخی به ویژه در کتب وحیانی کاملاً مشهود 
است. دقت کن. که آیه چه می گوید؛ آیا ندیدی؟" واضح است که برای 


دیدن چیزی در زمان و مکانی دیگر باید سیری آگاهانه به آن زمان و 


"خجرکی6 
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مکان داشت. این بدان معنی است که پیامبر(ص) را سیر داده اند که 
”دیده“ است! نه اینکه شنیده است و یا برایش نقل کرده اندا اما اکنون 
سوال این است که آیا پیامبر(س) کرای سیری که به زمانی دیگر داشته 
اند به گذشته رفته اند یا به آینده ای که هنوز نیامده است؟! و شاید هر 
دو! یعنی هم از ابتدای این قوم خبر می دهند و هم از انتهای کارشان در 
بستر زمان. قرآن در آیه ای در سوره نجم می فرماید: خدا, عاد اولی را 
هلاک نموا“ وقنی سخن از عاد اول“ به ميان آید عاد ثانوی و بعدی به 
ذهن متبادر است. اگر این قوم عاد اشاره به کسانی باشد که عود ارواح 
دارند. یعنی رجعت می کنند. بدون شک ادامه سرنوشت محتوم شان در 
آینده خواهد بود. و این نکته ای است که در فهم این آیه به ویژه فهم 
ارم ذات العماد" که اشاره به تمدنی پیشرفته است. تاثیر خواهد داشت. 
پیش از هر چیز باید بدانی که نزد مفسران و پژوهشگران تاربخی. هیچ 
قول واحد. منسجم» دقیق و قطعی, در مورد اینکه شهر و تمدن عاد» 
یعنی ارم ذات العماد" شان کجاست. وجود ندارد. آنجه گفته اند. حدس 
و گمان و برداشت هایشان است. ”ابن خلدون". متفکری که در پژوهش 
هایش تیزهوشی خاصی دارد در مقدمه اش. ج 2 ص «3به صراحت می 
گوید که هیچکدام از اقوال و نظریه پردازی های گفته شده در مورد شهر 
قوم عاد و ازمی که دارای ستونهاست. صحیح نیست و بیشتر شبیه قصه 
پردازی راویان است زیرا در هیچ یک از مناطق زمین از این شهر خبری 
بدست نیامده. و هیچ یک از افراد ملتها و امتها آن را یاد نکرده اند . اما 


4) 


نکته ی محتملی را که قصد بیان آن را دارم این است که پیامبر(ص) در 
این سفر معراجی و سالکانه. به فرا زمان سیر کرده اند» جایی که هم به 
گذشته و هم به آینده ی آن قوم محیط است. از این منظر بخشی از 
آیاتی که در مورد ”عاد“ هست مربوط به گذشته شان و ابتدای کارشان 
مربوط به گذشته شان انت به ”عاد اول“ تعبیر شده است. در تفسیر 
العیاشی آمده است که امام صادق(ع) می فرمایند؛ "در قرآن اموری است 
که واقع شده اند آموری است که در جریان است 9 اموری است که در 
آینده واقع خواهد شد. و چه بسا یک اسم دارای وجوه بسیاری باشد که 
جز جانشینان پیامبر(ص) کسی بدان آگاه نیست بر احتمالی که بیان 
کردم شاید کسانی ايراد بگیرند که فعلی که برای این وقایع آمده ات 
گفت که این خللی دز این احتمال وارد نمی کند زیرا در قرآن گفتگوی 
جهنمیان با بهشتیان نیز به صیغه ی گذشته آمده است قالوا. و این 
بذان سیب است که هر واقعه برای آن کس که آن را در همان زمان دیذه 
انت امری قطعی انستتت: چون دیده است. اما برای ما که اسیر زمانیم. 
آینده محسوب می شود. و قرآن از زبان عالم کر“ است. نکته مهم دیگر 
این است که پیامبر قوم عاد. هود )ع( است که سوره ای به نامش در 
قرآن موجود است. و پیامبر (ص) در باره ی این سوره فرموده اند که 


"شیّبتبی سوه ود" (سوره ی هود. پیرم کر) و این نکته ای قابل تأمل 
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است زیرا اگر فحوای ماجرای این سوره تماماً ماجرایی وقوع یافته در 
زمان گذشته است و تمام شده است و هیچ ارتباطی به زمانهای بعد از 
خود ندارد و موثر بر وقایع زمانهای دیگر نیست. از چه روی پیامبر (ص) 
می فرمایند که سوره ی هود. پیرم کرد؟! و چرا قرآن. با بیان فاستقم 
کما آمرت" ایشان و پیروانشان را به پایداری و استقامت امر می کند؟ 
بدون شک پیامبر (ص) از ماجرایی عظیم خبر می دهند. ماجرایی که در 
سلوکشان دیده اند گویی عاد های بعدی در کار است که شبیه همان 
"عاد اولی" که مملو از کفر و طغیان و سرکشی بودند. عمل می کنند. که 
البته این بار صاحب تمدن و ارم ذات العماد" اند. لطفا به اين حدیث امام 
صادق (ع) که در معانی الاخبار آمده دقت کن, ایشان می فرمایند: "مراد 
از ظاهر قرآن» کسانی اند که در باره شان نا شده» و باطنش کسانی اند 
که مثل همانها عمل می کنند! و قرآن جاری می شود همانگونه که بر 
آنها نازل شده است؟! ای دوست. وقایع جهان را جدی بگیر. 


4 -ایماناجباری خاافمش‌قرآن‌است. 
و لو شاء ریک من من فى الارض کلم جمیعاً انت نکره الناس ختی 
یکونوا مُومنین1" 
(اگر پروردگارت میخواست. همه مردمان زمین» ایمان می آوردند! آیا تو 


میخواهی که مردمان را به اجبار مؤمن کنی؟) 
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ایمان اجباری خلاف مشی قرآن است» خلاف اراده ی الهن ابنت. اصلا 
محکوم به شکست است. ایمان و اجبار در تضادند. ایمان از روی عشق 
است و اجبار از روی زور. این کجا و آن کجا؟! نه تنها اجبار در ایمان 
نیست» بلکه اصلاً در دین نیست ”لا اکراة فی الین“ (هیچ اخبارین در 
دين شا و این آزادمنشانه ترین آیات قرآن است. دقت کا این ”ر“ 
لای نافیه ی جنس است. یعنی خداوند هر اجباری را مردود می داند. زیرا 
کار دین خداء با عشق و آزادی و خردمندی شکوفا می شود به ثمر می 
نشیند و همگان از برکاتش بهره مند می گردند. ایمان یک نور لطیف 
را نشانه رفته است. رحمان و رحیم را سر در سُوّر قرآن کرده است. مبلّغ 
راستین الهی. مبلغ عشق و ر حمت است. مبلخ حربت و آزادگی است. به 
ویژه در این دوره ای که به نام دین از جایجای زمین خون می بارد و 


ویرانی به بار می آید. 
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5 -به‌سوی‌خدابازم کردیی! 
"نا الیه راجعون "٩‏ 


(ما به سوی او باز می گردیم!) 


اگر می خواهی بسوی خالقت باز گردی, اگر براستی خب با محبوب بودن 
را در دل داری» چاره ای نیست جز اينکه هر آنچه تو را سنگین و زمین 
گیر کرده است» به دور بریزی و سبکبار شوی, و آنچه تو را سنگین کرده 
است» بر دوش تو نیست. در ذهن توست. و آنچه در ذهن توست. 
وغه لفات است که امان کشت ایغ مرن ها ات یخن 
شان می انکارش. انبوه بافته های کے و پردافت هات است که‌یاورهان 
کرده و خود را در زیر آنها مدفون ساخته ای. برای رجوعی آبرومندانه 
بسوی خداء باید لطیف شد. سبکبال شد. پاک از هر چیز شد. و آنگاه 
است که بسویش پر کشیده ای. بی آنکه بدانی. زیرا لطیف» جز لطیف 
شده را آذن ورود ندهد. بدان اگر سنگین باشی» رجوع ات جز بسوی 
سختی و سنگینی نخواهد بود. چه پیامبر(ص) فرمود: المَرءٌ مَح من أحَبَ" 
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0 -“صځفابراهیم' 


اینکه صحف( کتب آئینی) ابراهیم(ع)» چیست و کجاست. سوالی به حق 
است. زیرا خداوند در قرآن» نه تنها به پیامبر (ص) امر می کند که از آئین 
ابراهیم تبعیت کند "و اتبع ملد ابراهیم“» بلکه به اهل ایمان نیز امر می 
کند که از آئین ابراهیم(ع) تبعیّت کنند "و اتبقوا ملد ابراهیم"" و از آنجا 
که تبعیت از او مستلزم آگاهی از آئین اوست. پرسش از چیستی و کجایی 
صحف ابراهیم بجاست. از منظری باید گفت که صحف ابراهیم. صحیفه 


های وجودی اوست و تک تک اوراق آن موجود است. نیازی به حفاری 
های باستانی نیست. نیازی به جستجوهای زیر خاکی نیست. آن صحیفه 
ها در قرآن موجود است. آنگاه که او سلوکش را برای وصل به رب" اش 
آغاز می کند و از پرستش خورشید و ماه و هر چیز افول کننده می گذرد. 
این خود ورقی از صحیفه است. آنگاه که به بهترین وجه با مشرکین 
محاجه می کند و آنها را از پرستش شیطان نفس بر حذر می دارد. آنگاه 
که به راه فْترّت و جوانمردی قدم می نهد آنگاه که بت های نفسانی را با 
تبر توحید از بین می بُرد. آنگاه که امتحان آتش را به نیکی پشت سر می 
گذارد» آنگاه که رب اش را یگانه دوست و محبوب خود قرار می دهد و 
جز از او یاری نمی خواهد. آنگاه که ملکوت آسمانها را مشاهده گر می 
شود آنگاه که حاضر است عزیزترین تعلقاتش را در راه حق قربانی کند. 
آنگاه که معبد توحید و یگانگی را بر پا می دارد»... همه و همه هر کدام 
صحیفه ای از صَحْف اوست. هر کدام از این ماجراهای پر رمز و رازه ورقی 


(51) 


4 نکات قرآنی جلد دوم 


است و صحف او مغز قرآن است. چه قرآن کریم یک کتاب زنده ی 
توحیدی است که بر اساس یگانه اندیشی و یگانه بینی بنا شده است. 
بدون شک آنکه فهم "یگانگی" کند. و به راه آن آید. به صحف ابراهیم 


7 ““ پیامبراقے“ 

برخی پنداشته اند که منظور از پیامبر(ص) ”می“ یعنی کسی که بی 
سواد است و خواندن و نوشتن نمی داند. ابداً اینطور نیست. و بقول امام 
صادق (ع) در حدیثی که در کتاب معانی الاخبا“ صدوق آمده است. این 
یک دروغی است که بر پیامبر(ص) بسته اند. و خلاف آیات قرآن کریم 
نیز هست. آخر مگر می شود پیامبری که باید آیات خدا را بر مردمان 
بخواند و آنها را تزکیه کند و حکمت تعلیم دهد. بی سواد باشد؟ "یِتلوا 
غلیهم آیاته و يُرَگيهم و يُعَلِمُهُمٌ الکتاب و الحکمَة". پیامبر(ص) یک 
حکیم واقعی است و نه تنها به زبان قوم خودش, بلکه طی حدیثی که در 
همان کتاب آمده است بر بسیاری از زبانهای اقوام دیگر نیز مسلط بوده و 
توانایی خواندن و نوشتن داشته اند. ای دوست. امّی" به معنای وصل به 
"اصل" است. متصل بودن به "حقیقت وجودی" است. نائل شده به 


”فطرت اله“ است» رسیده به رب خویش است. ريشه داشتن در فطرت 
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ناب الهی» و از چشمه ی خویش نوشیدن است. "امی" آن است که بر 
اساس ذهن و نفس بشری سخن نمی گوید. کلامش وحی است. کلمه ی 
خداست. زیرا به تمامی در اختیار پروردگارش است. نوشتن یک نماد 
است و پیامبر(ص) همه ی نمادها را بخوبی می شناسد. لکن او حقیقت را 
اشاره دارد زیرا وصل به کل کامل است. پیامبر(ص) اتی است. یعنی 
حقیقت کلمه نزد اوست. او خود کلمه ی زنده است. این ماییم که باید 
این پیامبر (ص) امّی را الگو بگیریم. به راهش رویم و از پوسته ذهنی 
خویش بدر آییم و روح و جان مان را از اسارت واژه های مرده و حرف 
های بی خاصیت روزمره مان رهایی بخشیم تا به حقیقت کلمه. به قرآنء 
به آیات خداوند نائل شویم. "امَی" بودن پیامبر(ص) یک تعلیم بزرگ 
است. ما را به مراقبه ای اصیل رهنمون می شود. آن که با ام" خویش 
است. با اصل و حقیقت خویش است. "ام" است و این عین رستگاری 
است. عین دانایی و حکمت است. چه کسانی وجوه مختلف قرآن را 
بخوبی می فهمند که از پوسته ذهن محدود خویش بدر آمده. و 


برداشتهای نفسانی شان را بدور انداخته اند. 


u‏ و 


صق افيا“ 
(رنگ الھی!) 
رنگ ال زیباترین است "و هنا اخس من اله ص و کیست که 
رنگش زیباتر از خدا باشد. "صبفة از جنس رنگهایی نیست که می 
شناسی. فراتر از رنگهاست. تو گویی بی رنگی است. زداینده ی رنگهاست. 
تطهی رکننده ی هر تیرگی است. اوج شفافیت و نورانیت است. رنگی است 
که ظاهر و باطنش یکی است. رنگهای دیگر حجاب اند» پوشش اند. زینت 
ی کت اند. اما این رنگ زداینده ی حجاب و پوشش است. حقیقت زیبایی 
و تراوت است. ظهور فطرت الهی است. تجلی یگانه بینی و یگانه اندیشی 
این ها نک وت یا تا بان که مرکا 
رفته اند. متجلی اش می کنند. رنگ ابراهیم )ع( حنیف. صبغ رنگی از 
جنس عمل است. خورشت نیست. کیفیتی از بودن است. لطافتی از 
یگانگی است که در وجودت جاری می شود و روشنی می بخشد. چه 
"صبغ للاکلین" است! فروزنده ی نور وجود است! و تنها در سینای 


0 - تونسزدکهدرآن‌جایگاهتکب‌ورزی 
"مایکون لک آن تتکَبّر فیها۱" 
(تو را نسزد که در آن جایگاه تکبّر ورزی!) 


" خودبزرگ بینی“ یک بیماری مسری شیطانی است که منشاء بسیاری از 
خطاها و بیماری های دیگر است. حقارتی باد کرده و توهمی وبرانگر 
است. که تا ريشه هایش نخشکد. نه چشمی به حقیقت باز شود و نه 
حقیقتی دریافت شود. یک سالک برای از بین بردن آن. چند راه دارد؛ 
الف) یا مستقیماً به مصادیق آن حمله کند. و خود را به یک تضاد درونی 
بکشاند» که این کار توصیه نمی شود. زیرا جدال آن را قوی تر کرده. و از 
آنجا که خودبزرگ بینی" چون ماری هزار سر است. هر شاخه ای که از 
آن قطع شود. شاخه های تازه ی دیگری سر برون خواهد زد. مضافاً اینکه 
سالک نیرویش را از دست داده و هر روزه خود را در این جدال ضعیف تر 
می نماید. ب) یا شیر حیات را بر روی آن ببندد و از تغذیه اش دست بر 
دارد» که این راهی خوب و معقول است و همین توصیه می شود. چه این 
کار هر چند که زمانبر است اما به مرور ریشه های آن را می خشکاند. 
برای شروع به چنین خشکاندنی. همواره به جاهایی نرو که تو را می 
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بیاب که تو را نمی شناسند و چون فردی معمولی و حتی پایین تر از آن 
با تو برخورد می کنند. و اگر در جمع کسانی بودی که تو را می شناسند 
همواره حقیرترین و کوچکترین کارها را عهده دار شو. ج) و راه دیگری 
است که تنها ”اهل ملامت"» شجاعت انجام آن را دارند. و آن اقدام جانانه 
به خودتخریبی است آن هم در انظار کسانی که بزرگش می شمارند. 
"ملامتیون" متخصص این کارند. به طرفةالعینی و در بهترین زمان و 
مکان مناسب. چنان آگاهانه دست به خودتخریبی می زنند که نه تنها 
خودبزرگ بینی. که نفس امازه نیز نیست و نابود شود و روح و جان شان 
از اسارت نگاه دیگران نجات یابد. امروزه در جهان حاضرء روح های بزرگ 
را باید در میان اهل ملامت جست. و نه در میان متظاهران ریاکاری که 


آنچه می کنند برای جلب توجه دیگران است. 


0 - حاال‌است صیدسکهای‌شکارچر! 
"و ما علمتم من الجوارح مکلبین ونان بعکم ال" 
(و نیز حلال است صید سگهای شکارچی که شما به آنها تعلیم داده اید 
آنچه را که خدا به شما تعلیم داده استا) 


این نفس چون سگ شکارچی است! اگر تعلیم نبیند» ضایع کننده ی 
نعمات است! بجای آنکه حلالش کند. حرامش می کندا حیف اش می 


مائدهظ 
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کندا و تعلیم خدا آن است که بدانی» هر آنچه که در خدمت توست. هر 
آنچه که بدست می آوری. در حقیقت تو مالکش نیستی از آن خداست. 
پس نمی توانی آن را بدری و بی ارزشش کنی. اوامر و نواهی خداوند 
اینگونه است. اگر تسلیم باشی» تو نیز بی تردید از نعمات آن برخوردار می 
گردی. پس روح . این ”نفس“ سرکش را تعلیم می دهد تا بیاموزد با 
یافته هایش چه کند و چگونه همگان از آن برخوردار شوند. 
1 -خداوندآنکەراکەمردەاست دوباره‌زندهم کنا 
"و َقسَمّوا بالله جهد آیمانهم لا یّبعث الله من یَمُوت1" 
(و قسم های سختی به خدا می خورند که خداوند آنکه را که مرده است 
دوباره زنده نمی کند!) 


این آیه شریفه به وضوح در باره برانگیخته شدن و زندگی دوباره سخن 
می گوید. همان چیزی که بسیاری از آن غافل اند و نمی دانند خوبی و 
بدی که در این زندگی می کنند بی تردید در زندگی بعدی جوابش را 
دریافت خواهند کردا دستاورد اینجاء کیفیت آنجا را می سازد در تفسیر 
القَمّی ج1 ص 385 روایتی از امام صادق (ع( آمده که به وضوح این معنا 
را متجلی می کند. ايشان به یکی از اصحابشان ابو بصیر می فرمایند؛ 
"مردم در باره ی این آیه چه فکر می کنند؟ ابو بصیر می گوید: مردم می 


1 


نحل 38 
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گویند که این آیه در مورد کافران است! امام صادق(ع) می فرمایند: 
کافران که به خدا قسم نمی خورند؟!! این آیه در باره جماعتی از همین 
مسلمین است که بازگشت دوباره را قبول ندارند. "به آنها گفته می شود 
که بعد از مرگ و قبل از قیامت» دوباره باز می گردید. و آنها قسم می 


خورند که بر نمی گردند و رجعتی در کار نیست"! 


2 -رشوەبەحاکمانندھیدتاموا ل گروھےدیگرربهناحق بخورید. 
“و لا تاکلوا آموالگم نکم بلاط و دوا بها ای الخگام لو را ین 
آموال الناس بالائم و آنتم تعلَمُون1" 
(اموال یکدیگر را به ناشایست مخورید و آن را به رشوه به حاکمان مدهید تا 


بدان سبب اموال گروهی دیگر را به ناحق بخوریدا و شما خود خوب می دانیدا) 


همچنانکه می بینی» این آیه شریفه. به دزدی های کوچک اشاره ندارد. 
دزدیهای کلان برنامه بریزی شوه ومال مردم خوری.هایق وسیع را تشانه 
رفته انتتت: ژیرا حرف از تطمیع و رشوه دادن به حُکام اش و این یعنی 
یک فساد همه جانبه و ویرانی اقتصاد» که قران بخوبی آن را آشکار می 
کند. زیرا کیان بهتر از هر کس می داند که دزدیها و مال مردم خوری 
های وسیع و مستمر جز با همکاری و همراهی حکام امکانپذیر نمی 
باشد. اقتصاد سالم از منظر قرآن» اقتصادی است که سرمایه فقط در 


آبقره» 188 
)5( 
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انحصار افرادی معدود نیست. بلکه چون خون در تمام سطوح جامعه 
جاری است» همچنانکه می فرماید؛ "کی لا یکون دولةٌ بين الاغنياء 
کا فقط میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد!). آمروزه 
ثروت یک درصد از مردم کل جهان. مساوی ثروت نود و نه درصد بقیه ی 
مردم جهان است. و این یک بیماری و ناهنجاری بزرگ است که بر زمینه 
های دیگر حیات نیز بشدت تاثیر سوء گذاشته است. و اگر به سرعت 
معالجه نشود. بی تردید به یک بحران خطرناک و غیر قابل کنترل جهانی 


3 - خبربزرک 
“قل هو نبوا عظِ ورن 
(بگو که او خبر بزرگ استا) 


این نبا عظیم این ”خبر بزرگ“ که به قیامت نیز از آن تعبیر شده است» 
به واقع یک شخص است. دقت کن. دارد با ضمیر هو" به آن اشاره می 
کند! وجود پیامبر (ص). وجود انسان کامل. یک خبر بزرگ و یک قیامت 


چنین روح بزرگی است که ایمانداران از بی ایمانان متمایز می شوند و 


حشر 1 
ص.67 
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سره از ناسره جدا می گردد و هر کس بسوی دستاورد خویش رهسپار می 
TT‏ 
دلیلی زنده و روشن است که با حضور اوست که حجت بر همگان تمام 
می شود. و بدین سان است که می فرماید؛ "ليلک من هلک عن بينۀ و 
َحیی من خی عن ین ون الله لسميع لیم" (تا هر آنکس که هلاک 
شود از روی دلیل روشن هلاک گردد و هر آنکس که زنده ماند آن نیز از 
روی دلیل روشن زنده ماندا و مسلماً خدا بسیار شنوا و داناست!) 


4 -پاکیزکان»ازآن‌پاکیگان‌اندا 
(پاکیزگان» از آن پاکیزگان استل) 


ای وی وا و کت شیم عیام کان ری 
شریفه به معنایی فراتر از زن و مرد عادی اشاره دارد. اطیّب از اسماء الله 
است. نوری است در وجود. که جز پاکیزگان را به خود نمی کشد. اگر در 
جریان زندگی ات همواره ناپاکی ها به وجودت می چسبند. این به خاطر 


صفتی از اوصاف نایاک است که در درونت نهفته است. زیرا آلخبیثات 


للخبیثین“ ناپاکان نیز از آن ناپاکانند» چه این نیز قانون هماهنگی است. 


انفال.42 
ور26 
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برای همین است که بارها گفته ام اگر خواهان رهایی از آلودگی ها 
هستیء راهش مبارزه بیرونی نیست. نه لااقل تا زمانی که خود پاک نشده 
ای. زیرا ناپاکی درون تا وقتی که هست. خود مولد ناپاکی هاست. از شر 
این ناپاکی خلاص شوی. فردا اسیر ناپاکی پلید تری خواهی بود. راه 
حقیقی تطهیر. جهادی درونی است. اگر سالکی موفق به تطهیر خود شود 
و اوصاف رذیله را از وجودش بیرون بیندازد» محال است خبائتی او را فرا 
گیرد و روحش برباید. زیرا هیچ سنخیتی بین وجود پاک شده با ناپاکی 
ها جر فلع من ها و فا راز شده ات ان که 
خود را پاک نموده است. توسعه ی پاکی هاء از خود ما شروع می شود. 
آغازش یک نقطه ی درونی است. نه بیرونی 9 نه دیگران. آنگاه که شروع» 
خوب باشد. وحیانی باشد و نه ذهنی» آن وقت خواهی دید که درون و 
بیرون زندگی آت. با کمترین هزینه چه پاک و زیبا و هماهنگ شده اند. 
در این کیفیت. نفس پاک تو چون آهنربایی پاکیزه. تنها پاکیزگان را به 


خود می کشاند. 


(61) 
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5 -زمینانتقاممےگبرط 
"ظهر الفساذ فى البّر و البُحرٍ بما کسَبّت آیدی الناس لِيْذْقَهُّم عض الأذى 
عملو1" 
(فسادی که در خشکی و دریا ظاهر شده. دستاورد مردمان است تا به 


آنها مزه ی آن عملکرد مفسده انگیزشان را بجشاندا) 


آمروزه زمین در حال انتقام است و بی پروا انتقامش را از بشری که او را 
به یک کلوخ آلوده تبدیل کرده است» می گیرد. زمین زنده است و اکنون 
چون زنده ای هوشمند» عزمش را جذم کرده تا خود را از لوث وجود بشر 
ناپاک و خودخواهی که عمری او را به فساد کشانده. تطهیر نماید. حر کات 
جنون آمیز. حوادث غير مترقبه بسیار. زلزله. طوفان. سونامی. سیل. 
خشکسالی های بی سابقه. تغییرات ناگهانی دماء نزولات عقیم و انرژی 
های مخرب. گرد و غبار ... همه و همه پیش درآمد اتفاقات بزرگتری 
است. دیگر خورشید چون سابق مهربانانه نمی تابد. و زمین چون گهواره 
ای که رتش وهای بای کی ات سا ESAS‏ 
این انسان خفته و ناهشیار» هنوز سرگرم اباطیل و بازیهای روزمره ی 
خویش است و نشانه ها را جدی نمی گیرد. آیا موفق به توبه ی عملی 
خواهد شد؟! یا در طوفان خشم زمین همچون تمدن های منقرض شده 


ی گذشته. مدفون خواهد گشت؟! اما همه چیز تلخ نخواهد بود و آن 


1 
روم35 
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شیرینی که به یقین قلبی می دانم اینست که پس از واقعهه. فقط 
ایمانداران زنده خواهند ماند و زنده خواهند شد چه آغاز عصر نوين 


بعدی با اینان خواهد بود. "و کان خفا عَلينا تصر المَؤْمِنين“. 


60 - خداباشماست. 
هو م2 
(او با شماست!) 


آری خدا با شماست. اما نگه داشتنش هنر می خواهد! هنر نگهداری از 
خدا را تسلیم می گویند. تنها با تسلیم است که میتوان او را نگه داشت. 
نه با تطمیع و نه با تهدید! با تطمیع نمی شود زیرا او غنی است و خود 
صاحب همه چیز است. با تهدید هم نمی شود چه او خود قدرت مطلق 
است. تنها راه» تسلیم و پذیرش است و جز این راهی نیست. حال سوال 


Es al‏ و 


479 
"مود 
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7 -““ازایناناطاعت مک ٩‏ 
فلا تطع المَکَذبین1 
از دروغگویان اطاعت مکن 
و لا تطع کل اف مَهين2 
از هر سوگند خورنده ی ذلیل اطاعت مکن 
مناع للخیر مُعتد آثیمه 
از بازدارنده از خی از ظالم بزهکار اطاعت مکن 
کر Ss‏ 
غتل بعد ذلک رنیم 
از سنگ دل و از خبیث نیز اطاعت مکن 
همواره در فضای دروغ بسر می برد» هیچ نوری در کلامش نیست. 
”حلاف“ انسان حقیری است که برای هر چیز قسم می خورد تا شاید با 
قسم خوردن» اعتباری برای خود کسب کند. هماز همان کسی است که 


هر چیزی را به تمسخر می گیرد» عیبجوست و جز بدنبال تحقیر این و 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 


ان نیست. و از این سبب است که همواره کارش به سخن چینی کشیده 
می شود. "بازدارنده از خیر". همان شیطان وسوسه گری است که هنگام 
انفاق بر دلت تردید می اندازد تا هیچ خیری به کسی نرسانی. چنین 
شیطانی همواره تو را از فقر می ترساند تا از عطا کردن منصرف شوی. 
"ظالم گنهکار . همان گستاخی است که به انواع حیّل, تو را ترغیب می 
کند تا به حقوق دیگران تجاوز کنی و پیوسته بدنبال لذت و منفعت خود 
باشی. "غتل"» همان سنگینی است که کارش بلعیدن دنیاست. سیری 
ندارد. خودخواه و تکخور است. در غلظت بسر می برد و راهش سیاه و 
ظلمانی است. و "زنیم » آن خبیث و لئیمی است. که کارش ضربه زدن به 
این و آن است. اهل تخریب است و از اینکه دیگران را از نعمت زندگی 
بیندازد و به خاکستر نشاند. لذت می برد... ای دوستا! از اطاعت اینان 


حذر کن که اطاعت شان همچون یک خودزنی باطنی است. 


8 -خانه‌هاشان‌رابادستان‌خودشان خراب مےکننا 
" بُخربُون یوم بآیدیهم1" 
(خانه هاشان را با دستان خودشان خراب می کنندا) 


گاه انتقام و تاوان دادن ظالمان چنان ظریف و نامرئی شکل می گیرد که 


تحشر2 
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خانه خرابی شان ریشه در وجود خودشان دارد. به سبب عملکرد سوعشان 
باطل است که البته غالباً هم از آن غافل اند. زیرا "حق" چنان مرموز و 
ناگهانی و از جایی وجودشان را فرا می کیرد که حسابش ۳ نکرده اند. 
بدترین خانه خرابی هاء خانه خرابی باطن است. این نوع از ویرانی پیش از 
آنکه در بیرون اتفاق بیفتد. در درون اتفاق افتاده است. وقتی بازتاب 
اعمالی همچون حسد. طمع. کینه و خشونت. بسوی صاحبش بازگردد. 
آن یک ویرانی و عذابی الیم است. چنین کسی پیوسته مضطرب و 
پریشان» ترسان و بی ثبات بی یار و بی پناه» ظلمت زده و بی روح است. 


رفت. 


9 -قارون‌ازقوم موس بوا 
"ان قاژون کان من قوم مُوسی فَبغى علیهم و آتيناه من الکنوز ما إن 
مفاتحة لتنوا بالعصبَة آولی او" 
(قارون از قوم موسی بود که بر آنها فزون طلبی نمود. به او چنان 
گنجهایی دادیم که حمل کلیدهایش بر گروهی از متعصبین زورمند 


دشوار می نمود) 


قصص 76 
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برخی تصور کرده اند که قارون یک فرد لامذهب و لاابالی بوده اتات که 
فقط پول جمع می کرده است. ابداً اینطور نیست. اتفاقاً او از متعصبین 
بوده است. حتی حما و حفاظت از ثروتش را متعصبیر بر عهده داشتند. 
عُصبَة" گروه متعصب را گویند که زورمند هم هستند آولی قو . قارون 
از قبیله ”اوی“ بوده است. و خاندان لاوی از ميان دوازده قبیله پت 
اسرائیل» تنها کسانی بودند که حق داشتند به "قدس الاقداس" وارد شوند 
و مراسم آئینی و دینی را بجا آورند. آنها تنها کسانی بوده اند که کارهای 
فوق محرمانه و اسراری بنی اسرائیل بر دوششان بوده است. قارون کسی 
است که در حوزه ی دين قارون شده تاه او به بسیاری از امور معنوی و 
طرفندهای باطنی اشراف دارد و در ميان مردم به عنوان یک چهره 
۷ متعصب و سخت مذهب شناخته می شده است. او حتی زمانی که می 
خواست موسی (ع( را از میدان بدر کند» برای ضربه زدن به اوء از شیوه 
های کاری متعصبین استفاده کرد. زنی روسپی را در خفا تطمیع کرد که 
برود بگوید موسی به من تعرض کرده است! تا آبرویش برود و مردم 
براحتی ترکش کنندا 2 همت زدن از شیوه های ۷ متعصبير أن ژیرا قرآن 
می فرماید که تهمت زدن از شیوه هام متعصبین است آلذین جاؤو 
بالافک عُصبَةٌ منگم" (کسانی که تهمت زدند. گروه متعصب از خود شما 
هستندا). چهره قارون در بنی اسرائیل یک چهره ی فوق مذهبی و بشدت 
متعصب است نه لابالی! به تعبیری کاسه از آش داغتر است. او کسی 


است که از طرفندهای معنوی مذهبی بیشترین بهره های دنیوی را می 


(6/) 
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برده است. و موسی این خطر بزرگ را حس می کند. زیرا خوب می داند 
متعصبی که هم از بخشی از اسرار با خبر است و هم تمام همتش جذب 
ثروت و قدرت بیشتر است. یک خطر بزرگ برای آینده بنی اسرائیل 
بشمار می رود» پس تا خودش هنوز زنده است کار قارون را یکسره می 
کند و او را با ثروتش به اعماق زمین می فرستد تا چنین سرطانی را از 
ريشه کنده باشد. زیرا امور معنوی و دینی برای ثروت اندوزی و جذب 
قدرت نیست. دین راهی برای کشف حقایق و نیل به حقیقت محض 
است. ای دوست! از منظری باطنی» قارون» صفتی ویرانگر از اوصاف نفس 


امّاره است که باید گذاشت تا موسای وجود» آن را از حير انتفاع بیندازد 


0 -به مصرحبوط کنیا 
"اهبطوا مصراً“ 

(به مصر هَبُوط کنیدا) 
" هبوط" کردن» به معنای خروج از یک مرتبه ی متعالی روحی» و رفتن به 
مرحله ای پایین تر است. هبوط. یک سقوط معنوی است. خروج از یک 
کیفیت لطیف. به کیفیتی ثقیل است. و مصر" همانطور که از ریشه ی 
واژه اش پیداست. خاک سیاه است! جهان غلظت است. و نمادی از ناسوت 
و دنیازدگی است. چه بسیار سالکانی که در سلوکشان صبر و متانت به 
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خرج ندادند و دوباره به عالّم غلظت فرو افتادند. اینان همان کسانی اند که 
میانه ی راه» چیز فروتر را به حیات فراتر ترجیح دادند. پس آبادی باطن و 
رستگاری روح و طعام "واحد" را رها کردند و دوباره طالب خیار و سیر و 
عدس و طعام" کثرت" شدند. چه ندانستند که رهایی روح و نیل به نفس 
مطمثنه. با دنیازدگی و حب آن هم سنخ نیست. پس اهبطْوا مصرأ چه ما 


کسی را به زور بر مسیر سلوک نگه نمی داریم! 


1 -به‌تومی‌نگرندچو نکسا کهازترس مرگ غ شکرده‌نر! 
"ینظرون الیک نظظر المَغشى من المّوت فاولی لَهُم1" 


(به تو می نگرند چون کسانی که از ترس مرگ. غش کرده اند پس 


همین سزاوارشان باد!) 


انسانهای حقیر نفس های ذلیل. مدهوش از ترس مرگ اند. آنها نمی 
توانند زیبا بمیرند. این محال است. زیرا آنها به زندگی حقارت بارشان 
عادت کرده اند. پس مرگ را بیگانه می انگارند. دور می پندارند و غریبه و 
وحشتناکش تصور می کنند. و انسان. گمانش هر چه باشد. با همان روبرو 
می شود تنها کسانی که زیبا زندگی کرده اند زیبا خواهند مرد. مرگ 
برای اینان یک لذت وافر و یک ارگاسم منحصربفرد است. یک سالک حق. 
رفیق مرگ است. هر جا که برود او را نیز آگاهانه با خود می برد و 


محمد20 


4 نکات قرآنی جلد دوم 


رفاقتش را پاس می دارد. او گاه مرگ چشمانش را بر این جهان آلوده 
می بندد. خود را از تعلق به جسمش رها می کند. از ذهن و ذهنیاتش 
دست می شوید. احساسات و عواطفش را به دور می اندازد» و براحتی از 
اسارت تمامی کالبدها خلاص می شود و آنگاه چون قطره ای ناب به 
اقیانوس عشق و رحمت می چکد. او اینچنین از جزء به کل می رود. 
مرگ برای سالک» یک هدیه ی بزرگ است. اما برای دیگران همچون 


لولوی سر خرمن. 


82 - بهترین‌تفسیربرای‌قرآن 

بهترین تفسیر تفسیری بر اساس سکوت و پذیرش است. عمل زنده است. 
یک سلوک تسلیم وار است. قال نیست. حال است. زیرا قرآن یک کتاب 
اسراری است. ريشه در اسرار دارد. و اسرار را نمی توان رمز گشایی کرد. 
رمز چیز دیگری است. رمز از جنس اسرار نیست. اسرار را باید همانگونه 
که هست. پذیرفت و در فضایشان شناور شد. این چنین تفسیری. یک 
عمل زنده است. شناوری در ناشناخته است و این شناوری, با ایمان تو به 
ظهور می رسد و بارز می شود. برخی می گویند؛ اول باید بدانم و بعد 
ایمان بیاورم خیرء این را ایمان نمی گویند. زیرا اگر چیزی را بدانی دیگر 
نیازی به ایمان ندارد. زیرا می دانی! ایمان بر اساس غیب و نادیدنی شکل 
می گیرد. نه بر اساس دانایی های ذهنی. "ایمان. یعنی پذیرش 


(۸) 
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ایتکه اگر دات آنمان.می آورما : و این دانستن, این آگاهی اعجاب انگیز: 
تنها با سلوک و در حال اتفاق می افتد. و از آن اهل دل. یعنی تسلیم 
شدگان است. وقتی این اتفاق بیفتد. وقتی چنین کیفیتی حاصل شود. هر 
آیه ای در هر زمان و هر موقعیتی. نوری زنده و آگاهی بخش از خود 
متجلی خواهد نمود که لزوماً همان نور پیشین نیست. زیرا زنده است و 
در تجلی تکرار نیست. 

و اما سطحی ترین تفسیر. تفسیری است که بر اساس پیش داوری ها و 
برداشتهای ذهنی است. تفسیری است که همواره برای هر آیه بدنبال یک 
توجیه به ظاهر علمی می گردد. اصحاب ذهن. بیشتر اهل اینگونه 
تفاسیرند. دوست دارند هر آیه ای را هر جور که شده و با هر توجیهی که 
هست. ذهن پذیرش کنند. ذهن پسندش کنند. آن هم پسند ذهن تاریک 
بشری! پس به ناچار باید محدودش کنند و از اسرار بیندازند. تا با اندک 
معلوماتشان» سازگار شود اینها نمی دانند که با این کارشان» یک کتاب 
سترگ اسراری راء از آگاهیهای شگفت خالی کرده اند و از حَیْز انتفاع 
انداخته اند. اینگونه تفاسیر بیشتر بر اساس پیش ذهنی ها و برداشت 
هایشان شکل گرفته است. و برداشت های ذهنی این و آن لزوماً آن 
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8 کریش وبانکیختن شماجزمانندیک کس نیس -! 
OS EE‏ 
ر ینیشن ییا [در نزد ما جز مانند یک کس شیسشا) 


نسبت خداوند با تمامی موجودات» چه زمینی چه آسمانی» نسبتی واحد 
است. علم او نسبت به همه یکسان است. اینطور نیست که از کسی چیزی 
بیشتر بداند و از کسی کمتر. حضور او همه جانبه و گسترده است و همه 
را در بر گرفته است. عشق و رحمتش عالمگیر است و شامل ریز و درشت 
تاش کاو ت دہ اس فقوت ی ای بر هو کاو ااا 
انداخته و پادشاهی اش حد و حصر ندارد. او بر هر کس و هر چیز احاطه 
ی یکسان دارد. کامل و یکسان. در چنین عالّم عادلانه و همه گیری. 
کسی نمی تواند بگوید که من تافته ی جدا بافته ام برترم. جز آنکه 
فرعون صفت باشد. همه در پیشگاه او خائف اند. همه حقیر و نیازمند 
حك الق اماد فاه‌ی(ع) مین فرماشد: السا كلها له تسوا عا رة 
و ملک و احاطة"" (علم و قدرت و سلطنت و احاطه ی او بر همه چیز 
یکسان است)» پس این اختلافات و تمایزات که می بینی مربوط به قابلیت 
ها و ظرفیت های متنوع عوالم شعور و آگاهی است. ”تقذم و تخر ”بالا 
و پایین“» "قطع و وصل" همه از منظر مخلوق است که معنا یافته اند. نه 


لقمان 28 
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منظر خالق. انسانی که در رنج بسر می برد. بخاطر نوع نگاه و عملکردش 
است که در رنج است. و اا خداوند. آن به آن» رحمت واسعه اش را به 
تمام هستی افاضه می کند. و این بخشندگیء مقتضای ذات اوست. 
انسانهای فرزانه به این افاضات آگاهند و هر لحظه خود را در معرض آن 
قرار می دهند. و از همین روست که فرزانه اند. هیچ پارتی بازی در کار 
نیست. تو نیز می توانی از دوستان خدا و از مقربین او باشی. فقط 
کافیست تسلیم باشی و خود را در معرض این افاضات با برکت قرار دهی. 
همین. خداوند در قرآن» کسانی را که مغرورانه ادعا می کنند که از ميان 
مردمان» فقط ماییم که دوستان خدا و فرزندان اوییم را مورد مذمّت قرار 
می دهد. زیرا خداوند همه بندگانش را دوست دارد و طالب رشد همه ی 
آنهاست. او حتی نسبت به گناهکاران مهربان و بخشنده است و از اینکه 
به راه رشد و صلاح بازگردند. خشنود می شود. ای دوست. در این درگه. 
تنها معیار بزرگی» تقوا و تواضع است. میزان تسلیم بودن به جریان 
هدایت خداوندی است. "خَلقکْم من تفس واحدة" ( خداوند شما را از 
یک تفس خلق کرده است). ما همه از یک ”نفس واحده" ایم و چون به 
این وحدت آگاه شویم. همه واصل شده ایم. برای نیل به چنین وحدتی؛ 
تفا کاففیت که آگاهانه: خو بای هما باش که خدا آفریده اه 
که او اراده کرده است. و تسلیم وار بر اساس فطرت الهی ات زندگی کنی. 
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4 این عال مکثرت» شمارابه‌بازیگرفته‌است. 
"الهکم التکات 1 
(عالّم کثرت. شمارا به بازی گرفته است) 


فزون طلبی تان در این جهان کثرت. این دنیای پر زرق و برق» این زندان 
پر از رنگ و لعاب» شما را به بازی گرفته و سرگرم تان ساخته است. 
چشمان شما پر از تصاویر جوراجور و پر از خواهش است. هر آن به دنبال 
چیزی روانید. همواره در پی تملک و تصاحب اید. شما در جنگل اشیاء 
گم شده‌اید. در آچیز ها غرق گشته‌اید. خواهش‌ها و خواستن‌هاء ذهن تان 
را تکه تکه کرده اند. و همواره در این شهربازی از این بازی به آن بازی 
کشیده می‌شوید. زیرا پر از خواستن اید. فزون طلب شده‌ید. بندة 
اشیاءاید. این بازی خطرناک کار شما را ساخته است. "آلهکم التکاثر. اين 
فزون طلبی» شما را به بازی مرگباری کشانده است. سرگرم شده‌اید و از 
کار اصلی مانده‌اید. از "وحدت" فقط نامش را شنیده‌اید. از حقیقت آن بی 
خبرید. وحدت برایتان صرفاً یک واژه است. شما هرگز حقیقت آن را 
نجشیده‌اید. چه برخوردار از وجودی یکپارچه نیستید و پراکنده اید... و 
این بیماری "تکاثر" است. دقت کن. "یه" نمی فرماید که تکائره به تو 


چیزی می‌دهد. می گوید تو را به بازی می‌گیرد. فقط سرگرمت می کند. 


(74) 
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این دنیا به کسی چیزی نمی‌دهد. با او بازی می کند. چه کسی چه چیز 
دارد؟! در قبر خواهی دید که هیچ. "حتی زرتم المقابر“. همه اش بازی 
بوده است. این فزون طلبی. فقط فرصت تو را بر باد داده و از "وصل" تو را 
بازداشته‌است. به جای جذب آگاهی. جذب توهم کرده ای. جذب 
چیزهایی شده ای که از آن تو نیستند و روزی به راحتی تو را ترک کرده 


و محو می شوند . 


5 -بسویاووآن‌وسیله‌رایجوبیدا 


“و ابو إليه لول ۷ 


(بسوی اوء آن وسیله را بجوییدا) 


با وسیله ی مطمتن میتوان به مقصد رسید. و این وسیله ای که آیه 
شریفه بدان اشاره دارد. "معرفه" است و هر وسیله ای نیست. و وسیله دو 
گونه است؛ یا چیزی بیرون توست و یا درون توست. آنچه را که جدا از 
خود حس کنی. بیرون توست و آنچه را که از خود بدانی» درون توست. 
افضل وسایل آن است که درون توء و از آن توست. تو بايد به وسیله ی 
خودت. به نور خودت نائل شوی. چنین وسیله ای هرگز در هیچ عالمی از 


تو جدا شدنی نیست. زیرا خودیت متعالی تو. و استاد درون توست. 


تکاثر .2 
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سالک. حتی اگر در ابتدا از استاد بیرون استفاده کند. لکن نیک می داند 
که آن خود وسیله ایست که باید او را به استاد درونش وصل کند. و استاد 
درون» نوری زنده است که تنها می توان با ایمان و یقین و توکل به آن 
رسید و از آن برخوردار گشت. انسان ذهنی» هرگز به استاد درون واصل 
نمی شود. مگر آنکه با سلوکش» ذهن تاریک اندیش را بدور انداخته باشد 
اه ای و ها فاد کی اش سین اس ای ود 
راه را برایت می کوبند و تو را به استاد درونت می رسانند. تو تنها اینگونه 
به حیات و آگاهی ناب دست می یابی و "مخلص" می شوی و از کثرت 
می رهی. معنای دیگر این کار نیل به اشراق است. "وَعلَمُوا آن الله تخول 
بین المرء و قلبه" بدانید که خداوند بین آدمی و قلبش حائل است . 


6 -زآنچه‌شمارادرآنخلیفهکرده‌است.انغا قکنیر! 
"و آنفقوا ممّا جَعَلَكّم مُستخلفین فیها" 
(و از آنچه شما را در آن خلیفه کرده است. انفاق کنیدا) 


وقتی با خدا تعامل کنی» آنکه بُرده ات تویی. زیرا وقتی چیزی را تقدیم 
خداوند کنی» یا عین همان را می گیری و یا بهتر از آن راء مادر موسی» 


است که موسی را در بهترین موقعیت دوباره به مادرش باز می گرداند. 


حدید10 
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فرددناه ای مه ۶ کین تفر عینهاً " (او را به مادرش باز گردادندیم تا روشنی 
چشمش باشدا). همسر عمران» نذر می کند تا فرزندی را که در شکم 
دارد. تقدیم خدا کند. و این کار را می کند. و آن فرزند. مریم(ع) می 
شود و سرور زنان عالم! و به اوب به پاس صبر و ایمانش هم اهلش به او 
بازگردانده می شود و هم مثل هر آنجه را که از دست داده بودا دقت کن. 
هم مثل آنها را و هم آنها را و این پاداشی مضاعف است و آتیناه هل و 
مثلّم مَعَم » ای دوست. محال است که تو کاری برای خدا و به نیت او 
انجام دهی و بهترین پاسخ را نگیری. آنچه که ظاهراً از آن ما و در اختیار 


7 


ماست. همه از ریز و درشت امانتی بیش نیست. ما ی اف کر انتما 


به واقع کارگزاران خدا در زمینیم. یک سالک حق» کارگزار خوبی است و 
آنجه که در آن جانشین خداوند شده است را به تمامی به او باز می 
گرداند. این بدان معناست که لحظه به لحظه "و آمری ای ال" را 
پاس می دارد. و خداوند بخشاینده و مهربان نیز همواره يا عین همان و 
یا بهتر و بیشتر از آن را در اختیارش می گذارد. ای دوست. انفاق"» 
تفا نی وا ینغ این با نی | که اش تاش که اه 
وجودش را تقدیم خداوند کند. دگر چیزهای کوچک پربشانش نخواهند 


کرد. 


آغاف ره 
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7 - هیچ‌چیزی‌نیست مگرآنک هگنجینه‌هایش نزدماس- 1 


"وان من شىء الا عندنا خزائنة۱ 


گنجینه های هر کسی. حقایق وجودی اوست. تو ريشه در حقیقتی داری 
همچنان که هر چیز دیگر دارای حقیقت خویش است. و "حقیقت محض" 
خداست. و تمام حقایق دیگر از همین "حقیقت پگانه" بر آمده اند. پس 
گنجینه های وجود تنها نزد اوست. این وجود دنیوی ات. عاربه ایست. 
حقیقت وجودت در کیفیتی دگر بسر می برد. نزد اوست. اگر خداوند 
تصویر وجودی هر کس و هر چیزی را نزد خود. محو کند. آن کس و آن 
چیز به طرفة العین نابود خواهد شد. به تعبیری ريشه اش گنده می شود. 
و چنانچه نظرش بر وجودش, مستدام بمانده آن کس و آن چیز جاودانگی 
را هدیه گرفته است. کاری کن که نظر روح خداء بر تو خیره بماند. با 
ایمان و عمل صالح» جذبش کن. با محبت و عشق ورزی به مخلوقاتش 
شکارش کن, با توحید. حفظش کن. و با تسلیم» استمرارش بخش. هر چه 
خداوند بر گنجینه های تو بیفزاید. وجودت غنی تر خواهد شد. و هر چه 
که از گنجینه هایت نازل کند. زندگی متعالی تری خواهی داشت. یک 
سالک. با نوع نگاه و عملش بر گنجینه هایش می افزاید و نظر خیر الهی 


را پاس میدارد. 


تحجر21 
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8 - دکرسبحان‌لله بگوپیدا آنگاه که شب م یکنید وآنگاه که به صبح واردمی‌شوی! 


"فسُبحان الله جين تمسُون و جين تسبخون1" 

([ذکر] سبحان ال آنگاه که شب می کنید و آنگاه که به صبح وارد می شویدا) 
با پاکی به شب وارد شوء و با پاکی به روز درآ. این راز سلوک است. راز 
تازگی و سر زندگی است. هر صبح و شام پاک و بی طرح بودن. هر روز 
خالی از برداشت شدن. بی گذشته گشتن. پذیرا شدن. مگذار روز و شب 
هایت آلوده به تکرار شوند. خود را بشوی» ذهنت را در دریای پاکی و 
قداست. رها کن. چه تنها "سبحان" است که تو را تر و تازه نگه می دارد. 
هر ذکر دیگری در این پاکی می جوشد و متبلور می شود. تا سبحان 
نباشد اذکار دیگر کارآمد نی اند. زیرا پایه ی کارء پاکی است» سبحان* 
است. و سبحان» رهایی است؛ بی تعلقی است: عین آزادی است» تسلیم 
شدن به "مطلق" است. یک بی خواهشی است. زیرا سبحان آلوده به هیچ 
کس و هیچ چیز نیست. وقتی شب و روز خود را در بیکران سبحان 
بشویی این یعنی هیچ روز و شب ات. مثل هم نیست. تو پیوسته پاک به 
لحظه ی دیگر وارد می شوی» همواره در حال زایش و تولدی» در "حال" 
و آزنده" ای» و بگیر نکته ره و هر صبح و شام. دور ریختنی ها را بدور 
بریزء و از پوسته ی آلوده ی برداشت هایت با "سبحان بدر آی. 


روم17 


¥ 
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9 -چگون a‏ ا 


| 
کند. کارها را بر او آسان نماییما) 


خوب دقت کن! اگر میخواهی کارها بر تو آسان شود. اگر میخواهی در 
رنج و عذاب نباشی. اگر میخواهی ماجراهای زندگی بر تو سهل و آسان 

بگذرد. و اگر میخواهی سلوکی موفقیت آمیز داشته باشی. راهش همین 
طرق سه گانه است که قرآن بیان می کند. الف) باید اهل عطا و بخشش 
باشی. انسان بخیل و ممسک. انسان تکخور و خودخواه همواره در رنج و 
عذاب است. روانپريش و مضطرب است. چنین کسی هرگز مزه ی آرامش 
حقیقی را نچشیده و نمی فهمد. ب) باید خود را از جذابیت های عالّم 
ماده. صیانت کنی. با هر احساس زودگذری» جذب این چیز و آن چیز 
نشوی و خود را به رنگ و لعاب نبازی» زیرا عالّم کثرت تو را به طرفةالعین 
به اعماق تاریکیهای خود می کشد. جایی سخت که خلاصی از ان 
براحتی ممکن نمی نماید. ج) باید همواره بهترین ها را تصدیق کنی. 
بهترین سخن. بهترین عمل» بهترین اندیشه. زیرا بهترین ها برخوردار از 


آلیل75 
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شان برخوردار کرده ای. رعایت این سه مقوله ی عملی و حیاتی. موجب 
می شود تا هر امری بر تو سهل و آسان گردد و براحتی از هر وادی آشنا 
و ناآشنایی به سلامت خارج شوی. آنها که همواره در سختی اند. قطعی 
بدان که عامل به این شیوه های سه گانه نیستند. زیرا محال است کسی 
به آن عمل کند و باز در سختی باشد. این نکته یکی از اعجازهای عملی 
قرآن است. امتحان کر! 


0 - مر طقس کردهاست درحالیکت ارح الراحمیں“ هست! 


E N 
(مرا "ضر" مس کرده است در حالیکه تو "ارحم الراحمین" هستو!)‎ 


رف 


ضر » رز ست سارت اس اشارخ یه انیم ها اشته که وق از 
اسماءالله است. مشن" کردن» دست کشیدن و در تماس قرار گرفتن است. 
آنگاه که اسمی از اسماء کسی را مَس“ کند. او را تحت سلطه ی خویش 
در آورده انشتد در این آبهء ایوب(ع) تحت اسم ی قرار گرفته و پىی در 
پىی خسارت می بیند. پس می خواهد از سیطره اش راحت شود» لذا به 
اسم ارحم الرحمین“ پناه می آورد. این به ما می آموزد که اگر کسی 
تحت سیطره ی اسمی از اسماء باشد میتواند از حکم او خارج و به حکم 
اسم دیگری وارد آید. و ”دعا“ توانایی این کار را دارد. برادران یوسف(ع) 


انبیا83 
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نیز در دوره ای تحت اسم "ضار" قرار گرفته اند لذا به ناچار به اسم 
"عزیز" که بسیار قدرتمند است پناه می برند "یهَالعزیز مَسّنا و آهلنا 
او 
خروج از سیطره ی یکی به دیگری است» چیزی شبیه سفر کردن از 
قلمرویی به قلمروی دیگر است. که راه دارد. سالکان واصل راهش را خوب 


می دانند. و بدینسان می توانند از کیفیتی خارج و به کیفیتی دگر وارد 
۳ 7 ۷ "۳ »4 و ارو ۵اه 
شوند. یکی از راههای بسیار کارامد» تضرع است تعلهُم یضرغون ۰ 


یعنی آنابه و زاری و نیایش به درگاه حق کردن است. زیرا در این وضعیت. 


2 


(ای عزیز! ما و اهل مان دچار ”ضر“ شده ایما). تغییر اسماء که 


انسان خود را می شکند و در نهایت فروتنی و تواضع قرار می گیرد. و 
انسانهای فروتن, نادم و خودشکسته را اسماء" دیگر پذیرایند. پس اگر 
انتقام بگیرد» اگر بخواهد میتواند به اسم مهربانتر دیگری عروج نماید و 
کیفیت زندگی اش را تغییر دهد. همچنین است اگر کسی تحت اسم 
شناد العقاب“ و "شدید العذاب“ زند گی می کند و همواره در کیفیت 
خشونت و خشونت طلبی بسر می برد. اگر بخواهد میتواند دچار تحوّل 
شده و به اسم "ارحم الرحمین" در آید. از منظر قرآن کریم. این کار 


شدنی است. تا زنده هستی. هنوز فرصت هست. و به یاد داشته باش که 


1 
يوسف.88 
اعراف.94 
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انسان تحت هر اسمی از اسماء قرار بگیرد» رنگ و بوی همان اسم را می 
گیرد و خاصیت معنایی همان اسم را از خود متجلی می کند. 


1 -رحلت زمستانےورحلت تابستانن! 
“رحلَةٌ الشتاء و الصيف“ 

(رحلت زمستانی و رحلت تابستانی!) 
"رحلت » سفر است و سالکی که چون ماهی در بحر وجود افتاده است. دو 
سفر عمده دارد؛ سفر اول به زمستان سرد و تاریک است. به جسم آمدن 
است. به جایی که خورشیدش عمود نیست و زود غروب می کند. و این 
به تمثیل یک سفر افقی برای جذب آگاهی در زندگی زمینی است. و سفر 
دوم به تابستان گرم و روشن است. یک عروج است. به جایی که 
خورشیدش عمود و مسلط بر وجود است. و این به تمثیل یک سفر 
عمودی است. گنده شدن از شب تاریک روح و وصل به "مطلق" است. 
هنگامی که از یک مرحله به مرحله ی دیگر رحلت می کنی. به واقع در 
مرحله ی قبل مرده ای و در مرحله ی جدید زنده گشته ای. "رحلت" 
برای سالک یک سفر جانانه از "من" به ”خود متعالی" است که با آن. 
لباس تاریکی و انجماد را گنده و به نور حیات بخش روح رهسپار می 
شود. آنکه به این مقام رسد. به "ایلاف" می رسد. به مقام الفت می رسد. 


۳۹۱ 
قریش.2 
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به جمع می رسد و به وحدت نائل می گردد. چنین کسی دیگر ترسی 
ی نخواهد کشید, چه در خانه ی امن الهی خویش 
بسر می برد. پس باید که تنها رب این خانه را بنده باشد "فليَعبُدوا زب 
هه 


2 -هرعالم طعامداردا 
"فجا 2 بعجل سمین1" 


(کوساله ی فریهی آوردا) 


وقتی هفت آسمان و زمین هست. پس هفت نوع شعور و آگاهی نیز 
هست. این بدان معنی است که هفت نوع از طعام نیز وجود دارد. و اهل 
هر عالمی برخوردار از طعام خویش است. ابراهیم(ع) برای میهمانان الهی 
خویش, که به واقع رسولان آسمانی اند. گوساله ی فربهی می آورد. حال 
آنکه آنها گوساله خور نیستند» غذایشان از جنس تاریکی نیست. از جنس 
و است. نور خوارند. ای دوست» معز خواران. کجا معده ی پوست 
خواری دارند" "لیَنظرٍ الانسان ای طعامه " (پس باید هر انسانی به 
غذای خویش بنگرد), بدان که غذای هر کس مطابق با عالم اوء میزان 


شعور او. و متناسب با لایه ی آگاهی یی است که از آن بر آمده است. 


"ذاریات 26 
عبس.24 
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پس هر غذایی را بر دهان مگذار و هر اندیشه ای را مخور» چه برخی 
هد BNE‏ ات ال ی ۶ 


"فاَصبَحُوا ظاهرین2" 


یک معنای ظاهر شدن را میتوانی همان چیره شدن و غلبه یافتن بر 
دشمن متعارف بگیری» که بسیاری بر همین معنا رفته اند» دیگر آنکه می 
توانی آن را به معنای به ظهور رساندن فطرت الهی ات» نور وجودت» و 
نیروی نهفته در سرشت ات بگیری که در واقع برای همین به زمین آمده 
ای. حقی در وجود توست که باید به ظهور برسد. این آیه شریفه در رابطه 
با اهل ایمان است که خداوند یاری شان می کند تا "ظاهر شوند! تا 
حقیقت وجود خود را به ظهور رسانند. زیرا هر عالمی ظهور خود را دارد 
و هر تولدی. ظاهر شدنی. دانه ای الهی در وجودت کاشته اند که بايد به 
ظهور رسد و به ثمر نشیند. "کل مُیِسَرُ لما خلق له" (هر کس همان شود 
که برايش خلق شده است!). و دقيقاً از این روست که دشمنانی که مانع 


یرهش ا صفحه ی 298 
2صف11 
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اصلی هر سالک. اوصاف رذیله ی اوست. پس اینان به پاس یاری خداوند 
به عاقبت نیک شان خواهند رسید و خود متعالی شان را دریافت خواهند 


نمود. 


4 - کغشهایت رادراوا 
فاخلم د 91 ۳ 


کفشهایت را در آور؟ کجا میخواهی بروی؟! دگر جایی برای رفتن نیست. 
تنها جا همینجاست. نزد من! دگر به جایی نرو از من دور نشو. دل به 
تعلقی نسپار. من همه چیزم. همه جایم. همه کس ام. با من باش و بی 
من نباش, به خانه ام در آ. خانه ای که باز است. آزاد و بی حصار است. 
کل است. یک بهشت واقعی است. بگذار عرشم را بر قلب تو بنا کنم. 


عشقم را بر تو ببارانم. تا تو در نزدم جاودانه بمانی. 


5 -آنچهرکهانفاقکنیداوجایش راپرخواهد نموا 
(آنچه را که انفاق کنید او جایش را پر خواهد نمود!) 

در فرهنگ قرآن. انفاق کردن به معنای از دست دادن نیست. بلکه به 
مفهوم بدست آوردن است. زیرا در قاموس هستی. بخشیدن. برخوردار 
شدن است. و عطا کردن داشتن حقیقی است. به آیه دقت کن» آنچه را 
که انفاق کنیء این خداست که جایگزینی اش را بر عهده می گیرد. نه 
کس دیگر! این بدان معنی است که تو در انفاق همواره با خود او در 
تعاملی! و چه چیزی و چه کسی بهتر از خودش؟! خدا بجای همه نبودن 
ها و نداشتن هاست. تو با انفاق. خدا را از آن خود می کنی. این انفاق که 
قرآن می گوید. توسعه ی زندگی است. سالک با انفاق خویش زندگیش را 
وسعت می بخشد و خود را از زندان تنگ و تاریک منیّت بیرون می کشد. 
انفاق در نگاهی فراگیر توسعه ی زیبایی. توسعه ی عشق و محبت. 
توسعه ی فهم و درایت. و ایجاد وحدتی اصیل و باطنی است. انفاق, تو را 
با هستی آشتی می دهد و نگاهت را مملو از صلح و یکپارچگی می کند. 
انفاق» از جزء به کل می برد. هر چه را که جایش را خالی کنی. خداوند 
آن را یر خواهد کرد عجب نکته ی زیبایی! بی شک آنکه در انفاق می 
برده توبی و خداوند چه نیکو مولا و یاوری است "نعم المَولی و نعم 


391 
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6 ”من شکایت پریشانحالے واندوهخودرابه خدامی برم! 
"تما آشکو تی و خزنی إلى ال" 


(من شکایت پریشان حالی و اندوه خود را به خدا می برم!) 


در عالّم معناء شکایت را بر چند نوع گفته اند؛ یکی شکایت از دوست به 
غیر دوست. یکی شکایت از غير دوست به دوست. و دیگر شکایت از 
دوست به دوست. 

شکایت کردن از دوست. نزد غير دوست. ناجوانمردانه و خلاف فتوّت 
است» چه آن نشان از بیزاری از دوست است. شکایت بردن از غير دوست 
به دوست» نشان از توجه به غیر است و شرک می نماید. و اما تنها 
شکایت از دوست به دوست. عین توحید است. و یعقوب(ع) به عنوان 
موځدی یگانه پرست. این نکته را خوب می داند» پس شکایت غم و اندوه 
خود را تنها نزد حضرت دوست می برد. چه او از خداوند چیزهایی می 
داند که دیگران نمی دانندا عل من اله ما لا تعلَمُون *. یک سالک 
فرهیخته» جز با پروردگارش درد دل نمی کند و حزن و اندوهش را نزد 
غیر نمی برد. زیرا نیک می داند که هر آنچه تقدیر بر او بباراند. از سوی 
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7 - شمارایه نهریامتحان‌م ی کنا 
(خداوند شما را به نهری امتحان می کندا) 


امام صادق می فرمایند: "التهر هو الذنیا“ (اين نهر همان دنیاست!). و چه 
تشبیه خوب ! نهر. جریان دارد. توقفی در کارش نیست. لحظه ای 
بعد در دستان دیگری است. از نهر میتوان فقط به قدر کفاف بهره بُرد. هر 
نوع زیاده خواهی» زندان روح است. فرو رفتن در تاریکی است. و همه ی 
ما به نهر دنیا مبتلا شده ایم. نهری که آب آن سیری نمی آورد» هرچه 
بیشتر بنوشیء تشنه تر و حریص تر می شوی. ما آن به آن داریم امتحان 
پس می دهیم. این نهر مايه ی امتحان ماست. بگذار اين نهر بچرخد. 
خودخواهانه سدش نکن» وسوسه نشو فریب داشتنش را مخور, دل به آن 
نبند و جاخوش نکن. روحت را برگیر و به فرای نهر بروء تو تنها اینگونه 
است که میتوانی سپاه جالوت نفس را مغلوب کنی» از شرشان راحت 
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8 -وقت موس(ع) میگوید من‌آشی‌رادیدم! 


“انی ۹ ۳ زار" 


این جمله ی موسی(ع) را اغلب مترجمان به عبارت "من آتشی را دیدما" 
ترجمه کرده اند. اما باید گفت که فعل آنست" ريشه در ان دارد. و 

این رؤیت» هر دیدنی نیست؛ شا أن داشتن پیش از آنکه بیرونی باشد یک 
مقوله ی درونی است. یک ارتباط تنگاتنگ قلبی است. نوعی ریت 
آرامش بخش است. نه اينکه اتفاقی در بیرون نیفتاده است بلکه آنجه 
اتفاق افتاده است از باطن وجود سر بر آورده و آنگاه به ظهور رسیده 
است. زیرا ظاهر تابع باطن اس انش دیدنی بر اساس محبت ذاتی 
است. پس موسی(ع) هنگامی که این نار محبت را می بیند. اهلش را که 
مجموعه ای از اوصاف بشری اش است با خود نمی برد او باید "فرد" 
برود. تنهای تنها"یأتینا فردا". ای دوست. طبق فرموده ی قرآن. "خداوند 
بین آدمی و قلبش است "ان الله بول بين المّرء و قلبه *. و "عرش" او بر 
قلب بنده ی با ایمانش بنا شده است. بر این اساس» این حقیقت درون 
است که در بیرون متجلّی می شود. آیات آنفس است که آفاق را می 
سازد» و این تنها موسی(ع) است که ۱ اتش را می بیند» نه کس دیگر. 


تا 


تک وحده تاه این ا یک نس ذاتی است. موسی(ع). 
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حقیقت وجود را دیده است نه یک آتش عادی را. حقیقتی که میتوان با 
آن آنس گرفت. و انسان با چیزی انس نمی گیرد مگر آنکه پیشاپیش یک 
ارتباط ذاتی و هماهنگ و بر اساس محبت با آن داشته باشد. این نکته را 
آیات دیگر نیز تایید می کنند. خداوند پیش از اینها موسی را برای 
خودش ساخته است اصطتعتک ا (تو را خاص خودم ساخته ام) 


9 -دلکندن‌زیبا 
"واهجرهم هجراً خمیلاه" 
(از آنها دل بکن. دل کندنی زیبل) 

هر رفتنی» مّرگبی دارد متناسب با خودش. دل کندن» مّرگب سلوک 
است. هر چه بیشتر ببخشی و از آن دل بکنی» بالاتر می روی. از هر چه 
عبور کنی, به خودیت خود. نزدیکتر می شوی. هر چه بیشتر آگاهی 
ببخشیء آگاهتر می گردی. و هر چه بیشتر خدمتگزار خداوند شوی؛ 
جهان هستی بیشتر در خدمت تو خواهد بود. به زیبایی دل کندن. یعنی 
هر آنچه که هست و نیست را تقدیم خدا کردن. تکیه به این و آن 
نداشتن, از کثرت عبور کردن و در "توگل" مأوا گزیدن و از "کل" بهره 
مند گشتن. و به یاد داشته باش که جمیلن از اسماء نیک خداوند است 
که سالکان را با آن لحظه به لحظه کار است. 
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ان يَاجُوج و مَأجُوج مُفسدون فى الارض ٩‏ 


(ر ان که یاجوج و ماجوج در زمین فساد می کنن) 


به آیه دقت کر! آنها هم اکنون فساد می کنند» نه اینکه بعدا فساد 
خواهند کرد. بیان آیه» قطعی و حالیه است و توجه به آن سزاوار و حیاتی 
است. پس یأجوج و مأجوج باید هم اکنون حضور داشته باشند تا فساد 
خواهد تا آنها را به بند کشدا و آن کسی نیست جز روح الهی. و اما يأجوج 
مماخوح طیق فرمایشی اعاق ضاوو(ع) که سل له قنور حقایق 
التفسیر" خود آورده است؛ "یجوج؛ همان نفس توست که تمایل به گناه 
وا می دارد" [یأجوج نفسُک المائلةٌ الی المعاصی, و مَاجُوج هواک فهو 
داعیک ای المَعاصی]. ای دوست. از این منظر که بنگری. جهان امروز پر 
از یأجوج و مأجوج است. زیرا به فرموده ی قرآن؛ فسادی که خشکی ها و 
دریاها را فرا گرفته» ماحصل دستاورد انسان است "ظهر الفساث فى البّر و 
لبَحرٍ بما کَسَبّت آیدی ال“ 


2 
روم35 


1 - گاویرقربا ی کنیا 
"ان الله یرم آن تَذبخو یره" 


(خداوند شما را فرمان می دهد که گاوی را قربانی کنیدا) 


نه این گاو, گاو متعارف است و نه قربانی کردنش, قربانی کردن معمول. 
زیرا در کشتارهای معمول. قربانی می میرد. اما در اینجا قربانی» زنده ای 
است که زندگی بخش می شود. برای همین است که می فرماید؛ اگر 
بخشی از آن را به مرده ای بزنید» آن مرده زنده خواهد شد. در این بقر“ 
زندگی نهفته است» سرشار از حیات استا وقتی آن را بشکافی - بقر به 
معنای شکافتن نیز هست - از آن جریان زندگی بیرون می زند و جهان 
مرده را حیات می بخشد. این گاو و قربانی» اشاره به زندگی است. نه 
مرگ. اشاره به تولد دوباره است» چیزی از درون» دوباره بیرون را فرا می 
گیرد. این گاو. مردنی نیست. چونان دانه ای که در زمین کاشته می شود. 
دوباره جوانه زده از خاک سر بر آورده و خود یک شجره ای پر از دانه 
های زندگی بخش می گردد. ای دوست در همه ی ماء فطرتی پاک و 
نورانی است که هم زنده است و هم زندگی بخش. اگر خودخواهی های 
نفسانی مان را که چون دیوی. آن فطرت الهی را به زندان کشیده. قربانی 
کنیم. اگر شجاعت کنیم و ذهن تاریک اندیش را دور بیندازیم» نور حیات 
و آگاهی از این فطرت الهی. بیرون زده. متجلی خواهد شد. اشراق و 
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روشن بینی» به همین معتاستت: ان نائل شدن به این نور حیات بخش 


است که همواره با خود تو بوده است. فقط کافیست منیّت خویش را 


قربانی کنیم. 


2 -مانمعذاب.عادلانه‌اله! 
“و ما كان الله لْعَدیَهّم و آنت فيهم “ 
( 6و قران عاق س داد غذانشان کا 


خداوند را دوستانی است ناب و "مُخلّص". که در دوستی شان صادق اند و 
تنها توجه شان به اوست. پس دوست شان دارد و آنها نیز دوستش دارند 
و تا این رابطه ی عاشقانه و اصیل پا بر جاست. فرصت توبه و استغفار 
برای دیگران باقی است! چه وجود ملکوتی اینان است که مانع از عذاب 
عادلانه الهی است. مباد بروند. که اگر بروند. رحمت" آن روی ”غضب“ 


خویش را آشکار خواهد نمود. 


8 - شمارازیک زنومردفریدی! 
"تا خلقناگم من ذکر و آنقی و جعلناکم شغوباً و قبائل لیتعارفوا" 
(ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و آنگاه شما را ملتها و قبائل مختلفی 
قرار دادیم تا نسبت به یکدیگر شناخت یابیدا) 


"انفال33 
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ما را برای معرفت و شناخت به زمین فرستاده اند. فرستاده اند تا در یک 
زندگی مسالمت آمیز جذب آگاهی کنیم. با هم آشنا شویم» مدارا کنیم. 
عشق بورزیم» و حیات جمعی و آگاهانه را تجربه کنیم. زیرا همه ی ما از 
یک رگ و ریشه ایم. اما ما در اینجا همدیگر را می کشیم. آواره می 
سازیم. محروم می کنیم. و بجای شناخت که با عشق توآم است. جهل و 
نفرت می پراکنیم. بشر امروز فلسفه ی وجودی اش را فراموش کرده 
است. او از یاد برده است که این حیات زمینی» یک مدرسه ی آگاهی 
است. مدرسه ای که هر چند از کلاس های مختلف تشکیل شده است. 
لکن در کل یک مدرسه ی واحد است. شناخت در این مدرسه ی اسرار 
آمیز با زندگی کردن و ارتباط داشتن ممکن است. با نرم بودن و پذیرای 
یکدیگر شدن میسر است. و حصول به چنین شناختی» نیل به چنین 
درایتی» صبر و تحمل می خواهد. گذشت و مدارا می طلبد. تمدن ها باید 
با هم ازدواج کنند. نه اینکه بجنگند. زیرا شناخت محصول نزدیکی و 
قرابت است. آدم چون حوا را "شناخت فرزندش تولد یافت. "شناخت" 
موجب زایش است. نه مرگ. ای دوست» یک سالک قرآنی» این فرصت 
طلایی شناخت را که موهبتی الهی است. از دست نمی دهد و در همه 


حال "صلح کل“ را پاس می دارد. 


1 
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8 - ایاھل كفا 
“يا يها الكافرون1“ 


یک سالک حق» وقتی چنین آیه ای را می خواند. نگاهش به اوصاف 
ناپسند و ناسپاس خودش است. او گریبان نفس اقاره ی خودش را می 
گیرد. چه نیک می داند که سرچشمه کفر و ناسپاسی هموست. ای 
دوست! اهل کفر. خصلت های ناسپاس خود ماست. مایی که زندگی از 
حق گرفته ایم و تسلیمش نیستیم. به کجا می نگری. به که می نگری؟ 
گریبان که را می گیری؟! وجودی که پر از اباطیل» پر از حرصء طمع» 
حسد. کینه. خشم. دروغ» فریب. خودخواهی و فزون طلبی است. خود 
معدن کفر و ناسپاسی است. سالک هر گاه چنین آیاتی را بخواند باید لرزه 
بر اندامش بیفتد و انابه و استغفار کند. نه اينکه خود را مؤمن تلقی کند و 
دیگران را کافر. و یادت باشد که پیامبر (ص) فرمود که بدترین دشمنانت 
در وجود خود توست. "آعدی دوک فک ای بین جَنبیک*۴ 


بح ود 
کافرون.1 
2 1 ۱ ۳ 
تنبیه الخواطر ورام بن ابی فراسء ج 1» ص 59؛ بحار الأنوار» علامه مجلسی, ج 67. ص 64؛ 


(%) 
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*یا قوم اعبذو الما من الم E‏ 
(ای قوم من» خدا را بنده باشید که هیچ معبودی جز او نیست. آیا خود را 


بند گی غير حق. مخرب است. نابود کننده است. خودزنی باطنی است. 
بنده ی که هستی؟! بنده ی پول» بنده ی قدرت. بنده ی مقام؟! بنده ی 
تعلقات؟ بنده ی کار؟! بنده ی آبرو؟ بنده ی دوست و آشنا۴ بنده ی 
حرف مردم؟! اینها که در ذهنت خدا شده اند. خود منشاء درد و رنج اند 
تنها حقیقت است که تو را از این جهنم گذر می دهد و از رنج می رهاند. 
تنها این پرستش است که تو را حافظ و نگهبان است و به بهشت خویش 
واصل می کند. پس شجاعت کن و یکبار برای هميشه همه ی این 
خدایان دروغین را بدور بریز. ذهنت را خلاص کن. قلبت را خالی کن و 


بارشان را از دوشت بردار. 
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5 -صدای‌سکوت 
“فلا بر جوا 1 ر 4 


(جز صدای سکوت نشنوی!) 


صدایی است شبیه هیس که نشان از ورود به عالّم دیگر است. این صدا را 
از قدیم الایام سالکان فرهیخته همانها که اهل سلوک عملی اند. می 
شناخته اند. زیرا جایی که حضور " خدای رحمن" پر رنگ و فراگیر است 
اہ فاا وک کے و لاسرا شرع 
سالکان با سکوتی همه جانبه و با دریافت چنین نشانه ای» برای کسب 
آگاهی به غالم دیگر. وارد می شدند. این کیفیتی است که ورای خواب و 
بیداری عادی است. یک هشیاری از نوع روحی است. نه ذهنی. گاه از آن 
به نوای نی و هیس مار و گاه به صدای پایی که بسیار آرام در حال 
حرکت است نیز تعبیر شده است. گویند که بیداری کوندالینی نیز با 
چنین صدای بسیار نرم و آهسته ای آغاز می شود و سالک را با خود به 
جهانهای دیگر می برد. این خاموشی سالکانه. آگاهی های خود را دارد 
برخی به آن معرفت خاموش گوبند که با کلمات و واژه هایی ذهنی قابل 
شناسایی نیست. فهم آن پیر فرزانه می خواهد. امروزه در غار های ولیاء 
سنگ نوشته هایی يافته اند که نشان می دهد پارمنیدس حکیم یونان 
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باستان» از این صدای خاص سکوت آمیز. که معبر ورود به جهان دیگر 
است: یاد کرده استت: چنین سکوتی آگاهی ناب می آورد زرا سالک خود 
را طبق فرموده ی آیه شریفه. در حضور خدای رحمن حس می کند. و 


7 -کسانےازشماکەوفات یابندوازواجے بجاگذارنا 
“و الذين یتوَفون منگم و يَذرُون آزواجا“ 


(و کسانی از شما که وفات یابند و ازواجی بجا گذارندا) 


"وفات" لزوماً به معنای مرگ متعارف نیست. آن به معنای باز پس گیری 
است. کلمه ای است که برای طلب عهد و پیمان و امانت وضع می شود. 
”زوج“ نیز در قرآن تنها به معنای همسر متعارف نیست و از معانی 
مختلفه آن در مقاله ای مستقل در کتاب ”روح ربانی" بحث کرده ایم. 
اکنون با نگاهی دگر به درون انسان» و با توجه به روایتی که سلّمی در 
"حقایق التفسیر" خود از قول امام صادق(ع) آورده است به وجهی دیگر از 
این آیه شریفه سلوک می کنیم. چه توجه به آن. سالک را به جهانی پر 
رمز و راز وارد می کند. ایشان می فرمایند: "متوفی از زوج» سه گونه 
است؛ با نفس است که زوجش. خواهش است. با قلب است که زوجش 
عقل است. و یا روح است که زوجش نور است!" هر کدام از این سه وجه 
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وجودی انسان» دارای زوج خویش است که با همان. جنبندگی» پوبایی و 
کارآمدی دارد. ”نفس“ با خواسته های نفسانی. پویندگی دارد. خواسته 
هاء او را به حرکت وا میدارند. زوج " قلب". عقل است که در صورت 
سلامت باعث توازن و کارآمدی آن می شود. و زوج "روح نوری است که 
هه ات و کشت اش اک اف اس شاد 
جدایی و انفصال این سه وجه وجودی. از ازواجشان. کیفیتی دیگر در 
وجود آدمی شکل می گیرد که قرآن کریم آن را در چندین جا مورد 
توجه قرار داده» و فرامینی صادر می کند که معصومان(ع) و صاحبان روح 
های بزرگ, بر نکات آن اشراف دارند. 


8 - شماراچه‌شده‌است که‌وقت گفنه»‌شوددرراهخداسلو کت کنید. به‌زمین 
چسبیده‌ایر! 


"ما لگم إذا قیل گم فا فی ستبيل اله اتاقلم إلى الرض 


مراد از "إثاقلتم“» سنگین شدن و عدم لطافت است. به تاریکی بیشتر فرو 
رفتن است. چسبیدن به جهان ظلمانی است. دنیاطلبی و دنیاخوری است. 
حال آنکه دعوت خدای لطیف. به لطافت و سبکبالی است. به گذر از 
تاریکی و ورود به عالّم حیات و آگاهی است. و هم انس و هم جن. هر دو 
از سنگین شدگانند انه النقلان » ارگانیک و غیرارگانیک فرقی ندارد» هر 
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آنکه به حیات زمینی چسبیده است. هر آنکه هواخواه دنیاست. از سنگین 
شدگان است. زیرا زمین» سنگینی را بر می گیرد و آسمان لطافت را 
جسم» خاکی است و روح آسمانی. روحت را از توجه به ماده» به خدای 
خالق ماده بر گردان که تنها همین سلوک در "راه الوهیت است که 
سنگینی ها را می زداید و سالک را به منزل حقیقی اش رهنمون می 


شود. 


9 -آمد ہام تاپارایازچیزھایےراکەبرشماحرامشدہ حلا ل کنہ! 
“أجل لکم بعض الذی خرم علیکم1" 
(عیسی مسیح: من آمده ام تا پاره ای از چیزهایی را که بر شما حرام 
شده. حلال کنم!) 


مسیح(ع) برای ساده کردن آمده است. او اهل سادگی و نرمی است. تمام 
قدرتش به همین نرم بودنش است. آمده است تا ادمی را از رنج 
حصارهای تنگ و تاریک ذهنی برهاند. آنکه مملو از ”روح القدس" است 
اینگونه است» لطیف است و در لطافت سیر می کند. اما گویی بنی 
اسرائیل» ساده خوری را نمی پسندند. سختی و سخت خوری را طالبندا 
اگر کسی بیاید و ساده ترین راه را بسوی خدا بیان کند. به او مشکوک 
می شوند! اما اگر کسی هر چیزی را پیچیده و سخت جلوه دهد. او را 


آل عمران:50 
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جنس اصلی می انگارندا و این یک بیماری زندگی گیر است. محرومیت از 
گیر نیستند. آنکه سخت گیر است بویی از رسالت انبیاء نبرده است: ژیرا 
در دين خداء سختی نیست» حرجی نیست. دين خداء روان است: 
بشری است که آن را سخت و پیچیده کرده انشت. اکنون چند حديث از 
پیامبر (ص) را دریاب. چه همان روح القدسی که نزد عیسی(ع) است. نزد 
- از سختگیری در دین بپرهیزید زیرا خداوند آن را اسان قرار داده است* 
- خداوند مرا برای رنج دادن دیگران» و یا رنج دادن خودم بر نینگیخته 


ماو وت ا وا 


كنز العمال ج 3 ص 35 
2صحیح مسلم ج 2 ح 29 
3تفسیر العلبى ج 8 ص 218 
4روضه الکافی ص 146 


0 -محبتالھے 
"آلقیت علیک مَحَبَة مَنى و إتصنح عَلّى غینی؟" 


(محبتی از خودم را بر تو افکندم تا تحت نظرم پرورش یابی!) 


"محبت الھی“» هر محبتی نیست. مقام ربوبیّت دارد. آن اصل و جوهره ی 
حیات است. یک نیروی لطیف جاذب و تسلیم کننده است. و چنین 
محبتی است که اگر خداوند بر وجود کسی بیفکند. دوست و دشمن. 
دوستش خواهند داشت و چه بدانند و چه ندانند. خواسته یا ناخواسته. از 
او مراقبت خواهند نمود. به پاس وجود چنین محبتی است که فرعونیان 
از کودکی چون موسی, با جان و دل مراقبت می کنند این محبت. یک 
مفهوم انتزاعی نیست. نیروی زنده و هوشمند است. بصیری است که 
بصیرت را موجب می شود. دقت کن! ”تا تحت نظرم پرورش یابی ؟ این 
محبت. مملو از الوهیّت است. سرشار از نیروی سازنده است. صانع است. 
"لتصنع! (تا ساخته و پرداخته گردی!), محبت الهی» شبیه محبت های 
کور بشری نیست. تاریک و بلا تکلیف نیست. روشن و حکیمانه است. 
حیات بخش و پیش برنده است. یک سالک تمام در و پنجره های 


وجودش را به روی چنین محبتی باز می کند از آن نوش می کند و جز 
ان ۳ مجذوب نمی گردد. راه جذب چنین محبتی» دوست داشتن 
ط39 


(10 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 


4 نکات قرآنی جلد دوم 


داشت. این قانون هماهنگی است. و نشان آنکه خدا را دوست دارد ان 
است که به داده 9 نداده اش تسلیم اسنت. مقدراتش را خوب و بد نمی 
کند و هر آنچه از دوست رسد را با جان و دل می پذیرد و با جریان 
حیات» جاری می شود. یردان که کل مو ال ( همه ده 


1 - بین‌دونیک! 
1 ا ê‏ : #4 


برخی تصور کرده اند. که معنای آیه ی "یکی از دو نیکی“» آن است که 
هرگاه در موقعیت بین دو خوبی قرار گرفتی» یکی را انتخاب کر هر کدام 
را که انتخاب کردی خوب است البته این یک معناست. اما وجهی عمیق 
نیکی باش! تو انتخاب نکن. تو دست به انتخاب نزن. در میانه باش. در 
مرکز نیکی ها باش. آنگاه که دست به انتخاب یکی از نیکی ها بزنی» تو 
فاعل گشته ای. از کیفیت تسلیم خارج شده ای» پس باید مسئولیت فعل 
خود را هم بپذیری. اگر به تمنیل ۸ راانتخاب کنی با 8 راء این بدان معنی 
است که به همان طرف کشیده می شوی» و هر انتخابی ماجرای خود را 


1 
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دارد. یک سالک دست به انتخاب نمی زند اگر چه هر دو امر خوب باشد. 
او چنان در تسلیم فرو می رود تا خداوند برای او انتخاب کند. خداوند. او 
را به سوی خیرش بکشاند. حال آنکه انسان معمول در چنین موقعیت 
هایی بسرعت دست به انتخاب می زند. و انتخاب از ذهن بر می خیزد. 
یک سالک در ”بین“ قرار دارد» نه در ذهن. او مه طظا است. او یر 
مه“ است. چنین کسی همواره در وسط و در مرکز خوبی هاست. نه در 
یکطرف آنها. این ”بین“ که می گویم» از آن کسانی است که از تضادها 
جهش کرده اند. دارای وجودی به وحدت رسیده و خیر" اند. فراتر از 
”خوب و بد“ اند. دقت کن! این نیم ممانجایی است که الوهیتت در آن 
قزار دای واعلموا أن الله تنكول ين مغ و كله 
آدمی و قلبش است). این ”بین“ همانجاست که e‏ داردا ”و کان بین 
ذلک قواما. این ”بین“ همانجاست که ”کلمه ی واحده“ قرار دارد» همان 
کیفیتی است که به آن دعوت شده ایم ”تعالوا الّی کلمة سوام بَیننا و 
بینکم“ (بیایید بسوی کلمه ای که بین" ما و ”بین“ شما یکسان است!) 


1u وف‎ 0 


قلبه" (بدانید خداوند "بین 


این e‏ 2 یک کلمه ی کلیدی است. 


نفسانی این و أن 


(1) 
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2 -ھدایتالھے 
“و هذوا إلى الطَيّب من القول و هُذوا إلى صراط الحميد1“ 


(و هدایت شدند به سخن پاک. و هدایت شدند به راه ستودنی!) 


این هدایت شدن. این ”هدو“ یک جریان زنده ی انرژیایی و حیات بخش 
است. آن سالکی که با چنین جریانی. هماهنگ شود. بسوی لطافت و 
نرمی رهسپار شده است. از حسن تصادف. جالب است بدانی لفظ هدو در 
زبان فرهنگ آسیای شرقی نیز به همین معناست. مراد از آن» یک جریان 
زنده و یک ارتعاش انرژیک حیاتی است که میتوان با آن همراه و 
هماهنگ شد. عشق و خدمت. هدوی خود را دارد. همچنانکه شهوت و 
غضب نیز برخوردار از هدوی خویش اند. ای دوست. "هدایت الهی" یک 
واژه ی انتزاعی نیست بلکه یک جریان زنده است. وقتی به جربان سخن 
نیک وارد شوی» بهترین سرنوشت را بر خود رقم زده ای. زیرا کلام توء 
اندیشه ی توست و انديشه ی تو» سرنوشتت را می سازد. وقتی به جربان 
ستایش از حقیقت و زیبایی فرو افتی. حیات. زیباترین و دلنوازترین 
صورتهای خود را به تو نشان خواهد داد. در این آیه ی شریفه. دو فعل 
هدایت است برای یک راه. سخن پاک و ستایش حقیقت واحد اند و 


به یک کیفیت منجر می شوند. سخن پاک» همان ستایش حقیقی است 


ح24 
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که آلوده به غیر نیست» منبعث از هیچ انگیزه و برداشت و قضاوتی نیست. 
زیرا نفسی در کار نیست. آنچه که هست تسلیم و خدمتگزاری به ”کل“ 
ات "سخن پاک" تمره ی "نگاه زیبا“ اسشت و این خود اوج و 
ستایش است. همان هدایت الهی است که حقیقت زندگی است. تنها 


مسیری است که خلاقیت و پویایی به بار می آورد. 


8 -جادووجادوگر 
"لا بُفلح الستاحر حبث آتی1" 


[ساحر هر جا که رود موفق نخواهد بود) 


بتواند ذهن قربانی خود را در اختیار بگیرد. زیرا مجموعه طرفندهای 
شعیده و سحر و جادو ۰ در طبقات زیر ذهنی قابل اجراست. این 
اما در جوهره ی کارشان که فریب است مشترک اند. استفاده از انرژی 
های مخرب و گسیل شان بسوی قربانی. روند اصلی جادوست. او باید با 


جهت دهی انرژی های مخرب کاری کند تا دیگران چیزی را بشنوند یا 
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ببیند یا حس کنند که حقیقت ندارد. انسانهای ذهنی و شرطی شده و 
وهمگرا به سرعت تحت تاثیر افسون قرار می گیرند. و بالعکس. انسانهای 
مراقبه گر که کیفیت بی ذهنی را دریافته اند از تیر رس آن به دورند. 
زیرا همانطور که گفته شد ذهن قربانی همان قابلیت پذیرش جادوست. 
بدون این قابلیت. کاری از جادوگر بر نمی آید اگر چه در کار خویش 
متبحر باشد. حال به آیه باز گردیم. قرآن می فرماید؛ ساحر موفق و 
رستگار نیست. چرا؟ زیرا جادو حقیقت ندارد. از منظر قرآن» این تنها 
حقیقت است که رمز پیروزی و موفقیت است. واقعیت جادو. یک واقعیت 
ذهنی است نه حقیقت. و این دو با هم متفاوت اند. به تعبیری» جادوگر 
در بیرون» چیزی را به وجود نمی آورد. در ذهن تو به وجود می آورد. 
برای همین است که قرآن در باره ی جادوگران فرعون می گوید؛ آنها با 
انداختن طنابهایشان بر زمین. کاری کردند که مردمان "خیال" کنند که 
آنها چون مار جنبنده اند "یخی ایهم من سحرهم نها تسقی ". چنین 
چیزی تصرف در نگاه دیگران است "سحروا آعیّن الناس" (چشم مردم را 
جادو کردندا). حال نکته این است که وقتی مردمان آنچه را که درک 
کنند. مطابق واقع بپندارنده طبعاً بر اساس همان نیز عمل می کنند. زیرا 
ذهن شان که مقر تصمیم گیری شان است. در اختیار قرار گرفته است. و 
اینگونه است که به دام می افتند. دچار تفرقه و جدایی می شوند و از 


یکدیگر نفرت زده می گردند. ای دوست. جربان مراقبه ی اصیل که خود 
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از بالاترین دعاهای عملی است تو را از چنین دوزخ های ساختگی رهایی 
می بخشد.تو با ماقبه میتونی از خود یک وجودآینه ای بسازی که 


هر که» هر چه در آن بتاباند بی کم و کاست بسوی خودش باز گردد. 


دو اصطلاح "راست و چپ" از دیر باز مورد توجه فرهنگها و مکاتب 
مختلف بوده است. وقتی در آثارشان می نگری؛ گاه مراد از ”راست و 
چپ اشاره به جهت است. جهت راست و جهت چپ. گاه مراد از آن 
راستی و دروغ است. خوب و بد است. گاه اشاره به نیروی مذکر و نیروی 
مونث دارد آنچنانکه حتی در علم موسیقی نیز "راست کوک و چپ 
کوک" وجود دارد که یکی متناسب با صدای مرد تنظیم می شود و 
دیگری متناسب با صدای زن. گاه مراد از "راست و چپ" دو نوع آگاهی 
است؛ آگاهی سوی راست که منطقی است و آگاهی سوی چپ که 
فرامنطقی است و ... اما در قرآن بیشتر به دو کیفیت از زندگی اشاره 
دارد. کیفیت زندگی یمین (راست). و کیفیت زندگی شمال (چپ). یکی 
بسوی وحدت است و دیگری در سراشیبی کثرت. یکی خواهان نور و 
دیگری خواهان تاریکی. یکی طالب حیاتی بهشتی و دیگری حیاتی 
دوزخی. اینها دو کیفیت از بودن اند که از همینجا نیز قابل مشاهده اند و 
اصحاب هر کدام را میتوان از نوع نگاهشان و روند زندگی شان شناخت. 
اما فراتر از این دوء قلیلی اند که نه بدنبال بهشت اند و نه در انديشه ی 
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گریز از جهنم. این قلیل السابقون" نام گرفته فراتر از این حرفهایند. نه 
و ۱۰ 


خروج کرده اند. به الوهیت خویش رسیده اند و صاحب نور خویش اند. 


5 -مرافرمان‌برید! 
"و ما آرسَلنا من قبلک من رسَول إلا وجی الیه أنه لا اله إلا آنا فاعبُدون1" 
(و ما پیش از تو هیچ رسولی را نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم 


چرا رسولان» مامور به ابلاغ "لا اله الا انا" شده اند. حال آنکه در آیات 
دیگری از قرآن» سخن از "لا اله الا الله“ (معبودی جز الله نیست) و یا "لا 
اله الا هو" (معبودی جز او نیست) و یا "لا اله الا انت“ (معبودی جز تو 
نیست) وجود دارد. با این وجود در این آیه شریفه - و نیز به طور واضح 
تر در دومین آیه ی سوره ی مبا رکه نحل - به "لا اله الا انا" (معبودی جز 
من نیست) اشاره شده است. صد البته همه این اد کاد شريفه به یک 
خدای واحد اشاره دارند» زیرا ادیان ابراهیمی» دارای خدایی واحد. و یگانه 
پرست اند. اما نکته اینجاست که هر کدام از این اذکار مقدسه در موقعیت 
های خاص خودشان» دارای کاربرد ویژه ی خویش اند. هر ذکر کلیدی 


تانبیا25 
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است که قفل متناسب با خود را می گشاید. مثلاً ونس پیامبر (ع) برای 
رهایی از ظلمات. "لا اله الا انت“ را ذاکر می شود و از ظلمت می رهد. جز 
این ذکر هر کلید دیگری را بکار می گرفت. چه بسا قفل گرفتاری اش 
گشوده نمی شد. این بدان معناست که هر ذکری در موقعیت خاص 9 
دارد. موقعیت کاربردی هر ذکر را میتوان با دقت در آیات مربوط به همان 
ذکر شناخت. در این آیه ی شریفه» به ویژه در دکر آن» یعنی "لا اله الا 
انا اقتداری خاص نهفته است. زیرا جز این مق هیچ من حقیقی 
دیگری وجود ندارد. من های دیگر مجازی اند و در واقع من نیستند. تنها 
این من" است که در همه چیز و همه جاء چه در غيب و چه در شهود. 
جاری و فرمانش نافذ است. این ذکر شریف. اشاره به اقتداری ذاتی دارد 
در عهد عتیق آمده است که وقتی خداوند. موسی(ع) را برای آزادسازی 
نی ال فرهون هن فرستهبه ای ا امن هتم 
آنکه شن مرا فرستاده است. قرآن نیز به ”ان“ اشاره دارد. این اسم. این 
من کلی و کامل, به واقع رمز اقتدار موسی(ع) است. موسی(ع) با دریافت 
چنین ذکر قدرتمندی است که معجزات نه گانه را باعث می گردد. زیرا 
همه چیز اين ن را ذاتاً می شناسد و وجوداً تابع ان اه ایق هن٠‏ 
اصل است. کل است. تمام است. جهانشمول است. هه ضمیر غایب 


است» اشاره به دور است.. آتت ‏ مخاطب است. هنوز دوگانگی وجود دارد. 
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اما این آنا یک من یگانه و لابتناهی است. مصداق بارز واحد است. 
اشاره به مقر پادشاهی هستی است. اذن این ذکر شریف به هر کس داده 
شود» کارش کارستان است. در آیه ی فوق الذکر به رسولان داده شده 
است» و دقیقاً از این روست که معجزات از طریقشان اتفاق می افتد. در 
دومین آیه از سوره ی نحل نیز آمده است رل المَلائكَة بالروح من آمره 
عَلّی مَن يَّشاءٌ من عباده آن آننرو آنه لا الة إلا آنا افو" (ملائکه را با آن 
روح که از امرش است بر هر کدام از بندگانش که بخواهد نازل می کند تا 
انذار دهند که همانا هیچ معبودی جز من نیست. پس از من پروا داشته 


باشید) 


5 - چه‌پیش‌خواهدآمد 
“و ما آدری ما یُفعل بی و لا بکم2“ 


(و نمی دانم چه بر من و بر شما خواهد رفت!) 


اینجا مرتبه ای از آگاهی و شعور است. جهان پس از مرگ. مرتبه ای 
چه خواهد رفت. برخی چنان از جهان پس از مرگ سخن می گویند که 


حتاف 9 
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ها مشو. قرآن از زبان پیامبر (ص) می فرماید؛ "ما آدری ما یُفعل بی و لا 
بکم" (نمی دانم که بر من و بر شما چه خواهد رفت) آنچه که مهم است 
این است؛ آگاهی ها و توصیفات اینجایی ات را به آنجا نکش. اندک 
دانستنی هایت را تعمیم نده. با ذهنت. تصویر سازی نکن. قصه پردازی 
های این و آن را حقیقت مپندار, رها باش و رها کن. اگر ذهنیت ها و 
تصویرهای اینجایی را با خود یدک بکشی چه بسا خود را دوباره اسیر 
همین بیغوله کرده باشی. امام حسن (ع) در بستر شهادتشان به برادرشان 
(ع) می گویند؛ ”یا آخیء آنی ادحل فی آمرٍ لم آدخل فی مثله و آزی خلقاً 
من خلق الله لم آز مثلهم قط“ ... "نی اسلک طریقاً لم اسلکها وق 
کی م آزة" (برادر بی تابی من جز برای آن نیست که وارد 
کیفیتی می شوم که تا کنون وارد مثل آن نشده ام و آفریدگانی از 
آفرینش خدا را می بینم که هرگز نمونه آنها را ندیده ام“ ... "من 
رهسپار راهی هستم که تا کنون گام در آن ننهاده ام و بر بزرگی وارد می 
شوم که تا کنون او را ندیده ام" 

ای دوست. به گاه مرگ» آزاد و پذیرا باش. آگاهی ها و منطق اینجایی را 
رها کن. به خودت هیچ وعده ای نده. بدنبال هیچ وعده ای نباش. نخواه 
که از چیزی سر در آوری. لباس ذهنت را به کل. بکن. و تنهای تنهاء نرم 


و پذیراء از این فضای تنگ و محدود کنده شو. همین. 


"احقاق الحق ج 11 ص 110 و 174 
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ت فد چا 


7 -خشکیده‌چوبی متکیبه‌غی 
£ ۳ 7 ي اا 4 16۵ ِ 


”خشکیده چوبی متکی به غا“ 


دارد. به حریم هر کس تجاوز می کند. به هر سوراخی سرک می کشد. 
دهان همه را می بوید. نگاه و احساس همه را به قضاوت می نشیند. و 
آخرالامر نیز به هیچ کس و هیچ چیز اطمینانش نیست. چه به قول قرآن. 
هر ندایی را عليه خود می پندارد. منافق به قول قرآن» مثل یک چوب 
خشکیده است که از انعطاف و نرمی بویی نبرده اسنت. مدارا و مسامحه و 
غمض عین» سرش نمی شود و جز به توهقمات خویش باور ندارد 
خشکیده چوب» خالی از آب است پس خالی از زند گی است چه هر 
چیزی از آب زنده است. خشکیده چوب. در زمین ريشه ای ندارد. بر پای 
خود نیست» پس آلتی است متکی به غیر که همواره در دست دیگری 
است. خشکیده چوب. نه هوای تازه ای می آورد و نه بار و بری مفید. زیرا 
او خالی از حیات و سر زندگی است. خشکیده چوب. بیشتر لايق تنور 


"درک آسفل" پایین ترین مرتبه ی هستیء جای داشته باشد. 


بحارالنوارن ج 6. ص 159 
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8 -دعای‌شر-دعای‌خیر 
“يدع الانسان بالشر ذْعاءَهُ بالخیر وکان الانسان عجولا“ 
(آدمی به دعا شری را می طلبد آنچنانکه گویی به دعاء خیری را می 


جویدا و آدمی تا بوده شتابزده بوده استا) 


بسیاری از دعاهای ما زیانبار و هلاکت آمیزند و خود خبر نداریم. شکر 
خدای را که آنها را تمی شنود و ترتیب اثر نمی دهد و الا وا مصیبتا شکر 
EST DEERE‏ 
که دعا را آنگونه اجابت می کند که خود می داندا که حکمتش اقتضا می 
کندا چه او عاشق بندگانش است و جز خیر اراده ای بر آنها ندارد. ای 
دوست. دعا کردن» شاید به ظاهر سهل جلوه کند. اما از منظری خود از 
سخت ترین و پیچیده ترین امور باطنی است. مرد میخواهد که بر درگاه 
خداوندی رود و ریز به ریز بگوید چه میخواهد و چه نمی خواهد و البته 
پای تمام خواسته هایش هم تا آخر بایستد! ای دوست. مغز دعاء شنیدن 
است نه گفتن. تو با دعا به آن مطلق لایتنهای وصل می شویء» تا اراده 
اش را دریافت کنی. نه اینکه اراده ات را تحمیل کنی. دعاء دریافت حکم 
او در رابطه با سوال توست. تو با دعا خواهان اراده ی اویی. زیرا این اراده 
ی اوست که جاودانه است. که خير است. که مملو از فرزانگی است. اگر 
مالکی وا عفر شین فصایی وھا کته اقا انش بای کش ت 
13 
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بالندگی اتنتد براستی چنین کسی یک برنده ی واقعی استت؛ 


0 - ام واحدوا 
“كان الناس أَمَةٌ واحدة1“ 


(مردمان» امُتی واحد بوده اندا) 


راه نجات جهان و جهانیان. بازگشت به همین کیفیت "امّت واحده" است. 
نیل به ريشه های اصلی است. برای رسیدن به چنین وحدتیء نه جنگ 
تمدن هاء و نه گفتگوی بی حاصل تمدن هاء بلکه ازدواج تمدن هاست که 
راهگشاست. که وحدت را محقق می کند. ازدواج تمدن ها باعث می شود 
که نقایص یکدیگر را رفع کنند و بر نقاط قوت خود بیفزایند. دیگر عصر 
من و توبی های نفسانی گذشته و برتری طلبی منسوخ است. زمین در 
خطر جدی است و جهانیان اگر طالب حیاتند. باید منیّت خود را پشت 
سر گذارده و جام وحدت را سر کشند. چه وحدت جهانیان تنها راه نجات 
حیات در زمین است. و وحدت به معنای تسلط انديشه ی یکی بر دیگری 
نیست. به معنای پذیرش یکدیگر است. وقتی ازدواج تمدن ها صورت 
پذیرد» فرزندی از جنس آگاهی و رها از شرق و غرب. متولد خواهد شد 
که با همه ی نسلهای دیگر متفاوت است. نسلی که نه شرقی است و نه 


بقره213 
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اگر خدا بخواهد میتواند آلودگی ها را بزداید و زمین را از انواع تهدیدات 
نابود کننده نجات بخشد. 


0 - رسالف‌اله- 
“لذن یعون رسالات الله“ 
(کسانی که رسالات الهی را تبلیغ می کنندا) 

رسالات الهی مجموعه حقایق هستی اند و به هر کس داده شود از آن 
برخوردار شده است. مبلغ الفاظ. مبلغ الهی نیست. آن که دریافتی از 
حقیقت ندارد را نمی توان مبلّغ الهی قلمداد کرد. چنین کسی کارخرابی 
ببار می آورد و بجای وحدت. تفرقه ایجاد می کند. آن که آگاه به آن 
چیزی که تبلیغ می کند. نیست. کارش شبیه دروغ است. چه در حال 
تبلیغ "نمی دانم“ در لباس "می دانم“ است. حال آنکه یک مبلغ الهی. 
یک روشنگر است زیرا ابلاغ کننده ی نور و روشنایی است. او مأذون 
است. چه بی اذن و پشتیبانی خداوند. این کار شدنی نیست. او خود عامل 
است. چه عالم بی عمل» کارش ضد تبلیغ است. خداترس است» پس 
خالی O‏ کذایه تصویت هفایق کشینه نمی شودااز 


بدنبال سود خود نیست و منفعت طلبی ندارد. چه اجر و پاداشش را جز 


1 
احزاب.35 


0111 
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از پروردگار جهانیان طالب نیست. شجاع است زیرا تحت امر و حفاظت 
"ملیک مقتدر" قرار دارده پس مقهور قدرتهای مادی نمی گردد. او 
مهربان. مودب. متواضع. و برخوردار از کلامی نیک و دلنشین است. 
آزادمنش و آزادپرور است. پس کارش را با زور به پیش نمی برد. بلکه با 
و و اش که ھا ا ی سنا کنو 
آسانگیر است. غلیظ القلب" نیست. زیرا خوب می داند که جز این باشد 
مردمان از دورش پراکنده می شوند. یک مبلغ الهی. خریدنی نیست. چه 
او پیش از این خود را به خداوند بزرگ فروخته است. پس از آن آن بزرگ 
نادیدنی است. یک مبلغ رسالات الهی» کارش اقلیمی نیست. جهانی است. 
به همه ی جهانیان سود می رساند و همه را بسوی کلمه ی واحده 
میخواند زیرا کارفرمای او خالق همه جهانیان است. 
1 -کسان ےک موقعیتے برای‌ازدوج نمی‌یابند» باید عفاف پیشه کنند 
ااب تھی لین لا بجفون کاک کے یت اه ین فا 
(کسانی که موقعیتی برای ازدواج نمی پابند» باید عفاف پیشه کنند تا 


خداوند با فضلش آنها را بی نیاز کندا) 


خطر بزرگی نشود. و تحت تاثیرات عمل نکند. فرقی نمی کند که زن 


1 
نور33 
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باشد یا مرد. ازدواج امری خطیر حساس» وقت گیر و انرژی بر است که 
بشدت تمامی تصمیمات دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. 
آنجنانکه بزرگان گفته اند؛ ازدواج نکردن» بهتر از ازدواج ناهماهنگ کردن 
است. زیرا تنها ازدواجی خوب و مفید و کارآمد است که هماهنگ. همسو. 
کی از درک تفای باق سر ان تاه وان EEE‏ 
بهتر از بودش است. خداوند در این آیه شریفه به کسانی که امکان و 
موقعیت ازدواج ندارند. به ل ام“ فرمان می دهد که عفاف پیشه 
کنند. این به نفع شان است. زیرا عفاف و پاکدامنی او را سریعتر به حوزه 
ی پاکی سوق می دهد. و حوزه ی پاکی همان کیفیت سبحانی" است 
که بارها از آن سخن گفته ام و همه ی خیرات از آن سر برون می آورند. 
دقت کن! خداوند می فرماید که چنین کسی را با فضل ش بی نیاز می 
کند. و "فضل خداوند"؛ یک برتری ناب و همه جانبه است. در چنین 
تعاملی آنکه سود می برد» سالک است. سالک از چیزی صرف نظر کرده. و 
چیز ارزشمندتری را دریافت می کند. چنین فضلی عین رستگاری و 
رهایی است. هدیه ای بزرگ است که خاص همان کسی است که تسلیم 
امر خدا شده است. اما سالکانی که ازدواج کرده اند نیز میتوانند با هنر 
تسلیم و پذیرش, همان ازدواج را با تمامی مشکلات و چالش هایش. به 
روند سلوک بکشانند و از تمامی ماجراهای آن» برای تطهیر خویش, بهره 


۳۳ 


گیرند. 
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2 -خوف ازخدا 


(از پروردگارشان خوف دارند!) 


خوف از خداوند. عین حکمت است. آنکه چنین خوفی دارد. شجاع ترین 
فرد روی زمین است. آنها که از هر کس و هر چیز می ترسند. معلوم 
است که خوف الهی در دلهایشان نیست. هر چند که خود مذعی چنین 
خوفی باشند. زیرا خوف از خداء نترسی ببار می آورد و آنکه از "من دون 
الله" نترسد. حکیمانه رفتار خواهد نمود. خوف. مقامی بلند است که هر 
کس را بدان راه نیست. توفیق می خواهد. وقتی سالکی فرزانه در این 
کیفیت بسر برد. دنیا در نزدش حقیر و خالق هستی عزیز می گردد. 
چنین کسی دارای قلبی هشیار و نگاهی نافذ خواهد شد و چنان خود را 
روئین تن می یابد که از هیچ پدیده ای نه در آسمانها و نه در زمین نمی 
هراسد. و در راه سلوک» از سرزنش هیچ ملامتگری ترسی به دل راه نمی 
دهد. نشانه ی بارز این خوف» نترسی از غیر است. به عبارتی دیگر نترسی 
از غیر. همان خوف از خداست. و خوف از خدا. به معنای ترس از 
موجودی وحشتناک نیست. چه خداوند. جمیل است. زیباست. رحمان و 


رحیم است. خوف از خداوند. خوفی عاشقانه است. خوف از دست دادن 


نحل 50 


مجموعه نکات قرآنی هر 
معشوق! معشوقی که خود حقیقت حیات است. بدان که خوف عاشقانه. 


8 هل‌ایمان؛ به خداء وفرشتکانش, وکتابهایش,» وپیامبرانشایمان‌دارند! 
" والمومنون گل آمن باه و ملاتکته و کتبه و له" 
(اهل ایمان کسانی هستند که همگی شان؛ به خداء و فرشتگانش و 


کتابهایش» و پیامبرانش» ایمان دارند!) 


دوباره آیه را با دقت بخوان! آیا جز یک وحدت تامه در این آیه می بینی؟ 
آیا محکم تر از این آیه برای یک وحدت حقیقی سراغ داری؟! کسی که به 
دیگر پیامبران و کتابهای الهی ایمان ندارد. اصلاً مؤمن نیست. جزو 
مومنان محسوب نمی شود. ایمانی که قرآن از آن سخن می گوید یک 
ایمان جهانی است. ایمان در وحدت است. قرآن نمی گوید که فقط به 
یک کتاب و یک پیامبر ایمان داشته باش. او به ایمان داشتن به همه ی 
ملائکه ی خدا و همه ی کتابهای آسمانی و همه ی پیامبران الهی. دعوت 
می کند. زیرا همه در اصل» واحدند. زیرا تنها راه نیل به وحدت همین 
است. قرار نیست که همه از بین بروند و ما جایشان بنشینیم. این فکر 
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بحق خود بنشیند و جایش محترم باشد. قرار است همه تسلیم حقیقت 
باشیم. تسلیم راستی و درستی باشیم. نه تسلیم برداشت های ذهنی 
خودمان. امروزه جهان را انواع آشوب ها و ویرانی ها فرا گرفته است. و ما 
بیش از هر زمان دیگر نیازمند راه نجاتی هستیم که این آیه شریفه پیش 
پایمان می گذارد. امروزه بشر, همدیگر را فربدٌ ی الله می کشند! و تکه 
پاره می کنند و وبرانی ببار می آورند. چون حاضر به پذیرش یکدیگر 
نیستندا زیرا هر مکتب و هر مشربی در جایجای جهان. به مغز هوادارانش 
خورانده است که تنها تو بر حق هستی و دیگران همه باطل اند و چون 
حاضر نیستند به این آیه شریفه که سرشار از حیات و بالندگی است. 
عمل کنند. به ناچار اوضاع جهان. هر روز بدتر از دیروزش می شود. 
انديشه های سخیف و متوهمانه. چنان تا مغز استخوانهای برخی رسوخ 
کرده» که نه تنها فقط جان مردمان را بلکه حیات بر زمین را در معرض 
خطر جدی قرار داده است. زمین در حال موت است. بشدت بیمار است. 
حال آنکه خداوند از ما خواسته بود که زمین را آباد کنیع واشتعهر کم 
فیها"» و عجب آباد کردیم! بشر امروز تا وقتی عملاً پایبند این آیه ی 
شریفه نشود» تا وقتی که محترمانه یکدیگر را نپذیرند. تا وقتی که به یک 


وحدت حقیقی تن ندهند. به ناچار به مرگ سیاه تن داده است. 


1 چاه رهاش. هط وقصریمجلر ! 
۳ له و قصر شیر 1 


"پتر معط "» چاه آب رها شده و بلا استفاده است. از یک نگاه میتوانی 
چنین چاهی را در بیرون جستجو کنیء و در نگاهی دیگر میتوانی آن را 
در درون خود بیابی. یکی نگاه آفاقی و دیگری نگاه انفسی. از منظر آفاقی 
بسیاری از مفسران بدنبال چنین چاهی در بیرون گشته اند و حتی برخی 
به حدس و گمان گفته اند که آن نام چاهی است در منطقه ی "حضر 
موت". و "قصر مَّشید"( قصر مجلل) نیز اشاره به قصری زیبا و فریبنده 
است که اهل آن قریه در دوران صالح پیامبر بر فراز چاه ساخته بودند و 
خداوند به خاطر ستمکاری شان, آنجا را ویران کردا چاه پر آب شان رها 
شد و قصر شان ویران! اما در نگاه انفسی, این چاه اشاره به عمق وجود 
توست. چه آب حیات و جریان زندگی از اعماق وجود تو بر میخیزد این 
تویی که صاحب چشمه ی خویشی. اما این انسان ظلوم و جهول. 
توانمندیهای الهی خود را به فراموشی سپرده است. اصل خویش و چشمه 
ی خویش را به هیچ گرفته و بشدت ظاهر گرا شده است. او ظاهرش را 
چون قصری فریبنده و پر زرق و برق» بر حقیقت وجودی اش بنا کرده و 
اینچنین فطرت الهی اش را مدفون ساخته است. ظاهرش چون قصری 
زینت داده شده و فریبنده» و باطنش چون چاهی پر آب اما رها شده و بلا 


ح45 
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استفاده مانده! و این همان ظلمی است که نهایتاً به ویرانی قریه ی 
باری در طول تاریخ بارها و بارها اتفاق افتاده و تا وقتی بشر از پوسته 


متوهمانه و ذهنی اش خروج نکند باز هم به کرات اتفاق افتادنی است. 


5 -خداء نوآسمانهاوزمین‌است! 
الله نور الستّماوات و الارض 1 


همه چیز از "نور" است. و نور مراتب دارد. بالاترین مرتبه اش نور 
استتبت: از لطیف تا به تقیل. جهانهای بیشمار خلق شده است. برای درک 
هر عالم باید با کیفیت نور همان عالّم. هم فرکانس شد. جهان مادی که 
در آن قرار گرفته ایم مرتبه ای از نور است. و هر شیء در آن. عبارت 
انشت از نوری که بدان. ماهیت و ذات ی ظاهر و نمایان شده است. شکل 
و صورت هر شیء را نور وجودی آن تعیین می کند. و چون آنچه که 
ایجاد شده نیز خود باز مرتبه ای از نور است. بر مادون خود اثری ایجاد 
اا ا 7 a‏ 2 ۱ 3 1 
کننده دارد. معنای "خلق النور من النور " (از نور» نور را خلق كرد) 


1. 
نور35 
2 
همان 
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فوق الذکر به آسمانها و زمین اضافه نموده است "ور السّماوات و 
الارض ". این نوع اضافه کردن, به معنای ایجاد کردن است. نورها بسیارند. 
و از ضرب و تقسیم شان» و نیز تأثیرگذاری شان بر یکدیگر. پدیده های 
بسیار به ظهور می رسند اما ریشه و منشاء‌شان یک نور است. همان نور 
اول است. اشراقیون به آن "نور الانوار " گویند. پس کثرت انوا به وجود 
آورنده» به معنای کثرت خدایان نیست. هیچ خدای خالقی جز همان نور 
اول. وجود ندارد. در روند خلقت. به تمثیل. نورها فقط از منشورهای 
مختلف می گذرند و باز هر طیف نوری» از منشور متناسب با خودش گذر 
می کند و .. این روند. یک ارتباط تنگاتنگ و یک شبکه ی پیچیده ی 
نورانی به وجود می آورد که باعث می شود. ظهور اندر ظهور در هر 
مرحله از هستی رخ نماید و تو در هر جهان» پدیده های بسیار ببینی. یک 
سالک فرهیخته در هر مرحله از سلوکش» توجه به " نور واحد" دارد و 
کثرتی هر چقدر زیبا و فریبنده به چشم بیاید. او را از توجه به اصل باز 
نمی دارد. چنین کسی آگاهانه تسلیم و خدمتگزار خداوند است. لذا خود 
نیز یک نور تمام است. انسان کامل است. مظهر اوست و یک عالّم بیکران 
اس ز ی که تیاه ۳ 
است. "رتّنا آتمم نا نورتا " (پروردگار! نور ما را به تمامی عطایمان کن!) 
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6 -غمکین نباش.خداباماس! 
"لا تحزن ان الله مناد" 

وقتی خدا با کسی باشد. غمگین بودن معنا ندارد. چه غمی؟! چه 
اندوهی؟ خدا بجای همه ی نبودن ها و نداشتن هاست. او همه ی خوبیها 
و زیباییهاست. بقول امام حسین(ع)؛ "چه دارد آنکه تو را ندارد؟! و چه 
ندارد» آنکه تو را دارو" آخر مگر می شود با خدا بود و در رنج بود. این 
ناممکن است. زیرا خدا همواره در بهشت خویش است و آنکه با اوست» در 
بهشت اوست. هر جا که باشد. رنج و اندوه از آن بی خدایان است. از آن 
کسانی است که از حضرت دوست محروم اند. پس اگر در رنج و اندوهی» 
بی تعارف یعنی بی خدایی. تا دیرتر از این نشده» هشیاری کن و جای 
خدا را در سینه ات خالی کن, تا گرم نماید و فرود آید و از رنج و اندوهت 
برهاند. خالی کردن سینه. به معنای بیرون راندن هر خدایی است که در 
تو جاخوش کرده است. خدایان ذهنی و القاء شده توسط این و آن. خدای 
قدرت و سلطه طلبی» خدای تروت و ذخیره سازی. خدای لذت و شهوت 
طلبی» خدای تکبر و حماقت. حرص و طمع .. پس به خودت لطف کن و 
اول این خدایان دروغین را بیرون بریز و بی خدا شو تا خدای حقیقی که 
سرشار از عشق و رحمت است به قلبت فرود آید و تو را به بهشت خویش 
فرا خواند. 


"توبه40 
"بحارالأنوار.ج 95.ص 226 


7 -خداوند,آذمرابرکزید. 
" ان الله اصطَفی آذهد" 


وقتی تمامی آیات قرآن را که در باره "خلقت آدم" است با دقت می 
نگری و افعال "خلقت" (خلتی کردم) و "نا" (خلق کردیم) را با 
بصیرت می نگری» به نظر میرسد که این آیات شریفه اشاره به دو نوع از 
"آدم" دارند؛ یکی آدم نورانی که از جنس نور و نسخه ی اصلی آدمیّت 
است. و یکی آدم زمینی که از گوشت و پوست است و بارها از روی نسخه 
ی اصلی - به فراخور هر دوره از حیات - کپی شده است. یعنی به شکل 
آن خلق شده است. این آدم های زمینی اند که در ابتدای هر دوره ی 
مشخص, خلق می شوند و نسل های متنوعی به وجود میآورند. اما آن 
آدمی را که خداوند» امر به سجده کردنش فرمود. "آدم نورانی " است. این 
آدم نورانی را خداوند مستقیماً و بدون واسطه آفرید و روح خود را در این 
آدم دمیده است. و ابلیس از سجده کردن این آدم یگانه که جنبه ی 
الوهیتی و ربوبیَتی دارده سر باز زد. اما آن آدمی که از جنس بشری است 
و در هر دوره به شکل آدم نورانی خلق شده نسخه ی ثانویه است. لذا 
این آدم زمینی بود که از بهشت عدن که بهشتی زمینی است اخراج شد 
و مامور به آباد کردن زمین گشت. تنوع نسلها از تنوع آدم های زمینی 
است چه آدم های زمینی یکی نبوده اند. تنها آدم حقیقی که همان آدم 
آل عمران 33 
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نورانی است» یگانه است. و اوست که جانشین خداست. نه این آدمها. این 
آدمهاء زمینی اند و محکوم به زندگی در زمین اند. به تعبیری جانشینان 
آن آدم اند. بايد به کلمات "خلیفه" (یک جانشین) و "خلائف" 
(جانشینان) توجه داشت. [همچنین باید توجه داشت که بسیاری از افعال 
در مجموعه آیات شریفه. مثل "قال (گفت)» و "قلنا" (گفتیم)؛ فاعل 
شان دقیقاً مشخص نیست]. آدمیان زمینی تنها زمانی که درست عمل 
کنند و عشق بورزند و خود و نسل شان زمین را آباد کنند. به آدم نورانی 
که جاودانه است مشرف می شوند و از رنج زمینی و هجران خلاص می 
گردند. آدم نورانی را میتوانی عقل فعال بنامی. همچنانکه برخی او را عقل 
فقال نامیده اند. اما این تعبیر نباید به مفهوم یک چیز مجرد و انتزاعی 
تلقی شود. آدم نورانی وجود دارد» حیات دارد و از جنس هستی ناب 


1 


استت :: 


8 - اللهلصَمد ۱" 

همه ی چیزها پوک اند. هر آنچه که در اطراف خود می بینی در اثر تورم 
به وجود آمده است. باد کرده اند. برای همین است که اگر زمین با تمام 
بزرگی اش درون سیاهچاله ای به دام افتد به اندازه ی یک پرتقال می 


شود. ان که دنیازده است. اسیر پوک هاست. ان که به دنبال ذخیره 


برای آگاهی بیشتر می توانید به نکات قرآنی شماره 72 مراجعه فرمایید. 
۳ 
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سازی و جمع کردن است. پوک ها را به دور خود جمع می کند. عاشق 
دنیاء عاشق کی است. تنها چیزی که حقیقتاً تو بر است» امد است 
نیازمند این پر حقیقی است. و چه بخواهد چه نخواهد به سوی او کشیده 
ختم می شود "ای الله المصیر ". این تنها جاذبه ی حقیقی و بزرگ است 
که همه چیز را به سوی خود جذب می کند. تنها نیرویست که ظاهر و 


باطن را به خود می کشد و درعین حال نگهبان شان است. 


9 اهل یمان پیونداخقت دارنر! 
ما امویئون او" 


این "اخوّت ی که قرآن می گوید و پیامبر(ص) بین اصحابشان برقرار 
نمودند. یک پیوند اسراری و باطنی شگرف است. این پیوند به معنای 
برادری معمولی نیست که بسیاری چنین فهمیده اند. اخوت حساب و 
کتابی اسراری دارد و تابع قواعد خویش است. برخی خیال کرده اند که 
منظور از اخوّت صرفاً بیان یک نکته ی معمول اخلاقی و اجتماعی است. 
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گیرند و در سرنوشت یکدیگر بشدت اثرگذار می شوند. این یک پیوند 
ساده نیست. ارتباطی حیاتی و تنگاتنگ است که حتی پس از مرگ کالبد 
جسمی می تواند ادامه یابد. در چنین پیوندی. روح های پیوند خورده. 
یکدیگر ۳ حمایت می کنند و در ماجراهای عدیده ی حیات. آنچه که 
یکی بدان نیازمند است. دیگری بطور خودکار تقوبتش می کند. چه آنها 
خود را در واحد گره زده اند. این یک نکته ی اسراری است زیرا در پیوند 
اخوّت. قرار است طرفین» شیر انرژی و حمایت همه جانبه خود را بر 
دیگری باز نگه دارند. مهم نیست که طرفین؛ همواره در یکجا و یک مکان 
حضور داشته باشند. در چنین پیوندی باطنیء فاصله های زمانی و مکانی 
مانع ارتباط نیست. اگر بتوان مثالی برای آن زد. آن چیزی شبیه پیوند دو 
ذره ی کوانتومی انت این ذرات هر جا که باشند». بر یکدیگر تاثیر گذارند 
و به نوعی حیاتشان را مدیون یکدیگرند. پس در مصائب و مشکلات 
یکدیگر نیز سهیم اند. به تعبیری میتوان گفت. از یک لایه آگاهی اند و 
معادشان مشترک است. 

"آخ" نیروی ذگر و همسوست و "اخت" نیروی آنثی و همسوست. 
موسی(ع) طبق آیات قرآن از هر دو این نیروها برخوردار بود لذا توانایی 


خوارق عادات را به وفور داشت. 
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0 -تو توان‌همراهبامن وانداری! 
"لک لن تستطیخ مجی صبر" 
(تو توان شکیبایی بر همراهی با من را نداری!) 


خداوند را معلمان باطنی بزرگی است که هر کس توان همراهی با آنان را 
ندارد. اگر چه درخواست کننده. پیامبری چون موسی(ع) باشدا این آیه 
شریفه. در واقع جواب آن معلم بزرگ الهی(ع)؛ به درخواست موسی(ع) 
است که خواهان همراهی با اوست! زندگی با آن کس که در لایه های 
قرار دارند. ناممکن و ناشدنی جلوه می کند. ژیرا همراهی. هم واه 
کالبدشان در دنیاست اما خود در آخرت زندگی می کنند. اینان نه در 
ذهن محدود. که در فراذهن نامحدود سیر می کنند. نگاه شان از جنس 
نگاه خفتگان شب زده نیست. از جنس نور و رؤیت حقایق است. پس 
عملکردشان نیز متفاوت است. افراد ذهنی. اشخاصی که تنها در یک 
محدوده ی معین فکر می کنند و به اندیشه هایشان شرطی شده اند و 
تنها همانها را راست می انگارند. حتی طاقت یکروز همراهی با این بزرگان 
رسته از دانستگی های ذهنی را ندارند. اگر هم فرصتی موقتی بیابند. 
بشدت وضعیت روح و ذهن شان دگرگون خواهد شد. درک این معلمین 
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الھی تنها زمانی به تمامی میسر است که سالک در همان لایه از آگاهی 
حضور داشته باشد که آنان حضور دارند. بدیهی است چنین بزرگانی هر 
حقیقتی را به هر کسی نخواهند گفت - این شرط ترویج حکمت الهی 
است - مگر آنکه توان و ظرفیتش را به دقت سنجیده باشند. امام علی 
(ع) در بیان همین نکته که در جلد 20 ص 345 شرح ابن ابی الحدید 
آمده است. فرموده اند: "در آنچه از دانش به تو عطا شده است. با عموم 
مردم آن گونه رفتار مکن که با خاضان می کنی. و بدان که خدای 
سبحان» رجالی دارد که رازهایی پنهان را نزد ایشان به امانت نهاده و آنان 
را از افشای آن» باز داشته است. و به یاد داشته باش سخن آن بنده ی 
شایسته را به موسی (ع) که از وی خواسته بود؛ "آیا اجازه می دهی تو را 
پیروی کنم تا از آن علمی که به تو آموخته اند» بهره مند گردم؟ " و او در 
جواب گفته بود: "تو توان شکیبایی بر همراهی با من را نداری! و چگونه 


بر چیزی که از آن خبر نداریء شکیبایی کنی ۲۳ 


1 -بری‌خودتانازخودتان‌منل زط 
O‏ 


مثل ها و مَنّل های قرآن» تنها به آن معنایی نیست که مردمان بطور 
متعارف از این کلمه می فهمند. نزد مردمان» مثل زدن صرفاً یک تعبیر 
ادبی برای فهم بیشتر است. اما در قرآن فراتر از تعابیر صرفاً ادبی است. 
آن یک ساخت و ساز است. صنعتی است که کار ”صانع“ است. این مَتثل 
سازی» این نمونه سازی» چیزی شبیه نسخه برداری» و یا بقولی امروزی» 
شبیه پرینت چند بُعدی گرفتن از چیزی است. منتها زنده و از جنس 
وجود چنین "مثل ی یک به وجود آوردن است. یعنی امری از جنس 
واقع است نه حرف. یک ظهور است همچون تجسم اعمال . انسان یک 
های او از اعمال او کالبدهای لطیف آفریده می شود که سرنوشت او را 
می سازند و روزی با همانها - خوب یا بد - روبرو می شود. "ضرب مَثل“ 
از این منظر به معنای نمونه زدن" زنده. از گفتارها. پندارها و 
رسند. اکنون به نمونه هایی از آیات ذیربط دقت کن! الف) در باره 


ایوب(ع) که در دوره ی بیماری اش همه چیزش را از دست داده. می 
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فرماید: "و وهبنا لَه آهلَةٌ و مهم مَعَهْم“؛ ما دوباره اهلش را به او 
بخشیدیم و مثل آنها نیز با آنها بودند! این "مثل آنها" یک خير مضاعف 
است که دقیقاً همانند همان عین اصلی است که به او برگردانده اند به 
عبارتی, نه فقط "عین" بلکه "مثل" آن نیز که در عالم لطیف ساخته و 
پرداخته گردیده. در اختیار او قرار می گیرد. ب) خداوند تواناست که 
"مثل" هر کسی را خلق کند و مثل هر کس باید تطابق با عین او داشته 
باشد" آولیس اذى خلق السّماوات و الارض بقادر آن يَخلّق منم بلی و 
هُو الحَلّق العلیم“. ج) آن که عمل بدی را مرتکب شود. جزایش "مثل" 
همان است نه خود همان. و این مثل بايد وجود داشته باشد تا به عنوان 
جزا سراغش بیاید "من عمل سید فلا یُجزی الا منلها. د) حتی شیطان 
نیز مَل و نمونه ی ظهور يافته ی خود را دارد کمَثل الشيطان“. س 
آنها که به آخرت و حقایق هستی ایمان ندارند "مثل" شان» سوء است. 
یعنی نمونه ای که با آن روبرو می شوند و از آن آنهاست. شر و پلید است 


ıd 1 EE SHE 7 ۰ ء‎ ۶ 2 STU 
... . للذين لا وینون بالاخرة مَثل السوء‎ 


ای دوست! این هستی هوشمند و زنده» از هر احساس و آند يشه و کردار 


ماء نسخه برداری زنده دارد و این خرافه نیست. تو هر چه از خوب و بد 


کنی با مثل و نمونه آن بی شک روبرو خواهی شد. 


نحل 60 


2 -هرجماعتم راباپیشوایشان محشورخواھب کرطا 


بو تدعواً کل آناس نامه 0 


(روزی که هر جماعتی را با پیشوایشان فرا بخوانیم!) 


هر مردمی با همان پیشوایی که پذیرفته اند. با همان امام دوره و 
زمانشان» با همان که پیروی اش را می کنند. برانگيخته خواهند شد. زیر 
هر پیشوایی با پیروانش. یک جریان کلی را تشکیل می دهند و یک 
حکایت و یک داستان دارند. هر چه کنند. خوب يا بد. سرنوشت شان 
مشترک است و کسی نمی تواند پا پس کشد. این آیه ی شریفه یک 
هشدار الهی صریح به همه نسل ها در همه ی عصرهاست. چه آدمی با هر 
آنچه دوست دارد» با همانکه در خدمت اوست. محشور می شود. مردمان 
جهان در هر کجای این زمین پهناور که باشند بايد به جد مراقب پیروی 
کردنشان باشند. و بدانند که خود را در اختیار چه کسی و چه انديشه و 
اعتقادی قرار می دهند زیرا این مهم به عاقبت شان ارتباط مستقیم دارد 
"امام" در فرهنگ قرآنی به طور کلی دو نوع است؛ یکی امام عادل و آگاه. 
و دیگری امام ظالم و گمراه. نوع اول. "نم یَهذون بآمرنا" ( ائمه ی 
فا به قرمان خداوند) اند و توع دوم "اهشور الق 


(ائمه ی هدایت کننده بسوی آتش) اند. در روایتی که امام صادق(ع) از 


اسراء71 
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پدرانش(ع) از پیامبر(ص) در تفسیر ابوالفتوح جلد سوم ص 370 نقل 
نموده اند» به طور مبسوط از عاقبت این دو نوع امام و پیروانشان پرده 


برداشته اند. مردمانی که راه هدایت و عدالت پیموده اند در امنیت و 


رحمت الهی. و گروهی هایی که با پیروی از امام ظالم در مسیر ظلم و 
ضلالت گام بر داشته اند در نومیدی از رحمت الهی و عذاب بسر خواهند 


برد. 
3 -شکیباباشکه‌وعده‌یخداحق اس 
r‏ مب له 
واصبر إن وعد الله حق 


شکیبایی با استقامت کردن» فرق دارد. استقامت کردن» در عمل است. 
شکیبایی در بی عملی است. شکیبایی یعنی اقدام نکردن» یعنی توقف 
ذهن. یعنی بی عملی سالکانه. و آنگاه است که در خواهی یافت چه کسی 


لايق چه چیزی است! 


1 
روم60 


34 -ھهمەچیزدرحال حر کت اس :ا 


ور ی با یر ی تشم 
و تری الجبال و تحسَبمًا جامدة و هى تمر مَر السحاب 
(و کوهها را می بینی و خیال می کنی که جامدند حال آنکه چون ابر و 
باد در حرکتند!) 


ما به دلیل ذهنیات ان فکر می کنیم که اشیاء بیرون همانطور هستند 
که می بینیم. این برداشت ذهنی ماست. اما آنچه که واقعاً ES‏ 
وجود دارد یک شبکه ی انرژیایی پیچیده و گسترده است که هر آن به 

چیز دیگری تبدیل می شود. مراقبه» شرطی شدگی های سیستم عصبی 
را از بین می برد و باعث می شود که با توصیفات دیگری از جهان آشنا 

شوی, کاری که سالک می کند همین است. او می خواهد خود با حقایق 
هستی آشنا شود. پس القاءات ذهنی اش را بدور می اندازد» بی قضاوت و 
بی برداشت می شود تا آرام آرام چشم مشاهده گرش باز شود. تا جهان 
را آنگونه ببیند که هست. نه آنگونه که می گویند. 


نمل88 
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5 -این‌آتش‌عینلطفاست! 


"سوف تصلیهم ناراً ّما نضجت جلودهم بدلناشم جُلوداً غیرها" 
(بزودی آنها را به آتشی در خواهیم افکند که هر گاه پوست هایشان کنده 


شود» پوستی غیر از آن برایشان برویانیما) 


عجب آیه ی زیبا. حکیمانه. نجات بخش و راهگشایی! تو و بسیاری دیگر 
همواره از این آیاتی که سخن از آتش و پوست کندن و غیره است. ذهن 
تان قفل می شود زیرا برداشت های وحشتناک ذهنی خود را می کنید و 
به همانها مشغولید اما حقیقت آن است که گنج را در ظلمات پنهان می 
کنندا نکات اسراری را هموارہ در جایی نهان می کنند تا بنگرند کدام 
غواص قابلی استخراجش می نماید ای دوست. این آیات پر از حکمت 
ناب است. و اتفاقاً پر از نجات است. من به پروردگارم گمان نیکو دارم او 
را ارحم الراحمین می دانم و شکنجه گر نمی دانم» پس خوب گوش کن! 
"جلود" که جمع ”جلد“ است. به مفهوم کالبدهای توست. تو پیچیده در 
کالبدهای مختلفی. از کالبد جسمی بگیر تا کالبدهای احساسی و عاطفی» 
کالبدهای ذهنی و فراذهنی. وقتی این کالبدها در روند زندگی دنیوی» 
آلوده شوند. وقتی تیره و کدر شوند. و کاربرد حقیقی شان را از دست 


بدهند. آتش کیمیاگرانه خداوند. آنها را به کالبدهای تر و تازه تر تبدیل 


56Li" 
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می کند. او تو را حیاتی دگر می بخشد و از ظلمات می رهاند. این آتش؛ 
کارا استه نکر قاس هن انش شک افش کتمتاگ آنه اسب و مس ته 
را طلا می کند. وقتی این اتفاق با برکت بیفتد» دگر تو حقایق را انکار 
نخواهی کرد. زیرا چشمانت به آیات روشنگر خدا باز می شود. تو تازه 
زنده می شوی و از قبرستان تاریک دنیا که پر از جهل و نافهمی است. 
خروج می کنی و شأن انسانی خود را باز می یابی. این آیات» گنجی است 
در لباس آتش! خير است! و یادت باشد که خداوند خود فرموده است که 
همواره به من گمان نیکو داشته باش. پس به او گمان نیکو داشته باش! 


چه "نا عنذ ظن عبدبی بی*! 
0 - الحمددلثط.اکثآنهاین‌راذرک نم یکننا! 


"و لین سألتهم من خلق السماوات و الأرض لین الله فل الحمذ لله بل 
اکترهم لا عون 
(و چون از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده. خواهند 
گفت؛ الب بگو؛ الحمدل نه اکثر آنها این نکته را درک نمی کنندا) 


1 
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دقت کن! خداوند. آحد و واحد است. این خدای یگانه. نیروی شگرفی 
دارد به نام الحمد" که تجلی خود اوست. این نیروی عظیم. خاص او و از 
آن اوست. نیرویی است خلاق و آفریننده. "الحمد بزرگ تجلی قدر تمند 
خدای یگانه است. اگر میخواهی به عمق بیایی. آن معنای لفظی شکر و 
سپاس را که صرفاً یک واژه دانسته ای رها کن تا به عظمت وجودی 
الحمدلله" روی آوری. الحمد" یک ظهور تمام. یک نیروی شگرف و یک 
تجلی بزرگ و ”زنده“ است. و از آن رب العالمین است. تجلی خود اوست. 
الحو ول ان بسن ا ا الج الم ایا ار وت 
تجلی عظیم و همین نیروی منحصر بفرد خداوند است. صانع و سازنده 
است. از الحمدلله غفلت نکن. آن اولین ذکر خدای رحمان و رحیم 
است. و ذکر آن است که ظهور دارد. الحمدلله" کارها می کند و عظمت 
ها می آفریند. این نیروی نورانی. همان پادشاه است در لباس ظهور. 
"الحمد له » بزرگ تجلی آن نامتجلی است. وقتی کاری بزرگ صورت 
یرت ناه تفه TRE E‏ 


“u n e Ms n, 1‏ 
برای درک بیشتر الحمدلله به کتاب روح رټانی رجوع کنید. 
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o FF‏ را ıd‏ 
و الذاكرين و الذاكرات 


وقتی با ذکر ”لا الة إلا الل“ سلوک خویش را آغاز کنی و در پی آن "لا الة 
الا هو“ را ذاکر شوی. و سپس به "لا الة الا آنت" که نزدیک و مخاطب 
است» برسی» اکنون موسم ذکر ”لا اله لا نا است که نزدیکترین است و 
از بین برنده ی دوگانگی است. همان است که جاودانگی به بار می آورد. 
اه الا آنا“ یک ذکر بلند قرآنی است. نباید از ذکر آن بترسیء» چه اگر 
بترسی بخشی از قرآن را ذاکر نبوده ای. و آنها که اذکار قرآن را به تمامی 
نپذیرند از برکات آن محروم اند. تو با این ذکر عظیم. نور خدا را از بیرون 
به درون آورده ای» در قلبت شکوفا نموده ای» از دوگانگی رسته ای و 
برخوردار از وجودی یکپارچه و یگانه گشته ای. این ذکر به واقع» محو من 
توء و آثبات من اوست که تنها من حقیقی است. من جعلی تو با این ذکر 
می میرد و تنها یک من بیکران حقیقی باقی می ماند. و این پایان سلوک 
ال الله“ است. بقیه» که سرشار از اسرار است» سلوک ”فی الله“ است. 


1 
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8 زین یگانگ‌ابراهيي‌تبعیت کنیر! 


ابوا مه ایراهیم نیفا! 


(از آئین یگانگی ابراهیم تبعیت کنید) 


پیش از بعثت پیامبر اسلام(ص) در مکه تاریخ از جمع محدود و اندکی 
یاد می کند که آنان را حنفاء" می گفتند. اینان بر خلاف اغلب اعراب که 
چند گانه پرست بودند. انديشه و سلوکشان بر اساس "یگانگی" بوده است. 
آن هم یگانگی ای که منبعث از "فطرت آدمی است. حنیف اشاره به 
یک " توحید فطری" است. توحیدی که از سرشت وجود آدمی بر میخیزد. 
اکتسابی نیست. خواندنی نیست. بحث کردنی نیست. آن یک سلوک 
عملی و همه جانبه برای نیل به نور الهی خویش است و این مغز و باطن 
آیین ابراهیم(ع) بوده است. به واقع اینان گروه سالکانی بودند که نه تنها 
بر اساس آموزه های ابراهیم خلیل(ع) زندگی می کردند. بلکه بر اساس 
آموزه های باطنی اوه سلوک معنوی خود را پاس می داشتند. اينکه 
پیامبر(ص) و علی(ع)» در روایاتی اشاره کرده اند که پدران ماء از مشرکین 
نبوده آند» بدین معناست که آنها از "حنفاء یعنی از همین سالکانی بوده 
اند که آموزه های باطنی ابراهیم را سینه به سینه و نسل به نسل زنده 
نگاه داشته و بر اساس فطرت الهی شان به وحدت و یکپارچگی وجودشان 


آل عمران:95 
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دست می یافتند و عملا اصل ”یگانگی“ را پاس میداشتند. طی روایتی 
حتی ابوذر نیز یکی از همین جماعت حنفاء بوده | تاریخ از 
فرهیختگان دیگری چون قس بن ساعده» ورقه بن نوفل» خالد بن سنانء 
اميه بن ابی صلت. زهیر ابی سلمی نیز نام برده اون 
حنفاء ؛ یک کلمه کلیدی قرآن است که بسیار مهم و کاربردی است. 
چنانچه سالکی به نیکی آن را دریابد. نجات روحش از این ظلمت دنیا نام 
گرفته قطعی است. "حنیف» کسی است که با رعایت اصل یگانگی و با 
نیل به سرشت الهی خود. از تشتت و چندگانگی رها شده و وجود خود را 
به وحدت رسانده آنست: تحتفام ‏ اهل یگانگی اند و به یگانه“ می روند. 
یگانه بین» یگانه گو یگانه اندیش. یگانه خواه و یگانه پرستند. و این. 
باطن دین ابراهیم(ع) است. امروزه اگرچه این دین. همچون ادیان دیگر 
ظهور ظاهری ندارد. اما باطنش با ريشه های قوی همچنان پابرجاست و 
شرق و غرب عالّم معنوبت راستین را تحت اشراف خود دارد. چرا که به 
"یگانگی" رفتن» تنها طریق راستین نحات انيه همیشه بوده و خواهد 
بود. قرآن نه تنها به پیامبر اسلام(ص) می فرماید؛ "از آئین یگانگی 
بع با اپراییخ خبیفا بلکه به همه ی 


0 11 


ابراهیم تبعیت کن . 
مومنین راستین چنین فرمانی را می دهد؛ ”فاتبغوا مِلْةٌ ابراهیم حَنیفا“ ”از 
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الهی انسان. چنان مهم است که هر سه دین آسمانی یهودیت» مسحیت و 
اسلام با افتخار خود را ادامه ی جریان توحید ابراهیمی(ع) می دانند و 
همواره با احترام تمام از آن یاد می کنند. و از همین روست که هر سه 
دین تحت عنوان ادیان ابراهیمی(ع) شناخته می شوند. سر چشمه یکی 
است و یکی خواهد بود. یکی را پاس بدار. بر اساس یکی زندگی کن که 


یکی نجات بخش است. یک باش و به یکی رو. 
9 -یتیمے 


آلم تجدک یما اوی وخدک ضالاً کی و وجدک غا 
+.- 1 
فاغنی 1 
آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد آیا تو را گمگشته نیافت و هدایتت 


نمود؟ آیا تو را عائله مند نیافت و بی نیازت ساخت؟ 


هر سالکی یک دوره ی یتیمی دارد. یک دوره ی حیرانی دارد و یک دوره 
ی سختی و تنگدستی. پس طاقت بیاور. اینها سه موقف طراحی شده اند 
تا روح تو را از ظلمات مرداب دنیا برهانند. در فصل یتیمی. بشدت 
احساس تنهایی می کنی. گوبی هستی تو را بی هیچ سرپرستی رها رده 


است. این دوره یک تنهایی مفرط است. در این دوره گویی هیچ آشنایی 


ضحی6تا8 
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مجموعه نکات قراف و 
نیست. همه غریبه اند و سر در گریبان خود دارند. بايد به روی پای خود 
بایستی. در فصل حیرانی و سرگشتگی» هر چه بروی به هیچ کجا نمی 
رسی. به هر چه چنگ بزنی فرو می ریزد و ثباتی ندارد. در این مرحله با 
جهان سست و غیر قابل اعتماد آشنا می شوی و میفهمی که حقیقت 
محض, نه این است و نه آن. و در فصل سختی و تنگدستی. فشار را 
تجربه می کنی. گاه بار سنگینی را بر پشتت حس می کنی آنچنانکه 
نزدیک است کمرت را بشکند. گویی هر روزه چون خمیری تو را ورز می 
دهند و هر صبح و شام به تنورت می برند. اینها سه مرحله ی عمده ی 
سلوک اند که سالک برای نیل به رهایی باید از وادی شان عبور کند تا از 
خویش و از جهان به نیکی و آگاهانه بگذرد و در روح آرام گیرد. پس 
اک که اک این مواقف کی هر سالک ا 


از این مواقف دیدی» مدد رسان و کار گذر را برایش اتنا کن: 
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(خدای رحمان بر عرش استیلا یافت!) 


این استوی" این قرار گرفتن بر عرش را چگونه تصوّر کرده ای عرش 
محل فرمانروایی خدای مطلق است. نکند آن را چون تخت پادشاهان 
دنیوی تصور کنی! یا آن را چیزی توهقمی در آسمانهای خیالی بپندارء! 
این عرش, قلب ”ممن“ است و مؤمن از اسماء الله است. حکایت واصل 
است و داستان هر کسی نیست. زیرا تنها این قلب مؤمن است که ظرفیت 
حضور خدایی را دارد که آسمانها و زمین با تمام وسعت شان ندارند. ای 
دوست» ”عرش“ اشاره به ”انسان کامل“ است. انسانی که سراپا تسلیم حق 
است و جز اراده ی او خواهان چیزی نیست. خدای رحمان تخت 
فرمانروایی اش را بر وجود چنین کسی استوار می کند و از طریق چنین 
کسی بر غیب و شهود فرمان می راند. این قضیه کاملاً واقعی است و 
مفهوم جانشینی همین است. انسان کامل. واسط غیب و شهود است. 
وسیله ای زنده در دستان خداست. فیوضات الهی از طریق اوست که 
عالمگیر می شود. و چنین کسی مَظهر خدای رحمان یعنی محل ظهور 


اوست. چنین حیاتی بالاترین مرتبه حیات و متعالی ترین نوع آن است. 


ط5 
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21 -مهاجرت بسوی‌خدا 


1 


"مهاجراًالی ال" 


(مهاجری بسوی خدا) 


از شهر تنگ و تاریک خویش هجرت کن و رو سوی شهر خدا نما. که 


بسیاری از ارواح بندشان به تو بند است و در انتظار باز شدن منفذ عروج 


این پا و آن پا می کنند. حقیقت نجات. به هجرت تو بسته است. مردانه 
هجرت کن. همه ی شهرها را پشت سر گذار که شهر خدا شبیه هیچکدام 
از شهرهایی که می شناسی یا شنیده ای» نیست. شهر خداء همه جاست. 
بی عرض و طول است. پهنايش از وسعت آسمانها و زمین بیشتر است؛ 
مدینة السلام است. شهر دوستی و محبت. شهر صلح کل" است. با 
هجرتی زیباء منفذ آسمان را بگشای و ارواح مستعد و آماده ی پرواز را با 


خود ببر و از این مرداب تاریک و پر رنج و درد خلاص شان کن. 


100L." 
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2 -چگونهامربه یکی م یکنید وخودرافراموش م ےکنید؟! 


"از اس پر و تون نشنگم و شم تعلو اتب فلا تقو 
(آیا مردم را امر به نیکی می کنید و خود را فراموش می کنید. با اینکه 


شما کتاب خدا را هم می خوانید؟! آیا هیچ نمی اندیشید؟!) 


این یک هشدار جدی برای همه ی ریاکاران و مزورانی است که ظاهری 
دینی به خود گرفته و با شعارهای فریبکارانه مردمان را در رنج و عذاب 
انداخته تا خود بیشتر و فزونتر برخوردار باشند. اینکه جمعی به مردمان 
آمرانه مدام بگویند که شما نیک باشید و خود هر روزه در شر و بدی فرو 
روند» دقیقاً ضد تبلیغ و ضد قرآن است. واعظ غير مُتَعظ. نابود کننده 
است و احیاگر نیست. پیام آیه آنچنان واضح است که امروزه در این جهان 
تاریک و حماقت زده. نیاز به هیچ توضیحی ندارد جز آنکه» هشدار این آیه 
شریفه تنها مختص حوزه ی اسلام نیست بلکه همه ادیان و همه ی اهل 
کتاب را شامل است. زیرا در آیه» سخن از کتاب آسمانی است. هیچ کس 
در حوزه ی هیچ دینی نمی تواند از کلام نیک خداوند سوء استفاده کند. 


که اگر چنین کند. بدون شک تاوان سنگینی را پرداخت خواهد نمود. 


(14€) 
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وف 


صیحه“» ارتعاش صوت است. اما نه هر ارتعاشی. برخی فکر کرده اند که 
آن به معنای هر فریادی است. اینطور نیست. آن "صیحه ای که در قرآن 
آمده. یک ارتعاش هدفمند و کارآمد است. در جهان» هر چیزی ارتعاش 
خود را دارد. به واقع همین ارتعاش است که کیفیت وجودی اش را 
مشخص می کند. ارتعاش وجودی هر شیء. مثل اثر انگشت هر شخص» 
منحصربفرد است. از ميان همه ی این ارتعاشات. ارتعاشی وجود دارد که 
ارتعاش مادر است. اصلی است. آن ارتعاش. توانایی تاثیری گذاری بنیادی 
در هر موجودی را داراست. درست مثل یک فرآیند شیمیایی. می تواند 
تر کیب وجودی ان شیء را تغییر دهد. تغییری که اساسی است. گاه این 
نوع از ارتعاش می تواند. جان موجودی را بگیرد» و گاه توانایی آن را دارد 
که جان را به او باز گرداند. چنین ارتعاشی» هم قدرت ویرانگری و هم 
قدرت سازندگی را به وفور دارد. پس آنگاه که ارتعاش کسی یا چیزی» 
یعنی نت های وجودیشان را بهم ریزد» چون یک ویرانگر ظاهر می شود. و 
آنگاه که نت های وجودی کسی یا چیزی را تقویت کند. چون حیات 
بخش, ظاهر شده است. دقیقاً از این روست که گفته می شود؛ در "صور" 


دو مرتبه دمیده می شود. یکبار جان همه گرفته می شود و بار دوم. 


این اصطلاح در سوره هود. آیه 67 -68. . سوره حجر آیه 73و سوره هود. آیه 94 آمده است. 
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جانها بازگشته و موجودات زنده می گردند. مقوله ی صوت و کلمه. در 
علوم باطنی بسیار مهم و اساسی است. علم مادر است و با آن کارهای 
اساسی بسیاری صورت می گیرد. در کتاب مقدس آمده است که ویرانی 
دیوار "اریحاً" به وسیله ی موسیقی اتفاق افتاد. البته مراد از این نوع 
موسیقی» این موسیقی های متعارف و شناخته شده نیست. اینها مشتی 
آیند. اما آن ارتعاشاتی که در علوم باطنی از آن سخن میرود» یک علم 
باطنی دقیق و حساب شده است که به واسطه رن ارتعاشات وجودی هر 
موجود را آنچنان که بخواهند تغییر داده و کیفیتی دیگر از حیات را به 
اما نت های باطن را نمی شناسد. او نمی داند که ارتعاش وجودی یک 
دانه ی ارزن و یا یک درخت چیست و کدام است. چه رسد به ارتعاشات 
توق اتمان نک اش دای ای OO‏ که E E‏ 
وجودی اشیاء کدام است و چگونه و با چه نتی و چه طول موجی میتوان 
در جهان. چند نفری از آن مطلع باشند. و بی شک آنها همان صاحبان 


روح های بزرگ اند . 


رم 4 ۱۰ 
4 -یوسف بفروشندتاچه‌خرنر! 


"آتستبدلون لذی هو آدئی بای هو خیر اهبطوا مصر" 
(آیا آنچه را که بهتر است با چیزی که پست تر است» عوض می کنیدا؟ 


به مصر هبوط کنیدا) 


41 


این آیه یک تنبیه و توبیخ است برای دنیازدگان! "مصر" در لغت به مفهوم 
حاجز و مرز ميان دو چیز است. نوعی برزخ است. اشاره به دنیایی است 
که مابین نور و ظلمت است. خاکش سیاه است! مصر کیفیت دنیازدگی 
است. کسانی که به سرزمین مقدس دعوت شده اند چنانچه هوای آنجه را 
که پشت سر گذاشته اند باز در دل بیرورانند. به ناچار بايد دوباره به آن 
سقوط کنند. اینان کسانی اند که چیز بهتر را به چیزی پست تر عوض 
کرده اند آتستبدلون اْذی هو آدنی بالذی هو خیر" (آیا چیزی را که بهتر 
است با چیزی که پست تر است» عوض می کنید؟). این قانون هماهنگی 
نمود. ای دوست! مصر دنیازدگی» منطقه ی حساس و در عین حال 
خطرناکی است. سالک یا بايد مردانه از آن دل کنده. خروج کند و به 


حیاتی پاکیزه دست یابد. و یا در ان رسوب شود و لقمه ی تاریکی گردد. 
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مقام انسانی» چون پل است» یا باید به آنسوی پل رزوی و به انسان نورانی 

- پحیے 
ن الله بش رک بیحیی مَصدقًاً بكَلمَة من اله“ 

(خداوند» تو را به یحیی» همانکس که کلمه ای از خدا را تصدیق می کند. 


بشارت می دهدا) 


عجب اسم والا و زیبایی! ”یحیی“ کسی است که ”زنده“ است. و این زنده 
بودن» تمام ماجراست. همه ی عظمت و قداست او به همین زنده بودن 
است. چه این "زنده" است که میتواند "کلمه ی خدا" را تصدیق کند. زیرا 
" کلمه ی خدا" نیز خود زنده است. > ی مسیح" است. و زنده» زنده می 
طلبد. مرده نمی تواند زنده را تصدیق کند. تایید مرده» ارزشی نداردا اق 
که در تاریکیهای نفس خویش بسر می برد آنکه در قبر ذهنیات خویش 
مرده است. کجا توانایی شناخت کلمه ی خدا را دارد. تا بخواهد آن را 
تصدیق کند؟! و این اسم زنده که تصدیق کننده ی زنده است. خاص 
"یحیی" است. اسمی که پیش از او بر کس دیگری ننهاده اند. هم اسم" 
استه هم فعل ! پر از فعلیّت است؛ وجودش: فیضان حیات است. او 


زنده به حقیقت زنده است. و چنین کسی نیازی به ارائه معجزه ندارد. او 
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در میان پیامبران بزرگ. از معدود روح های بزرگی است که معجزه نمی 
آورد» زیرا معجزه خود اوست! معحزه ی حقیقی. همین حی" بودن است: 
تمام داستان همین است. لذا بشدت ساده و معمولی است. او چنان اهل 
زهد است که حتی از ارائه اعجاز و خوارق عادات نیز پرهیز می کند. 
بسادگی زندگی می کند. و به سادگی در راه حق. سر می دهد و شهادت 
را می پذیرد. چنین کسی هرگز نمی میرد زیرا پر از زندگی است. سرشار 
از حیات است. او از نوادر کسانی است که پیش از آنکه شهید شود. شهید 
بوده است! او گواهی خودش راء شهادتش راء در زمان حیاتش داده است! 
زیرا شهادت چیزی جز تصدیق کلمه ی خدا نیست! و عجب نیست که 
پیأمبر اسلام(ص) در ميان پیامبران الهی "یحیی" را بسیار می ستودند و 


۱ 


بسیار دوست داشتند. "یحیی" از خنفاء است. از یگانه پرستان بزرگ 
است» اهل پاکی اشت اھل سوح فد است. کارش با آب اشنا 
آبی که نماد پاکی و نرمی است. آبی حیات بخش که جاری کننده ی 
زندگی است. متواضع است و تسلیم. برای همین است که صابئین 
راستین. همانها که در جستجوی پاکی و رهایی اند. او را مقتدا و 


پیشوایشان گرفته اند. 


(55) 
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6 -سوی‌قبله‌ی حضور 


یتما تولوا ف وج ا 


(به هر طرف روی کنید. همانجا رُوی خداست!) 


ای دوست! وقتی درون کعبه باشی» وقتی به خانه وارد شده باشی» دگر 
جهت قبله معنایی ندارد! به هر سو که خواستی نماز بگزار. زیرا درون 
خانه. دوئیت گم شده است و فاصله ها از بین رفته است و دوگانگی رخت 
دارد که بیرون مرکز است! آنگاه که با سلوکی خالصانه نور خدا را در 
اعماق قلب خویش بیابی» همه ملائکه مقرب را در حال تسبیح و تقدیس 
خواهی یافت و همه ی جهانها را به مشاهده خواهی نشست. نکته تنها 
رسیدن به این فطرت الهی اسرار آمیز است که همه ی جهانها و همه ی 


آگاهی ها در ات سرشته شده است. 


آبقره 115 
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7 - اعتراف‌به‌گنا 


7 َأعَرّفنا ا 


(به گناهانمان معترفیم!) 


اعتراف به خطاها و بدکرداری هاء یک مرحله مهم و ضروری در سلوک 
قرآنی است. آنکه از مرحله ی اعتراف گذر نکرده است» هنوز در راه رشد 
فد تاه ای سالک ای ول ا رازه سیک 
اش را مرور کند و تمامی خطاها. گناهان و بدکرداری هایش را به یاد 
آورد و در خلوتی جانانه در پیشگاه خداوند. به تمامی آنها اعتراف کند. 
این اعتراف کردن» خود یک تخلیه محسوب می شود. به تعبیری ساده ترء 
سالک با بیان اعتراف آنها را از وجودش بیرون می ریزد و خود را از شر 
همه ی آن پلیدی ها و زشتی های گذشته. خالی می کند. و اینچنین از 
سدشان عبور می نماید. سدی که مانع ورود به مرحله سبحانی است. ای 
دوست. تنها مغروران هستند که اعتراف را وقعی نمی نهند و در پیشگاه 
خداوندی زبان به آن نمی گشایند. این اعتراف کردن توفیق می خواهد. 
یک ارزش والاست. حال آنکه متکبران» آن را ضعف می پندارند و اتفاقاً 
همین برداشت شان است که آنها را روز به روز به دوزخی دهشتناکتر 


سوق مئ دهد 


غافر.11 
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8 -عبورازگردنەىآزادى 


"و 1 n‏ لد و با نک ما ی ey Ke‏ 
"اما او ازآن گردنه عبور نکر و تو چه دانی که آن گردنه چیست؟ آزاد 


کردن برده انعا" 


در سلوک گردنه ای است که اگر کسی موفق به عبور از آن شود. راه" را 
طی کرده است. به "حریت* رسیده است. و آن آزاد کردن برده است! 
شاید بگویی اکنون در قرن بیست و یک. که برده ای وجود ندارد. تا 
آزادش کنیم! اشتباه می کنی. این توقمی است که بسیاری دیگر نیز 
دچارش گشته اند. عصری را که در آن بسر می بریم» اوج برده داری های 
پیچیده و نوبن و رنگارنگ است. برده داری این عصر. روی برده داری 
های قرون گذشته را سپید کرده است. برده داری های ایدئولوژیکی. برده 
داری از طریق القاءات آرمان گرایانه. برده داری های بانکی» برده داری از 
طریق مواد مخدر. برده داری های جنسی. برده داری از طریق ورزش 
های پولساز برده داری از طریق برانگیختن احساسات و عواطف. برده 
داری از طریق ایجاد رعب و وحشت. برده داری از طریق خواب های 
مغناطیسی»... و بالاخره در یک کلام بردگی ذهنی که مادر همه ی این 


آبلد10 ت12 
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کردن» اول باید خود آزاد شوی. "مُخلّص" شوی. از انواع بردگی ها خلاص 
شوی. از تعلقات رها باشی. بی خواهش و بی آرزو گردی. باید اول. خودت 
را برهانی تا رهاننده شوی, و تو اینگونه از گردنه ای که قرآن می فرماید. 


عبور میکنی. اینگونه از این چرخه ی رنج می رهی ... 
8 - بانکاربه‌انکارمی‌رسیرا 


”قد دخلوا بالگفر و هم قد خرجوا ہہ“ 


(با انکار داخل شدند و با انکار نیز برون رفتندا) 


آن که قبلاً نتیجه گیری اش را کرده است» آن که پیش ذهنی اش را 
دارد» آن که در انکار غوطه ور است. حتی اگر با "حقیقت زنده" هم روبرو 
شود آن را نخواهد شناخت. چنین کسی تنها با همان انکار خود روبرو 
خواهد شد و دستاوردی جز پیش داوری اش نخواهد داشت. زیرا حقیقت 
چون آینه عمل می کند و تنها چهره ی خودت را به تو نشان می دهد. 
خوب باشی. خوب خواهی کک همچتانکه اگر پیشتاپیش شیطائی ببنگاری 
اش. او تو را با همان شیطانی که انگاشته ای روبرو خواهد کرد. این 


خاصیت آیینگی حقیقت است. داستان به همین سادگی است. تو همواره 


آمانده.61 


(57 
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با نات و اندیشه های خود روبرو می شوی. از این روست که خداوند 
ay‏ 1۷1 اه 4 
فرمود؛ من نزد گمان بنده ام بسر می برما انا عند ظن عبدی بی . 


20 - آتش بر اف‌وخته‌ی‌خد! 


E 
در باره آتش خدا" چه تصور کرده ای؟! آن را با آن دوزخ های ذهنی که‎ 
به تو القا کرده اند اشتباه نگیرا اینجا حکایتی دیگر است. خدایی که‎ 
است. آتشش نیز جز رحمت نمی تواند باشد. زیرا ذاتی که سرشار محبت‎ 
و رحمت است. جز محبت و رحمت از آن برون نمی تراود. این آتش‎ 
عشق است که غیر را در وجود سالک می سوزاند و او را با کیمیاگری اش‎ 
خلوص می بخشد. این نش انتتت. که بر قلب ها سیطره دارد. از درون‎ 
شعله ور می کند. و این کوره ی کیمیاگری خداوند است. آتش آن شجره‎ 
برای موسی» کجا آتشن دوزخ بوده ۳ اکن ابراهیم کجا اشن دوزخ‎ 
بوده است؟! ای دوست» دوزخ آنجایی است که غير او را در ذهن می‎ 


پرورانی» غیر او را تکیه گاه خود کرده ای! آتش خدا"» معبر عبور به 


"بحار الانوار ج67 ص385 
2 
همزه6 
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مطلقیّت رحمت و یی است. قدر این آتش را بدان؛ اصلاً بدنبال آن 


باش! که بزرگان بسیاری با آن سوختند و به وصل رسیدندا 
1 -انسان‌قدرت تسخیرهمه‌چیزرادارط 


ی ۱ 2 د 5 . dl‏ 
(خداوند. آنجه که در آسمانها و آنچه که در زمین است را تحت تسخیر 
شما قرار داده است!) 


وجه تمایز انسان با تمامی موجودات دیگر - حتی ملاتکه - این است که 
انسان برخوردار از قدرت تسخیر کنندگی وسیع و همه جانبه است. دقت 
کن. میفرماید؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است؟ و این نکته ای 
قابل تأمل است. این تسخیر شامل هر چیزی است. از جمله؛ تسخیر 
جامدات. گیاهان. حیوانات موجودات غیرارگانیک و حتی در خدمت 


0 


رفن ملافکه کیو ا ا 
باطنی است و یک سالک. برای آنکه به چنین توانمندی خداداده» آگاه 
و ی رهب وک پیش از هی یزرا ون 
اعضا و جوارح خودش را تسخیر کند و تحت سیطره در آورد. زیرا اینها 
نزدیکترین چیزها به او هستند. باید بتواند دست و پای خویش را تسخیر 
"جائیه‌13 


(15) 
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کند. چشم و گوش خود را تسخیر کند. و در یک کلام. احساس و انديشه 
خود را به تسخیر در آورد. او باید افسار گسیختگی نفس اماره را به 
کنترل خویش در آورد. این امری لازم و ضروری است. آنکه نتواند نفسش 
را رام کند. رام کردن هر چیز دیگری ناممکن جلوه می کند. و بالعکس: 
آن که نفس خود را مالک شود. بدون شک تمامی جهان را به خدمت 
خویش در آورده است. این از اق روست که عالم کبیر در تو سرشته شده 
و هر بخش از وجودت. در ارتباط و تعامل با بخش های دیگر هستی 
است. تسلط بر خویش, راہ برخورداری از این ویژگی الهی است. شک نکن 
که تمامی بزرگانی که از توانایی تسخیر برخوردارند. از همین مسیر 


و رک تس هی ناد 
2 -شماشب وروزدرخوابید! 


۹ ا فا 2 ر ıl‏ 
و من ایاته مَنامكم بالليل و النهار 


(و از آیاتش» خواب شما در شب و روز است!) 


خداوند بهتر از هر کس می داند که ما شب و روز در خوابیم! ما کی بیدار 
هستیم؟ کجا بیدار هستیم؟ شب به گونه ای در خوابیم که نامش را 


خواب طبیعی گویند» و روز نیز به گونه ای دیگر در خوابیم که نامش 


1 
روم23 
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غفلت و ناهشیاری است. براستی ما هنوز بیداری را نفهمیده ایم. مزه اش 
را نچشیده ایم. ما هر کداممان در قبر ذهنیاتمان در خواب بسر می بریم. 
در تاریکیهای برداشت ها و انديشه هایمان مسخ شده ایم و این 
خوابزدگی» روز و شب ندارد. هر دو را شامل است. پیامبر(ص) می 
فرمایند: "مردم در خوابند. چون یرد کار کر و این مردن, نه 
آن مردن جسمانی است. که خروج از ذهن تاریک اندیش و رهایی از 
نفس سلطه گر است. ای دوست. تنها مراقبه ای" اصیل. تو را از خواب 
می پراند» ”توقف ذهن" تاریک اندیش است که باعث بیداری می شود. 
"تسلیم محض است که آرام آرام چشمان تو را می گشاید. و تفویض 


3 - وصان‌موصل 


"و الّذين يَصلُونَ ما آمر الله به آن بوص“ 
(کسانی که آنچه را خداوند امر به ”وصإ“ آن کرده اء ”وص“ می 
کنندا) 


در عالّم سلوک. یک "واصل" داریم و یک "موصل" واصل آن است که 


خود وصل به حق است و در جریان رُبُوبی اش قرار دارد» اما مُوصل آن 


"تنبیه الخواطر و نزهة النواظرء ج 1 ص 150 
رعد21 
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ا که غ ر و 
به عبارتی؛ هر واصلی» موصل نیست. و دقيقاً از این روست که گاه با آنکه 
طالبان طریقت. سراغ کسانی می روند که واصلند. اما خود از وصل بهره 
مند نمی گردند. و طرفی نمی بندند. زیرا آنان با آنکه خود وصل اند. لکن 
توانایی وصل دیگران را ندارند. واصلان موصل» در هر دوره ای بسیار 
اندک اند و جز به اذن پروردگارشان. کسی را وصل نمی نمایند. و این آیه 
ی شریفه در باره ی واصلان مُوصل است. همانها که طالبان حقیقت را به 
جربان ربُوبی شان می خوانند و به وصل می کشانند. آنکه طالب وصل 
است. باید پیش از هر چیز موتش حاصل شده باشد» یعنی از قبر ذهن و 
ذهنیاتش خروج کرده و تسلیم محض باشد. باید تعلقات را از روح و 
جانش زدوده باشد و براحتی از هر چیز بگذرد. اگرچه جانش باشد. این 
شرط لازم و ضروری وصل است. اگر براستی طالب وصلیم. باید به دعا؛ 
مُوصل خود را از پروردگار جهانیان بخواهیم و بر این طلب. مُصر باشیم. 
چه آنکه در را مُصرانه بکوبد. بدون شک گشوده خواهد شد. بدان واصلان 
مُوصل. "آولی الالباب" اند و سرای آخرت از آن ایشان است ”و له عْقبی 


„ 44 
الدار“. 


وی ال 4 


تقدسی ویژه دارد. اما منظور از این ع“ که به زمان معروف شده. 
چیست که خداوند به آن قسم یاد کرده است؟ آیا الا عصر به معنای 
زمان است؟ آیا أصلاً زمان وجود دارد؟! برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها 
و پرسش‌های دیگر باید دانست که اندیشمندان از دیرباز به دو گروه 
عمده تقسیم گشته‌اند. جمعی معتقدند که زمان واقعی است 9 از مقولة 
مبحث جدیدی نیست و هزاران سال پیش حکماء بزرگ به آن پرداخته 
اند. هم اکنون نیز این بحث را فیزیک مدرن به شیوه ی خود دنبال 


0 


اما عصر عصارة شیء است. از یک ریشه اند. در ”عصاره“» محتویات 
شیء بصورت ناب موجود است. عصرء اشاره به فراتر از زمان دارد. و فراتر 
از زمان. کیفیتی است که بر همه ی زمانهامحیط است. بر این اساس می 
توان گفت که عصر » حال است. زیرا در حال است که همة زمانها و 
هم وقایع یکجا حضور دارند. حال“ عصاره و مرکزیت همه ی وقایع 


است. فرا زمانی است که گذشته و آینده را یکجا در خود نهفته دارد. 


عصربل 
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”حال“ تنها مجال واقعی است. هیچ کاری جز در ”حال“ واقع نمی‌شود. 
نشده است. هر اتفاق کوچک و بزرگی در ”حال“ واقع شده» و می شود. 
ا 
خواهد بود. هر واقعة خیر دیگری را هم که تصور کنی همه در "حال" به 
هویش تیه لذا بر انم اساش اسك كه تمام تطرات: هم مسوارهه 
در بیان مصادیق " عصر". می تواند درست باشد. زیرا جز در "حال" چیزی 
به وقوع نمی‌پیوندد. این "حال است که منشاً اثر است» که مقدس است. 
که شایستۀ قسم خوردن است. ”حال“ را در یاب. حتی خدا در ”حال“ 
است. هم اکنون حی و حاضر است. ”حال“ کامل است. با آن. کامل باش. 
”حال“ حضور است. با آن» یکپارچه حضور باش. و نخواه که ”حال“ را با 
ذهنت فهم کنی. از دستش می دهی. "حال فرا ذهن است. و فهم آن جز 
با توقف ذهن امکانپذیر نیست. ذهن. "حال" را نمی‌فهمد. ذهن. گذشته 
باز و آینده پرور است. که هر دو اشتباه اند. هر دو غير واقعی اند. عَدمّین 


اند. و غير واقعی به اتن ختم می شود به 'خسارت. 


پس به بهشت ”حال“ در آی. که چون به ”حال“ آیی» آنجه را که بايد در 
می‌یابی. چه در این کیفیت است که همه ی واقعیات مهیاست. در ”حال“ 
است که بی سوّال می‌شوی. بی تنش می گردی. آرامش می یابی. بهشت 
در ”حال“ است. موهوم نیست. نسیه نیست. نقد است. نقد نقد. زیرا در 


”حال“ است. در فرا زمان است. تمام بزرگان در "حال اند. زنده به 
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ا چه خود خا در فا انتنت: 9 آنجا که خداست. غ بهش“ 


است. زندگی واقعی وین ال. تست سَیّلان آگاهی جز در ”حال“ 
اتفاق نمی‌افتد. کرامات و خوارق عادات» در ”حال“ رخ می‌دهند. هشیاری 
با در حال" بودن شکوفا می‌شود. و برای ورود به ”حال“ تو باید دست از 
خاطره بازی و آرزو پروری بر داری. خود را از شرطی شدگی‌ها خلاص 
کنی. رها شوی. باید قیاس و برداشت و قضاوت های ذهن تاریک اندیش 
را کنار بگذاری. باید نسبت به جریان بزرگ هستیء تسلیم محض باشی. 
حیاتت را به تمامی دریافت کنی و در مقام رضا سکنا گزینی. فهم عصر 
دریافت ”حال“ تو را در زمان و مکان درست می‌نشاند. همآنجا خواهی 
بود که باید باشی. و آنکه در زمان و مکان درست و بی پایان است» 
همیشه از برکات بی پایان نیز بهره مند است. و هیچ جایی درست‌تر و 


کامل‌تر از اين "حال" نيست. ”حول حالنا إلى أحسَن الحال“ ... 


)16( 


ی 
کر نکات قرانی جلد دوم 
5 زاین پس. نه‌ترسی‌خواهند داش ونه حزن واندوھ_! 


"بلّی من اسلم وَجهَه لله و هو مُحسن فلة اجره عند ربّه و لا خوف علیهم و 
لام یحو 
(آری» هر کس "چهره" اش را به خدا تسلیم کند در حالیکه نیکو کار باشد 
پاداشش بر عهده ی رب اش است؛ از این پس. نه ترسی خواهند داشت و 
نه حزن و اندوهی!) 
”وجه“ چهره است. صورت توء جایگاه اصلی معابر ادراک توست. حس 
های بینایی. شنوایی. چشایی. بویایی. لامسه» و همچنین وجوه ناپیدات 
از جمله؛ لب پیشانی مغز که مرکز خودآگاهی است و با "ناصیه" ارتباط 
همه و همه در کلیّت چهره ات جمع اند. اینها با هم یک مرکز ادراک 
بزرگتر را تشکیل می دهند که تو با آن شناخته می شوی و نامش "وجه" 
است. وقتی سالکی وجه اش را تسلیم حق ‏ کنده یعنی تمامی مراکز 
ادراکی اش را بدو تسلیم کرده است. چنین کسیء دیگر نه قضاوتی 
خواهد داشت و نه برداشتی» زیرا ذهن قبلی اش که این حس ها را در 
سیطره ی خود داشت. محو شده است و از ریاست افتاده است. از این به 
در یک کلام ”حق“» مراکز ادراکی اش را در اختیار گرفته است. و دقیقاً 


Daa 
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دلیل بی ترسی و بی آندوهی چنین کسی همین است که خداوند او را ره 
می برد و از ماجراهای زندگی گذر می دهد. و خداوند بهترین راهبران 
است. اگر می خواهی غم و اندوه از زندگی ات زایل شود» راهش تقدیم 
وجه“ یعنی تسلیم نمودن تمامی معابر ادراک ات به خداوند زنده است. 
وقتی در "مراقبه . ذهن» متوقف شود. فرمانروایی حس های ظاهر و حس 
های باطن» همگی در دو قلمرو غیب و شهود. تحت انقیاد پروردگارت 
هاء از طریق راهبری او به انجام می رسد. و این تسلیم . همان "فوز 
عظیم" است. اطلاق ”وجه الله“ به معصومان علیهم السلام. دقيقاً بدین 


داده اند. 


6 -قربه‌ی‌تو 
ا ا 
(برای آنهاء مَتّل اهل آن ”قریه“ را بزن) 


"قریه" در معنای متعارفش به آن آبادی و روستایی اطلاق می شود که 


هنوز به مدنیّت نرسیده است. آنجا که به نور مدنیّت رسیده باشد به آن 


نوا 
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" مذایته ‏ گویند. ”قریه“ هنوز بکر است. یعنی در تبادلات و ارتباطات در 
مرحله ی ابتدایی قرار دارد ... اما قریه" در وجه نامتعارفش» وجود خود 
انسان است. وجودی که هنوز به رشد نهایی خویش نائل نگشته و 
قابلیتش به ظهور نرسیده است. به تعبیری هنوز نور وجودش آزاد نگشته 
و به اشراق نائل نشده است. در این وجه. اهل قریه. مجموعه صفات خود 
و اکنون طبق این آیات» رسولان آمده اند تا قریه ی تو را تطهیر کننده تا 
بشری خلاص کنند ... و هر قریه» یک ”رجل“ داردا این نجل این مرد 
خدا خود یک عالّم صغیر است و عالم صعغیر» تفت خداست. 5 معبد 
خدا" باید پاک و مطهر باشد. اینجا هیکل نور“ است. وقتی غیر از معبد 
رانده شود وقتی حماقت و جهالت. رخت بر بندد. وقتی اوصاف رذیله با 
ارتعاش صیحه ای محو گردند. وقتی کلیه حس ها از شرطی شدگی ها 
وجودی پاک می طلبد. او سینه ی مومن را با کسی یا چیزی شریک نمی 


4 


رجلی 


" به بهشت خدا در آمده است.. 
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27 - زمین خدا وسیعاس-1 


و رض الله واسعَةً1 


هر چیزی زمین و آسمان خود را دارد. زمین و آسمان دنیا همین است 
که می بینی. و اتفاقاً از کوچکترین زمین ها و آسمانهاست. انسان نیز 
زمین و آسمان خود را دارد» زمین اش» کالبد جسمی اش است و 
آسمانش» اندیشه های اوست. یک تکه سنگ و حتی یک درخت نیز از 
آسمان و زمین خود برخوردار است» زمینش» همان وجود قابل رژیتش 
است و آسمانش» حوزه ی تاثیرگذاری اش بر تمامی پدیده های دیگر 
است. زمین» نشان از مکان و ظرفیت و خلاقیت است. و آسمان» نشان از 
روح و جان و گستره ی انديشه است. ای دوست. فراخ ترین زمین و 


۳ 


الوهیت او را دریافت کرده اند و "سماء شون روح و جان همه ی عوالم 
است که همواره بر فراز انف آنجنانکه تمامی زمین ها و آسمانهای دیگر 
را در بر گرفته است. او بر هر چیزی "محیط " است. با این وجود. این 


انسان حقیر و متکبر تصور می کند که زمین و آسمان خودش» از همه 


974i" 
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|" 


نبودشان هیچ ارزشی قائل نیست. اما یک سالک فرهیخته» از ارض و 


فا ایک یی میت رس SNES‏ شاه ی 
خداوند. که در صلح کل و تعاملی سازنده با تمامی زمین ها و آسمانها 
قرار دارد» حیات یابد» دانه ی این زمین و آسمان بهشتی خداء در عمق 
وجود توء و در وسعت نامتناهی فطرت الهی توء کاشته شده است. آنگاه 
که سالکی وارد "ارض الله" شود. نشانه اش. برخوردار بودن از ظرفیتی 
بزرگ» خلقی عظیم. صبر و متانتی زیباه و عشقی سرشار به مخلوقات 


8 لیا س نب 


"ان الیاس من المرسَلین ۱" 


(براستی الیاس از رسولان است!) 


یکی از انبیاء بزرگ الهی ایلیای نبی (ع) است که در قرآن کریم به نام 
الیاس (ع) از او یاد شده است. او حامل امر حق و برخوردار از روحی 


بزرگ و توانمند است. زنده هست و دارای کالبد خویش. کارش شرک 


تصافات:125 
)1۸( 
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زدایی از ساحت "سوح دوس " است. به فرموده ی قرآن» شعارش "لا 
اله الا الله" است و نسبت به "یگانگی " بسیار غیور است. غالبا در پایان هر 
دوره. حضوری به ظاهر می یابد و حضورش به مثابه یک هشدار بزرگ 
برای واقعه ای بزرگ تلقی می شود. در کتاب مقدس. یکی از نشانه های 
قطعی ظهور مسیح(ع)؛ آمدن الیاس(ع) است. به واقع او باز کننده ی راه 
مسیح(ع) است. و "مسیح" به فرموده ی قرآن از نشانه های قیامت است. 
حضرت ایلیا پا همان الیاس(ع) دارای شخصیتی پیچیده و اسراری است و 
چون هنوز زنده است برخی او را با بسیاری از شخصیت های بزرگ 
تاریخی یکسان انگاشته اند. حتی برخی او را با "خضر" و یا حتی با 
"هرمس" یکی دانسته اند. در اخبار و روایات اسلامی. از او به بزرگی یاد 
شده و بر زنده بودنش تاکید شده است. همین آیه ی شریفه نیز بر زنده 
بودن او اشاره دارد؛ می فرماید؛ "براستی الیاس از رسولان است . دقت 
کن! نمی فرماید؛ "از رسولان بودا" بلکه می فرماید؛ "هست ؟ در اخبار 
بسیاری از او به عنوان راهنمای سالکان حق یاد شده که بسیاری را ره 
نموده است. هر سالکی که در سلوکش او را ببیند و پیامش را دریابد. 
نباید از تعالیم توحیدی اش دست بردارد. چه تنها راه نجات و رستگاری 
همان توحیدی است که او بیان می کند. او یک حکیم تمام عیار زنده 
اک ی ای ا ا کک ا ا اکب 


(171) 


4 نکات قرآنی جلد دوم 


مواقف بز رگ هستی» نقشی تعیین کننده و کلیدی دارد. 


9 -ازەسوسەىشيغطانبەخداپناەببر 


"و إا یَنزغنک من الشيطان نزغ فاستعذ باه" 

(هر گاه وسوسه ای شیطانی تو را فرا گرفت به خدا پناه ببر) 
"نزغ » وسوسه ای است که تو را تحریک به انتقام و خشونت می کند و 
کینه را شعله ور می سازد. کار شیطان تفرقه است و "نزخ" از اسباب 
کارآمد اوست. برخی خیال می کنند که تحریکات و وسوسه های شیطانی 
را می شناسند. پیش خود تصور می کنند؛ وسوسه های شیطان براحتی 
قابل شناسایی است. مثلاً وسوسه می کند؛ برخیز تا برویم کار بدی 
مرتکب شویم و ظلمی بکنیم و به حقی تجاوز کنیم! .. ای دوست. این 
ساده انگاری است و شیطان زرنگ تر از این حرفهاست. او ابدا اینگونه 
وسوسه نمی کند. امروزه دیگر با کلاه بوقی و لباس قرمز و با ناخن های 
دراز کاریکاتوری» سراغ کسی نمی رودا اگر اینگونه بود که همه از او می 
ترسیدند و فرار می کردند و دگر کسی تسلیم وسوسه هایش نمی شد او 


پس از هزاران سال به خوبی یاد گرفته است که چگونه در لباس طاعت و 


(172) 
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خداترسی و عبادت وارد شود و شروع به وسوسه کند. امروزه وسوسه 
هایش اینگونه است؛ "تو خوبی و پاکی» برخیز و مخالفان آلوده ات را بزن 
و بکش و قلع و قمع کن تا خداوند از تو راضی باشد. تو بر حقی» برخیز و 
اموال باطل شان را غصب کن و حقوقشان را مانع شو و خانه را بر سرشان 
خراب کن و بی ترحم تحت فشارشان بگذار تا خداوند از تو خشنود شود. 
تو بهشتی هستی, برخیز و آتش جهنمیان را مضاعف کن و با کامیون پر 
از مواد منفجره به میان آنها و خانواده هایشان برو تا خداوند پایه های 
ایمانت را محکمتر کند و به تعداد هر تکه از بدن هایشان به تو هزار 
حوری زیبا چشم عطا کند. تو خادم خدایی, برخیز و فرمان خدا را ببر و 
تکذیب کنندگانت را به نابودی بکشان و از زندگی بینداز تا خداوند تو را 
به بهشت خاص خویش رد" ... ای دوست! بدان که شیطان, در "نزغ " 
پای خدا را وسط می کشد و دقیقاً دست روی احساسات مذهبی می 
گذارد. جز این باشد کارش پیش نمی رود و وسوسه هایش کارگر نمی 
افتد. او اینگونه است که جهان را به آشوب و ناامنی و ترور و خشونت و 
برادرکشی می کشاند. او به گونه ای وسوسه می کند که همه قربانیانش 
تصور کنند که در حال خدمت به خدایند و در طاعت او بسر می برند. 
این وسوسه. این "نزخ" بسیار خطرناک و خانمان برانداز است زیرا وجه 
بارزش به دیگران کار دارد و به حقوق مردمان مربوط می شود. چه کینه 


و انتقام و خشونت هم نابودی خود است و هم نابودی دیگران. برای 
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همین است که در ادامه ی آیه می فرماید "به خدا پناه ببر". چه این تنها 


پناه خداوند بخشنده و مهربان انیت که امنیت می آورد» که صلاح و 


اک داش کف تم تام خی ای E‏ نی 
وسوسه های شیطانی را در هر لباس و توجیهی که باشد محو و بی اثر 
و 


0 -مازآن‌خداييم 
"انا لله ۱ 


وقتی به تمامی دریابی که از آن خدایی. یعنی از آن هیچ کس دیگر 
نیستی. پس از غیر رهایی. خداوند همه جانبه تو را در بر گرفته است. 
نمی توانی بنده ی هیچ کس و هیچ چیز دیگر باشی, این محال است. 
چنین کسی آزاد است. روح و جانش از هر بندی رهاست. آن که به 
تمامی این آیه را نوش کرده باشد. دگر از آن پولش نیست. از آن 
موقعیتش نیست. برده ی این و آن نیست. او حتی در اسارت خواسته ها 

ارزوهایش بسر نمی برد. یکپارچه رهاست. اگرچه در دنیاست. از آن 
خدا بودن. حضور در مطلقیّت مطلق است. فهم این آیه. یعنی محو 
"من" یعنی محو آغیر". یعنی وداع با ذهن تاریک شیطانی. آن که 
فهمید از آن خداست. یعنی دگر از آن ذهنش نیست. از آن فکرش 
نیست. از آن محدودیت ها نمی باشد. او از آن "مطلق نامتناهی" است 
پس سزاوار است که شبیه همو باشد. چنین کسی با چنین فهم و درایتی. 
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طقف یم کی کی مکی ا باس اه از راا غ 
کرده است و "اليه راجعّون " محقق شده است ژیرا "اول ‏ همان "آخر" 
اش و "ظاهر" همان باظنن + در این توحید شگرف. هیچ دوئثیت و 
شر کی در کار نیست. آنچه هست تنها همان "حقیقت بگانه " است. 


" هی عصای أتوکا عَلَيْهَا ۱" 
(آن عصای من است که به آن تکیه می کنم/! 


ندهد. توجه از این و آن ببّر و تنها به من بپیوند. مرا داشته باش و به من 
تکیه کن. که من همه چیزم. همه کس ام. عصای حقیقی توء منم. آنگاه 
که مرا داشته باشی. خواهی دید که هر چیزی در خدمت توست بی آنکه 
به خدمت فرایش خوانده باشی. اگر مرا داشته باشی. اق عصا اعجاز می 
کند. و چون بی من باشی آن تکه چوبی بیش نخواهد بود. عشق مرا در 
قلبت فروزان کن. یاد مرا در روح و جانت به جریان انداز, تا زنده شوی و 
بی عصاء قائم در قیامت خویش بایستی و فرعون وجود را از حیّز انتفاع 


بیندازی. 
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۶ -پاسخ به‌تحیت 


وا خن رة وا باحتن منهاآو زوا" 
(و هر گاه به شما "تحیّتی " داده شد. نیکوتر از آن يا به همان ميزان 
پاسخ دهید!) 


در وجه متعارف 9 معمول. این "تخت" را به سلام و درود ترجمه می 
کنیم اما حقیقت آن است که کلمه ی "تحت" به بار معنوی دیگری 


2 - ۷" 


اشاره دارد. نت ریشه از گرفته است. از حیات است از 
است. گاه یک کلمه ی نیک یک کار خیر» یک محبت عاشقانه» یک هدیه 
خالصانه. یک نور خداداده» زنده کننده است و تو ۳ حیات 9 سبکبالی می 
بخشد و از درون. شکوفایت می کند و جریان زندگی ات را دگرگون می 
سازد. کلمات زنده ی خدا و دوستان خدا اینگونه است. آن چون دانه ای 
والاتره "حیات" می بخشد. تحیّت. زنده باد است. هدیه ی است که 
کردی» تو نیز آن را رد کن". زیرا این تحيّت» زنده بودنش به جاری 
تسا86 
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بودنش است. چه این رودخانه ای است که نباید توقف کند و به مرداب 

بدل گردد. پس هر گاه در سلوک, به "تحیّت". زنده شدی. دیگر سالکان 

را نیز "تحیت "۲ هدیه کن. زیرا قاعده ی الهی اين است؛ چون هدایت 
شدی» هدایت کن» تا بر هدایتت افزوده گردد. چون آگاه شدی. آگاهی 
بخش» تا آگاهی ات فزونی یابد. و چون برخوردار گشتی, برخوردار کن تا 
همواره از بهترین ها برخوردار باشی. که این مرام سلوک است و عین 


8 -آب زندگی! 


EE IES 
(اوست که از "سماء"» "ماء" نازل کردا)‎ 


اسماء "ماء" دارند. این ماء همان "آب زندگی" است. هر آپی نیست. 
جریان حیات از طریق اسماء خداوند است که جاری است. آن نهر های 
حیات بخش از وجود اسماء است. اسماء » "سماء" دارند. این سمای 
همان آسمان است: که زندگی بخش است. که می بارانده که رزق ما در 
آن است "و فى السّماء و (رزق شما در آسمان است و هو اذى 
آنزل من السّماء ماء" (اوست که از آسمانء آبی نازل می کند) و این آب» 


آنحل10 
"ذاریات,22 
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نه آب معمول استا زیرا نازل کننده اش "او ست. نه ابرها این "ماء" از 
فرط عظمت و قداست. نکره آمده است! ناشناخته است! این "ماء" حامل 
دای جات اش مرو و ا 
تطهی رکننده ی وجود است. پلیدی های شیطان ذهن را می شوید. قلبها 
را از کینه می زداید و عاشقانه پیوند می زند» و سالک را در سلوکش 
ثابت قدم می دارد "و بُنزل علیکُم من السّماء ماء لیطَرکم به و ُذهب 
نکم رجز الشیطان و لیربط علی فلویکم و يبت به لاقدام" (و آبی بر 
شما نازل می کند که بواسطه ی آن شما را تطهیر کند و پلیدی شیطان 
را از وجودتان زایل کند و قلبهایتان را عاشقانه پیوند زند و شما را در 
سیرتان ثابت قدم بدارد! و اسماء خداوند» واژه نیست وجود زنده است. 
چه این تنها زنده است که میتواند زندگی بخشد بباراند. بهار روح آورد. 
تولدی دوباره عطا کند و زمین مرده ی وجودمان را حیات و طراوت هدیه 
دهد ات کی بش یسک ام فیط دا باصن اد رى ناه 
است که به اصل وجود. وصل می گردد. و مظهر اسماء انسان کامل است. 
وجود زنده است. یک مطلب انتزاعی نیست. وجودی واقعی است. و آب 


زندگانی را از طریق آنان» و وجود آنان است که میتوان دریافت نمود. 


آاعراف.57 
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4 -ورطه‌ی‌ظلم! 


"و سیعلم اّذین لوا آئ منقلب ینقلیُون*" 
(به زودی ظالمان خواهند دانست که به کدامین ورطه دگرگون خواهند شد) 
مجازات ظلم در خود ظلم نهفته شده و ظالمان از آن خبر ندارند. زیرا 
آنکه مست قدرت است چشمانش بینا نیست و حقایق را نمی بیند اگر 
چه بر آستانه ی خانه اش باشد. این هستی» بسیار هوشمند است و هر 
کسی راء ماجرا به ماجرا و مرحله به مرحله به همان سمتی سوق می دهد 
که لیاقتش را دارد. که عملکردش گواه آن است. و جریان هستی این کار 
را چنان ماهرانه و نرم به انجام می رساند که ظالمان گاه حتی در لحظات 
آخر هم متوجه این دگرگونی نمی شوند. در این هستی. هیچ کس از 
عملکردش نمی تواند فرار کند» خوب یا بد. بازتاب اعمالش بدون شک 
بسویش خواهد آمد و وجودش را فرا خواهد گرفت. برخی در همین 
زندگی و برخی در زندگی آینده. منتها فرقی که هست این است؛ آن 
ظالمی که مجازات و تسویه حسابش در همین زندگی به او رسد بسیار 
خوش اقبال تر خواهد بود» چه در غیر این صورت. آن زندگیتی که در آن 
فرو خواهد افتاده به مراتب ثقیل تر» تاریکتر و خردکننده تر است. زیرا 


Mm. ۱" 5 ِ 8‏ 
این جهان دو سو دارد» یک سویش به لطیف می رود و در هر دوره 


شعرا227 
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تنها روح های لطیف شده را می پذیرد» و سوی دیگرش به "ثقیل " می 
رود و در پایان هر دوره روح های تاریک و قلب های چون سنگ را به 
خود جذب می کند. در حدیثی که هم در نوادر الاخبار 285 19 و هم 
در بحار 44 ص53 آمده است؛ امام کاظم(ع) فرمودند؛ 9 تردید کسانی 
پس از مرگ زنده خواهند شد و انتقام خود را می گیرند؛ به هر کسی 
آزاری رسیده باشد به مانند آن قصاص می کند و هر کس خشمی دیده 
ب متفه أن انام می کیره وهر کی کشخ شاه باشة قالش را شه د 
برای این منظور دشمنان آنها نیز به دنیا بر گردند تا مُحقان» خون ریخته 
شده ی خود را قصاص کنند! در کتاب الخصال شیخ صدوق حدیث 75 
نیز آمده است که امام باقر(ع) فرمودند؛ "هر فردی از افراد این امّت - چه 
نیک و چه بد - بر می گردد. اما اهل ایمان که بر گردند در آرامش و 
نعمات اند و اهل باطل در خواری و عذاب الهی خواهند بود» آیا نشنیده 
ای که خداوند در قرآن می فرماید؛ "عذاب نزدیکتر را قبل از عذاب 


بزرگتر به آنها می چشانیم "! 


5 -هرکس دعاکند. خداجوابش رامےدھد۔ 
"أجيب دَعوَةً الداع اذا عاد" 


(چون دعاکننده ای مرا بخواند. اجابتش می کنما) 
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دقت کن! نمی فرماید اگر دعاکننده ی مؤمن و متقی مرا بخواند اجابتش 
می کنم» نمی فرماید اگر دعاکننده ی عارف و عالمی مرا بخواند. اجابتش 
یی کته این داتفه کون یت و فرط او داهن کش 
شامل است. تنها باید دعاکننده باشد و دعا کردن را بداند. همین. هر 
دعاکننده ای که بسوی خدا آید و او را بخواند و لو فرعون هم باشد. این 
خدای بخشنده و مهربان اجابتش می کندا در کتاب "من لا تحضرةٌ 
الفقية" ج 2 ص242 آمده است که امام صادق(ع) فرمودند؛ "اران 9 
نزدیکان فرعون نزد او آمده و به او گفتند: آب نیل فرو نشسته و اگر ادامه 
پابد همگی هلاک خواهیم شد. فرعون گفت؛ امروز شما به کارهایتان باز 
گردید. من چاره ی آن خواهم کرد. هنگامیکه شب شد فرعون به ميان 
نیل رفت و دستهایش را بسوی آسمان بلند کرد و به دعا پرداخته گفت: 
بار خداپا تو خود نیک با خبری که من میدانم هیچکس جز تو نمی تواند 
آب نیل را باز آورده پس تو خود ما را آب ده و نیل را پر آب گردان. چون 
صبح شد نیل لبالب از آب گردیده و امواج آن روی هم می غلطید ! ای 
دوست. من گاه که به این روایت می اندیشم بشدت از خودم شرمنده می 
شوم که در جایی که این همه مدعیان ایمان وجود دارد پس چرا در 
میانمان حتی یکی نیست که لااقل چون فرعون, بداند چه بگوید و به که 
بگوید و چگونه بگوید تا دعایش مستجاب شود و سرزمینی را از 


خشکسالی برهاند. ای دوست. شاید رمز این روایت و این استجابت. چنین 


(181 
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باشد: فرعون» نماد تکبر در وجود آدمی است و چون این صفت شکسته 
شود. وصل به "مطلق" صورت پذیرفته. و چنانچه در همین کیفیت. 
خدای زنده خوانده شود - نه خدای موهوم و ذهنی - بلکه خدای حی در 
"حال"» بدون شک طبق نص آیه ی شریفه دعا مستجاب شده است. 
ظاهراً این نکات را فرعون که سرپرستی سرزمین مصر را بر عهده دارد. 
خوب می داند و در مواقع اضطراری به آن عامل است. برای همین است 
که تنها در شب تاریک به میان نیل می رود تا در آن تاریکی و دور از 
چشم اغیار خود را بشکند و برای ساعتی هم که شده. غرور و تکبرش را 
بدور بیندازد» ضجه زند. تا با خدای زنده ارتباط مستقیم برقرار کند. 


0 -اوست که‌می‌خنداندوم گرپاند! 
و 2 هو اد 1 E‏ 


خنده ها و گربه های ما به خداوند نسبت داده شده است. و دقیقاً درست 
است. حقیقت خنده و گریه. کار ذهن نیست. ذهن توانایی خنداندن و 
گریاندن حقیقی را ندارد. خنده ها و گریه های ذهنی» تصنعی است. 
ساختگی است. فریب است. اصالت ندارد. مرکز حقیقی خنده و گریه. 
قلپ سته همان هرکر ننک که تجایگاه عرفن ا امش ده 


تنجم43 
)&1( 
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ی واقعی زمانی سراغت می آید که ذهنت متوقف است. هیچ جریان 
فکری در کاری نیست. راحتی. رهایی. از این به بعد دقت کن» ببین آنگاه 
که می خندی, دقیقاً همان لحظه ایست که ذهنی در کار نیست. جز این 
باشد خنده ی اصیل و واقعی نداشته ای. تمسخر بوده است. استهزاء بوده 
است. و اینها هیجکدام خنده نیست. آنها که نمی توانند بخندند و یا با 
زور می خندند. انسانهایی به شدت ذهنی و اسیر جدیّت های کاذب 
القاءات ذهنی خویش اند. اینان جلوی جریان احساسات لطیف قلب شان 
را گرفته اند. واضحتر بگویم آن که از خنده محروم است. دارای قلبی 
بیمار است.. و همجنین است "اشک . اشکی که مملو از خلوص است» 
عاشقانه است. سرشار از محبت است. بی طرح و نقشه است. اشکی که به 
خواهش ها و دسیسه های ذهنی آلوده نشده است» آن حقیقت گریه 
است. و اینها همه از نشانه های قلب سلیم است. قلبی که نمرده است. 
آری» "هو آضحک و آبکی ۲ 


(18 
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7 -بےترسےوبےغمے 
آل او وف علیهم و لا هم یحو" 
(آگاه باشید که دوستان خدا؛ هیچ خوف و اندوهی ندارندا) 

دوستان خداوند. خالی از ترس و اندوه اند چرا؟! زیرا آنها در کیفیت 
تسلیم و پذیرش اند. آنها پیشاپیش, هر اتفاق و تقدیری را پذیرفته اند 
جریان هستی را با تمامی فرازها و فرودهايش تسلیم اند. ترس از آن 
کسی است که نمی پذیرد و همواره در فکر حفظ من موهوم است. آن که 
جان و مال و همه چیزش را به خداوند فروخته است. آن که امرش را به 
تمامی به خالق هستی تفویض کرده است. از چه بترسد؟! برای از دست 
دادن چه چیز خوف داشته باشد؟ و این یک درس بزرگ برای همه ی 
ماست. ترس و غم» یک بیماری نفسانی است. باز دارنده از رشد است. 
زندگی گیر و نشاط کش است. بسیاری فکر می کنند اگر بترسند. 
محفوظ می مانند. ابداً اینطور نیست. زیرا ذات این دنیاء از ناامنی ساخته 
شده است. هر آن» ممکن است هر اتفاقی بیفتد. در این دنیا برای هیچ 
چیزء هیچ تضمینی وجود ندارد. تار و پودش اینگونه بافته شده است که 
هر لحظه اش آبستن اتفاقات گوناگون باشد. تنها راه برخورداری از امنیت 


حقیقی. پذیرفتن ناامنی دنیا و فهم آن است. نکته را دریاب! معنای این 


یونس,61 
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جمله که اولیاء خداوند. هیچ ترس و اندوهی ندارند» آن نیست که آنها 
دردسر و بلا و مصیبت نمی کشند. بلکه به معنای تسلیم و پذیرشی است 
که در وجودشان اعجاز می کند و آنها را در امنیتی الهی فرو می برد. 
نترسی آنان از این است که آماده ی پذیرش هر اتفاقی هستند. جریان 
حیات را با تمامی ماجراهایش پذیرفته اند. زیرا خوب می دانند هیچ کس 
با کشیدن حفاظ های موهوم ذهنی به دور خود. محفوظ نمی ماند. چه 
جریان زنده ی هستیء کار خودش را در هر وضعیت و موقعیت به پیش 
می برد. تنها حفاظت واقعی. پناه خود خداوند است. و پناه اوه پذیرفتن 
جریان زندگی است. نه فرار از آن. این تسلیم و پذیرش و رام بودن است 
که امنیت حقیقی می آورد و ترس های روانی را از وجود آدمی زایل می 
کند. 


8 -باچ هکس مشورت کنی! 


ن 71 ۰ ۹ 1" 
و شاورهم فی الامر 
(در کارها با آنها مشاوره کا 


یک سالک در سلوکش با که مشاوره می کند؟! مشاورانش کیانند؟ این 
ضمیر "هم" (ایشان)ء به که بر می گردد؟! مشاور کسی است که فهیم و 
خردمند است و دستی بر کار دارد. محرم راز است و ریشه در خیرخواهی 


آل عمران .152 
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دارد. هر کسی ۳ مشاورت نسزاید. ای دوست. مجموعه نیروهای لطیفی 
در وجود تو بسر می برند که ريشه از "الاسماءالحسنی " گرفته اند. برخی 
بارزند و برخی پنهان. و در عین حال. در وجودت. اوصافی بشری در کارند 
که در سلوک. جزو نیروهای بازدارنده اند. چنین صفاتی. خودخواه. 
متکبر بی بصیرت و ناشنوایند که جز لذات ظاهری خود چیز دیگری را 
نمی بینند و نمی خواهند. اینان هیچکدام مشاوران خوبی نیستند و 


سالک را با اعمال نظراتشان زمین گیر می کنند. در میان ان مشاوران 
لطیف و خیرخواه. "مرگ" از راستگوترین و کارآمد ترین آنهاست. اگر 
گوش شنوا داشته باشی. "مرگ" به تو می گوید که "خیر" چیست و 
"شر" کدام است. رسیدنی چیست و نارسیدنی کدام است. پس در امر 
خیر باعث تعجیل می شود و در کار شرء چون بازدارنده عمل می کند 
"ممیت" برای سالک یک مشاور عالی است که همواره همراه او و با خود 
اوست. رحمانیّت و بخشندگی و دگرخواهی. از دیگر مشاوران خیرخواه اند 
که باعث می شوند. امر خیر» همه را شامل شود و همه از خرد و کلان از 
آن بهره بَرند. همچنانکه پاکی و صداقت و بساطت. روانی امر را باعث اند 

آن را شدنی می سازند. و چون نیک بنگری. خواهی دید که همه ی این 
نیروهای لطیف و ارزشمند. هر کدام دارای مظاهر و تجلیّات خود. در 
بیرون اند... با ترسو مشورت نکن با حریص و طمَاع مشورت نکن با 
احمق مشورت نکنء با چاپلوس مشورت نکن با بدخواه و کینه ای 
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مشورت نکن. با خشونت طلب مشورت نکن با اسیر لذات مشورت نکن 


و در یک کلام از مشورت با نیروهای نفسانی حذر کن. 
20 -ذکرخدا بزرگترین سازنده‌وجوداست. 


ul ا‎ | a E RT 
و لذكر الله اكبر و الله یعلم ما تصنغون‎ 


شما هر چه را که ذکر کنید. به یاد هر چه که باشید. دل به هر چه دهید 
و توجه به هر چه سپارید. همان از آن شماست. به همان سو می روید. به 
واقع شما با ذکر» در حال ساخت و ساز در وجود خود هستید. پس مراقب 
باشید که خود را به که می سپارید و در وجود خود چه می سازید. "ذکر 
خداوند» بزرگترین است"» ذکر کل کامل است. ذکری است که هیچ ذکر 
دیگری با آن برابری نمی کند. خداوند. همه ی نیاز ماست» یک ثروت 
تمام است و با وجود او هیچ چیز کم نیست. هر آنچه مايه رشد ما و 
کمال ماست. به بهترین وجه فراهم است. بسیاری ذکرشان. دنیاست. 
آرزوهایشان است» چیزهای رفتنی است. خانه های عنکبوتی است. چنین 
یادهایی. از کف دادن سرمایه ی زندگی و فرصت ناب حیات است. و 


بدان» میزان ارزش هر کس. به اندازه ی همان چیزی است که یاد می 
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کندا و سرنوشتش همان است که خود بسویش می رود! پس خود را به 
چیز کم نفروشید. ارزش شما والاترین هاست. شما لایق بالاترین هایید. 
یاد خداوند عظیم و آعلی کنید که از هر اندیشه و پندار و وصفی بزرگتر 
است. هرگز به پایین تر از او راضی نشوید. و آنگاه است که خواهید دید 


بهشتی ساخته اید که پهنایش از وسعت آسمانها و زمین نیز بزرگتر است. 


موخره 
توحیدراببین | 


برخی توحید را "می گویند"» حرفش را می زنند و لساناً به آن اقرار می 
کنند. این توحید عوام است. برخی توحید را "می دانند" و بر آن 
استدلال می کنند و این توحید اهل دانش است. اما قلیلی اند که توحید 
را "می بینند". توحید برای اینان یک حرف یا یک استدلال نیست. 
جوهره ی حیات است. اصل هستی است. اینان در مقام "مشاهده" سکنا 
گزیده اند. جز یگانگی نمی بینند و جز به یگانگی نمی روند. اینان اند که 
شهادت شان به یگانگی. درست و تمام است. آن دو دیگره یکی "می 
کب از تک ی فا هه بت 
سوم. "شهادت می دهد" که خدا یکی است. و شهادت پذیرفته نیست 
مگر آنکه "مشاهده" کرده باشد. 
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